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  پیشگفتار
  

  اشاره
  
آفرین در تاریخ معاصـر ایـران    آفرین حکیم سخن در زبان نام خداوند جان به

محمد شیرازي معروف به سید بـاب سـخنان    ي شبه دینی علی از پیدایش اندیشه
نـام  ... ر ابتدا بابی و بعدها بهایی و ازلی وپیروان این آیین د. بسیاري رفته است

 ـ اند که هنوز هم همچنان افکار و اندیشـه  گرفته خـود را راسـتین و برحـق     ايه
در این کتاب ما را سر آن نیست که این تفکر را از جهـت مـذهبی و   . شمارند می

فقهی مورد تحقیق و مطالعه قرار دهیم، بلکه این کتاب نگـاهی اسـت کوتـاه بـه     
کتـاب حاضـر   . گیري و چگونگی رویدادهاي مربوط به ایـن فرقـه   شکلتاریخ 

لازم است در پیشگفتار، شـرحی کوتـاه    رسد داراي دو بخش است که به نظر می
اي اسـت   نسـخه : بخش نخسـت  -1: ي هر یک از این بخشها آورده شود درباره

خطی به قلم میرزا محمـدتقی مامقـانی فرزنـد ملامحمـد مامقـانی معـروف بـه        
اغلب صفحات این بخـش مربـوط اسـت بـه شـرح مجلـس       . الاسلام نیر حجت
و به دستور ناصرالدین میرزا ولیعهد آن  یزياي که با حضور روحانیون تبر مناظره

هدف از تشکیل این مجلس، پرسش و . روز و ناصرالدین شاه بعدي تشکیل شد
 یکـی از . محمـد بـاب بـود    پاسخ دو طرفه و شنیدن تئوریهاي دینی سـید علـی  

الاسلام، پدر مؤلف  رؤساي روحانی حاضر در آن جلسه ملامحمد مامقانی حجت
هاي خود را بـراي مؤلـف    ها و شنیده پس از ختم جلسه، دیده فاصلهاست که بلا
گشت و بـه نظـر    ي ضعیف را مدتها در خاطر می فلهذا این بنده... «: تقریر نموده
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از فراغت از آن مجلس  گذشت که محاورات آن مجلس را که والد ماجد بعد می
 ـ تراخی من البدو الی الختم تقریر فرمـوده، ایـن بنـده    بی را صـورت آن   ري حقی

تمامی کتابهـایی کـه تـا بـه     . ] 1[ »..مجلس را از کثرت تذکار و تکرار ملکه شده
ي روحـانیون   ي سید باب چاپ و منتشر شده، شـرح منـاظره   امروز در تاریخچه

انـد،   ی فتواي قتل او را از دو منبع روایت کـرده مسلمان را با سید باب و چگونگ
و دیگـري  ) الملـک  لسـان (سـپهر   محمـدتقی ي میـرزا   التواریخ نوشته یکی ناسخ

مؤلف ناموس ناصري که هر دوي این کتابها . روضۀالصفاي رضاقلی خان هدایت
اند و تاریخ را دگرگـون   را دیده، معتقد است که آنان در شرح وقایع به خطا رفته

و از آنجا که مورخین عهد در آن مجلس مبارك حضور نداشـتند،  ... «: اند هنوشت
محاورات آن مجمع را به استناد سماعات افواهیه به کلی تغییر داده، مقاولاتی که 
اصلا اتفاق نیفتـاده مـذکور داشـته و بیـان واقـع را بـالمره قلـم نسـخ بـر سـر           

صورت مجلسـی را کـه از حـاج    او حتی از این هم فراتر رفته و ] 2[» .اند گذاشته
مـردود   مانـده ي گفـت و شـنود بـاقی     العلما، رئـیس آن جلسـه   ملامحمود نظام

و عجب آن است که صورت مجلس را هم به خط مرحوم حـاج  ... «: شمارد می
العلما کـه در آن اوقـات سـمت معلمـی اعلـی حضـرت اقـدس         ملامحمود نظام

مـورخین مرقـوم داشـته و     اند، در صـورت بـراي   همایونی را داشت نسبت داده
میرزا محمـدتقی در   ]3[» .شتهمنسیات خود را که متن واقع است به کلی مهمل گذا

. التواریخ نیز با یکـدیگر مباینـت دارد   کند که روضۀالصفا و ناسخ ضمن اشاره می
: ما براي پابرجا کردن ادعاي مؤلف ناموس ناصري دو دلیل مهم در دست داریـم 

دانـیم کـه در    مـی . براي ناصرالدین شاه و به نام او نگاشـته او این نسخه را : الف
، ناصـرالدین شـاه، ناصـرالدین    )ه ق 1263(مجلس در تبریز  ینتاریخ تشکیل ا

میرزاي ولیعهد تبریزنشین بـوده، و ایـن مجلـس بـه دسـتور او و در حضـور او       
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پـس  . تشکیل شده، و حتی خود ناصرالدین میرزا هم با سید باب گفتگویی دارد
توانسته کتابی را خطاب به یک شاهد عینی بنویسـد کـه در آن    ؤلف کتاب نمیم

او بـراي  ! حقیقت چیزي باشد، به ویژه که شاهد عینـی، پادشـاه هـم باشـد     جز
التـواریخ و   هاي ناسخ اش و بطلان نوشته صحت ادعاي خود و درست بوده تاریخ

طر حقیقت مظـاهر  خا.. «: طلبد روضۀالصفا، حتی شاه را به داوري و شهادت می
بـا  ] را[اقدس همایونی خود شاهد راستین و گواه آستین است که این مسطورات 

� : تـوان گفـت   مقاولات آن مجلس، تباین کلی در میان است؛ به نحوي که مـی 
نویسد که به هنگام سفر ناصرالدین شاه به  میرزا محمدتقی می. ] 4[ ».ذ�ك �م ي�ن

قاتی داشته و در آن ملاقات بوده که به ایـن فکـر   اروپا، در آذربایجان با شاه ملا
ایـن سـفر   . به صورت کتابی تنظیم و تقدیم شـاه کنـد   اهاي پدرش ر افتاده گفته

قمـري انجـام گرفتـه     1306سومین سفر ناصرالدین شاه به اروپا بود و در سال 
ي  موکب اعلی حضرت اقدس همـایونی بـه عـزم فرنگسـتان صـفحه     ... «: است

ي رضـوان فرمودنـد و    به تشریف قدوم میمنت لزوم، رشک روضهآذربایجان را 
. اندوزي حضور مهر ظهور همـایونی دسـت داد   داعی حقیر را سعادت شرف این

در ضمن تلطفات ملوکانه، ذکري از والد ماجد علام به میان آورده تمجیـداتی از  
بعد از مرخصی از حضور همایون، مراتـب  . محاورات آن مجلس منیف فرمودند

 ـق اسـتدراك   هدرشناسی این وجود مبارك، داعی حقیر را مؤکد عزیمت آمد که ب
مـاوقع در اوراق چنـد درج کـرده،     مافات شرح وقایع آن مجلس مبارك را علی

ما براي صحت ادعاي ملاقات او  ]5[» ...تقدیم حضور معدلت ظهور همایونی دارد
رنگسـتان مراجعـه   ي خاطرات ناصرالدین شاه در سفر سـوم ف  با شاه به روزنامه

ي  دسـته ... «: خـوانیم  می 1306ي روز شنبه سوم رمضان  کنیم و ذیل خاطره می
ي حاجی میرزا جواد آقـاي مجتهـد کـه اسـامی      اول که به حضور رسیدند دسته
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ي چهارم که همه شیخی بودند، میـرزا تقـی    دسته... همراهانش از این قرار است
یابیم که  پس درمی ]6[» .انی با جمعیالاسلام پسر مرحوم میرزا محمد مامق حجت

با شاه ملاقات کرده و این کتاب را حدود چهل  1306او روز شنبه سوم رمضان 
: ب. روز بعد یعنی در پانزدهم شوال همان سال تمام و به شاه هدیه کـرده اسـت  

ي گفتگوها و پرسـش و پاسـخهاي    دومین دلیل ما بر صحت ادعاهاي او، مقابله
ناصري با متن گزارش ارسالی ناصرالدین میرزاي ولیعهد براي مندرج در ناموس 

در این گزارش هر چند که ولیعهد گفتگوهـا را  . باشد محمدشاه قاجار می درشپ
کند که تنها در ناموس ناصـري   به اختصار و کلی نگاشته، اما به مطالبی اشاره می

هـد بـه شـاه را    ي ولیع براي آسان شدن تحقیق، عین نامـه . توان یافت آنها را می
خاك پاي مبارکت شوم، در باب فرمـان قضـا    نهو االله تعالی شأنه قربا: بخوانیم

. جریان صادر شده بود که علماي طرفین را احضار کـرده بـا او گفتگـو نماینـد    
خـان   الحکم همایون محصل فرستاده با زنجیر از ارومیـه آورده بـه کـاظم    حسب

ه با ادله و براهین و قوانین دین مبین سپرد و رقعه به جناب مجتهد نوشت که آمد
جناب مجتهد در جواب نوشـتند کـه از تقریـرات جمعـی از     . کنند یدگفت و شن

دین و کفر او اظهر من الشمس و  ي تحریرات، این شخص بی معتمدین و ملاحظه
بعد از شهادت شهود تکلیف داعـی مجـددا در گفـت و    . اوضح من الامس است

وند ملامحمد و ملامرتضی قلی را احضار نمـود و در  لهذا جناب آخ. شنید نیست
خـان نیـز    مجلس از نوکران این غلام امیراصلان خـان و میـرزا یحیـی و کـاظم    

گویی من نایب  شود که تو می اول حاجی محمود پرسید که مسموع می. ایستادند
اي که دلیل بر امام بـودن بلکـه پیغمبـري     امام هستم و بابم و بعضی کلمات گفته

بـاب هسـتم و آنچـه     وي من، نایب امام هستم  گفت بلی حبیب من قبله. تتوس
اطاعت من بر شما لازم اسـت بـه دلیـل ادخلـو     . اید راست است ام و شنیده گفته
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. آن که گفتـه اسـت، گفتـه اسـت    . ام الباب سجدا و لیکن این کلمات را من نگفته
روا باشـد انـا   . دپرسیدند گوینده کیست؟ جواب داد آن که به کوه طور تجلی کر

اینها را خدا گفتـه  . الحق از درختی چرا نبود روا از نیکبختی منی در میان نیست
شد الآن در مـن   آن وقت در او خلق می. ي شجر طور هستم بنده به منزله. است

و بـه خـدا قسـم کسـی کـه از صدراسـلام تـاکنون انتظـار او را         . شود خلق می
 یدندپرس ـ. علما منکر او خواهند شد، مـنم  آن که چهل هزار از. کشیدید، منم می

گفـت  . این حدیث در کدام کتاب است که چهل هزار عالم منکر خواهنـد گشـت  
ملا مرتضی قلی گفت پس تو از این . اگر چهل هزار نباشد، چهار هزار که هست

اما در احادیـث هسـت و ضـروري مـذهب اسـت کـه آن       . الامري قرار صاحب
مود و نقباي انس و جن با چهـل و پـنج هـزار    حضرت از مکه ظهور خواهند فر

ي داود و عصاي موسـی و   جنیان ایمان خواهند آورد و مواریث انبیا از قبیل زره
کو عصـاي موسـی و کـو یـد     . نگین سلیمان و ید بیضا با آن جناب خواهد بود

جنـاب آخونـد ملامحمـد    . بیضا؟ جواب داد که من مأذون به آوردن اینها نیستم
کـه از معجـزات و    دندبعـد از آن پرسـی  . که بـدون اذن آمـدي   گفت غلط کردي

کرامات چه داري؟ گفت اعجاز من این است که از براي عصاي خود آیـه نـازل   
سـبحان االله  . بسم االله الـرحمن الـرحیم  : کنم و شروع کرد به خواندن این فقره می

القدوس السبوح الذي خلق السموات و الارض کما خلـق هـذه العصـا آیـۀ مـن      
تـاء سـموات را بـه فـتح     . غلـط خوانـد   حوي ن اعراب کلمات را به قاعده. یاتهآ

امیراصـلان خـان   . آنگاه الارض را مکسور خوانـد . گفتند مکسور بخوان. خواند
ي آیات باشد من هم توانم تلفیق کرد و  عرض کرد، اگر این قبیل فقرات از جمله

بـاب بسـیار   . و المسـا الحمد الله الذي خلق العصا کما خلق الصـباح  : عرض کرد
بعد از آن حاجی ملامحمود پرسید در حدیث وارد است که مأمون از . خجل شد
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سؤال نمود که دلیل بر خلافت جد شما چیست؟ حضرت فرمود  ﷒جناب رضا 
این سـؤال و  . حضرت فرمود لو لا ابناؤنا. مأمون گفت لو لا نساؤنا. ي انفسنا آیه

بعـد  . نگفت وابساعتی تأمل نموده ج. د را بیان نماجواب را تطبیق بکن و مقص
حتـی از  . جواب گفتن نتوانست. از آن مسایلی چند از فقه و سایر علوم پرسیدند

ي فقه از قبیل شک و سهو پرسیدند، ندانست و سر به زیر افکنـده   مسایل بدیهیه
. دمعنی آغاز کرد که من همان نورم که به طـور تجلـی کـر    باز از آن سخنهاي بی

این غلام گفت از . زیرا که در حدیث است که آن نور، یکی از شیعیان بوده است
بیشـتر از پیشـتر   . کجا که آن شیعه تو بودي، شـاید نـور ملامرتضـی قلـی بـود     

چـون مجلـس گفتگـو تمـام شـد، جنـاب       . شرمگین شد و سر بـه زیـر افکنـد   
و توبـه و  الاسلام را احضار کرده بـاب را چـوب زده تنبیـه معقـول نمـود       شیخ

خود انابه و استغفار کرد و التزام پا به مهر هم سـپرده کـه    لطهايبازگشت و از غ
منتظر حکم اعلی حضرت . دیگر از این غلطها نکند و الآن محبوس و مقید است

.  ]7. [امـر امـر همـایون اسـت    . العالمین فداه اسـت  اقدس همایون شهریاري روح
نـاموس ناصـري    يها ین نامه را با نوشتهتوانند مندرجات ا خوانندگان فرزانه می

البته اختلاف او با سایر مورخین تنها در . مقابله نموده و شباهتهاي آن را دریابند
شـود، بلکـه در ثبـت     چگونگی پرسش و پاسخهاي مجلس مناظره خلاصه نمی
توان به کیفیت صـدور   سایر رویدادها هم با آنان اختلافاتی دارد، از آن جمله می

الاسلام ملامحمد مامقـانی   تبریز که حجت ونتل سید باب توسط روحانیفتواي ق
هنگامی که براي گـرفتن فتـوا، سـید    . پدر مؤلف نیز یکی از آنان بود، اشاره کرد

الاسلام بردند، مؤلف شخصـا حضـور داشـته و تمـامی      باب را به حضور حجت
گفـت کـه    توان پس می. قضایا را با چشم خود دیده و با گوش خود شنیده است

ي جالبی را که او از آن روز اخذ فتوا نقل  نکته. نزدیکتر است ستیتاریخ او به را
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کند این است که پدرش که یکی از رؤساي مهم شیخیه بـوده، بـه سـید بـاب      می
ي  گوید اگر توبه کنی من فتواي قتل نخواهم داد، زیرا که به فتـواي مـن توبـه    می

پـس بنـابراین   . تاریخی دیده نشده است و این در هیچ. مرتد فطري مقبول است
هاي او در شرح رویدادها اعتمـاد کـرد و کتـاب او را یکـی از      توان به نوشته می

و اما کتاب حاضر به یـک پرسـش تـاریخی نیـز     . اسناد مهم تاریخ بابیه دانست
انـد کـه    دهد و آن این است که برخی از  پژوهشگران اندیشمند پرسیده پاسخ می

در «. درجه عامیانه و پیش پا افتاده بوده اسـت  ینوحانیون تا اچرا پرسشهاي ر
مجلس روحانیان و بـا حضـور ناصـرالدین میـرزاي ولیعهـد، گفتگـوي زیـادي        

ي دیگـر   و نمونـه  ]8[» .مایـه اسـت   مغز و بی سؤال و جواب هر دو بی. سرگرفت
... «: نویسـد  او از قول جدش می. الابواب الدوله است در کتاب باب نوشتار زعیم

داري که از باب کردند در محاکمـه و منـاظره بـا     با آن سؤالات دامنه یاناین آقا
سـر و تـه کـه دلیـل و      باب نیکو رفتار نکردند، چنان که باب هم با جوابهاي بی

حجت بر مدعاي وي نبود نیکو رفتار نکرد، زیرا این مرد ادعاي نبوت و رسالت 
بیـان، بـدیع امتحـان     یف، نحـو، معـان  کرد و آنها او را به صـر  و قانونگذاري می

مؤلف ناموس ناصري در کتاب خود به این معما این گونـه پاسـخ   . »...کردند می
و چون محاورین این مجلس اشخاص عالم حکیم بودند، دیدند کـه  ... «: دهد می

ي حکمیـه و مشـاکل علـوم     اگر طرح گفتگو با مشارالیه با بعضی مسایل غامضه
و مجیب به طریـق مغالطـه و کـافر     دازدئضی نیست بینمکتومه که مشرع هر خا

ماجرایی پیش آید، نه اکثري از مجلس و نه سامعین که غایبنـد تشـخیص قـول    
ي اشتباه و خطا مستور مانده، انعقـاد   محق از مبطل را نداده، کار به کلی در پرده

باب  پس از ابتدا... آن مجلس نسبت به سایرین بالمره خالی از فایده خواهد بود
پرداز است مسدود داشته، مسـایلی   از این گونه مسایل را که شبهه ؤالفحص و س
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را پیش آوردند که خواص و عوام در فهم صـحیح و سـقیم و منـتج و عقـیم آن     
ي علـم بـه کلـی عـاري      و مستشعر بودند که چون مشارالیه از حیله. اند مساوي

ب از او ظـاهر نشـده،   است، در جواب در علوم ظاهره نیز جواب مقرون به صوا
این بخش که بـه قلـم   : بخش دوم -2.  ]9[» .ي فضیحت او خواهند بود بیشتر مایه

باشد، شامل بیوگرافی است که به مناسبتهاي مختلـف   ي کتاب حاضر می کوشنده
ضمن بررسی شرح احوال، آرا و افکار . در متن کتاب از آنها نام  برده شده است

به ظهـور سـید بـاب نیـز مـورد مطالعـه و        اگونوناین افراد، تاریخ و حوادث گ
نامه نام دارد، به ترتیـب حـروف الفبـا     این بخش که نام. بررسی قرار گرفته است
  مهرشهر کرج حسن مرسلوند  1372پاییز . تهیه و تنظیم شده است
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  ي ناموس ناصري به ویژگیهاي فنی نسخه نگاهی
  

 ـ . میرزا محمدتقی مامقانی: مؤلف  1306پـانزدهم شـوال   : ألیفتاریخ اتمـام ت
تـاریخ اتمـام   . عباسـقلی معلـم بـن نصـراالله تبریـزي     : بردار بعـدي  نسخه. قمري
عناوین : سایر ویژگیها. نستعلیق: نوع خط. قمري 1321سلخ صفر : برداري نسخه

 59اي،  قهـوه  جها شنگرف، جلد مقوایی، عطـف تیمـا   ها و جدول صفحه و نشانه
ي  این نسخه تحت شماره. متر سانتی 15در ضرب 21سطر،  14صفحه، هر صفحه 

االله العظمـی نجفـی مرعشـی در قـم      ي شادروان حضرت آیت در کتابخانه 5896
ي عمـومی   هاي خطـی کتابخانـه   فهرست نسخه: نک. [شود حفظ و نگهداري می

  274ي  ، صفحه15االله العظمی نجفی مرعشی، جلد  حضرت آیت
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  سپاسگزاري
  
الاسلام دکتر سید محمود مرعشی  جناب آقاي حجتدانم از  اینجا لازم می در

االله العظمی نجفی مرعشی که بـا   ي مرحوم آیت نجفی متولی و سرپرست کتابخانه
ي حاضر را در اختیارم گذاشتند، سپاسـگزاري   دستی نسخه رویی و گشاده گشاده
همچنین از مدیریت محترم کتابخانه، جناب آقاي سید مسعود مسـجدي و  . نمایم

ام صـمیمانه   گاه مـزاحم اوقـات ایشـان شـده     ارکنان کتابخانه که گاه و بیدیگر ک
فرستم بـه روان آن بزرگـواري کـه از     در خاتمه درود می. نمایم سپاسگزاري می

ي استیجاري و همچنین کار سنگین شبانه در  محل دریافت دستمزد نماز و روزه
آوري کتـب   به جمعکوبی نجف اشرف به هنگام طلبگی، سالیان سال  کارگاه برنج

اش در دسترس عمـوم مـردم    خطی و چاپی همت گماشت تا آنها را در کتابخانه
و قبل از مرگ وصیت کرد که پیکرش را در راهروي ورودي کتابخانه . قرار دهد

حسـن مرسـلوند   . روانش شاد و آمرزیده باد. زیر پاي محققان به خاك بسپارند
1372   
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  ناصري ناموس
  
مدتقی مامقانی هذا کتاب ناموس ناصـري بسـم االله الـرحمن    میرزا مح: قلم به

الرحیم الحمد الله الذي جعل فی کل خلف عدو لا ینفون عن دینه تحریف الغـالین  
و انتحال المبطلین و تأویل الجاهلین و الصـلوة و السـلام علـی سـید الانبیـاء و      

. ت الملحـدین المرسلین محمد خاتم النبیین و آله اعلام الدین و کاسر اصنام شبها
و بعد بر روان پاك ارباب فطانت و ادراك پوشیده نیست که به مفـاد کنـت کنـزا    
مخفیا فاجبت ان اعرف فخلقت الخلق لکـی اعـرف غایـت مقصـود از تأسـیس      

ي قیام به وظایف طاعت  اساس وجود جز این نیست که قوابل هیولائیه به واسطه
مال شوند و مشکوة نـور  مرآت ظهور ج آمدهو عبادت مصور به صورت سعادت 

در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد : کمال
ي بعد از مبدأ جود که لازم مرتبه وجود است  و چون بندگان ضعیف را به واسطه

دلیل هادي در شعب این وادي سیر کردن و به استظهار عقول ناقصه تمیز شـر   بی
بود، خداوند ودود به اقتضـاي وجـود از آغـاز کـار      در حیز امتناع دناز خیر دا

ي سبق اجابت و قرب ذاتی به  جهان، هادیان راه و مقربان درگاه را که به واسطه
مبدأ اعلی قوت، نور ظلمت دیجور را در هویت آنها مغمور داشته، پـاي تـا سـر    

ي  حضیض خـاك آورده پایـه   رمرآت جمال و حاکی مثال بودند، از عالم پاك ب
ت داد و به کار دعوت فرستاد تا به مناسبت مشاکلت صوریه، بندگان ضـعیف  بعث
به حسن تربیت تقویت کنند و به مشاغل تعلیم و هدایت از ظلمات جهـل و  ] را[

غوایت وارهانند و به مفاد قل فلله الحجۀ البالغه اتماما للحجۀ و ایضاحا للحجـۀ  
فرمـود تـا شـبهات ظلمانیـه از     آنها را به حجج باهره و معجزات قاهره مؤید ] 10[
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میانه مرتفع و اعذار مکلفین در ادبار از مبادي نور منقطع آید؛ و پس از رحلـت  
ایشان اوصیایی را که از شبخ طینت آن انوار پاك و اضـواء تابنـاك هسـتند، در    

ي مطلق و جانشین برحق قرار داد تـا قـانون هـدایت ایشـان از      مقام آنها خلیفه
و از تسـلق تبـدیلات مـأمون بـوده، لگـدکوب جهـال و        تطرق تغییرات مصون

حجت دلیل هـادي سـبیل کـه     خوش ظلال نگردیده، هیچ قرنی از قرون بی دست
معصوم از خبط و خطا و مأمون از میل و اعتدا باشد بـاقی نمانـد سـنۀ االله فـی     

 و ایشان را نیز بر سنن مرسـلین ] 11[الذین خلوا من قبل و لن تجد لسنۀ االله تبدیلا 
حجـت و   به تشریف آیات ظاهره و کرامات باهره محلی داشـت تـا دعـوت بـی    

و به همین  ]12[بینه نباشد لیهلک من هلک عن بینۀ و یحیی من حی بینۀ  دعوي بی
واسطه مدعیان کاذب را راه طمع بسته شود و حبل نفس گسسته، تکیه بر جـاي  

و از این سو نیز بـه   اسباب بزرگی همه آماده کنی ربرزگان نتوان زد به گزاف مگ
، ] 13[جهت رفع الجا در تکلیف به مفاد کذلک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین 
اند،  به حکم وضع رؤساي ضلالت و غوایت را که اضداد ارباب رسالت و وصایت

از باب تخلیه و خذلان تا یوم وقت معلوم در بسیط زمین مهلـت و تمکـین داد،   
و امتحان و اختیار کفر و ایمان در عـالم مسـتحکم    تا بدین واسطه اسباب افتنان

آمده، استنطاق ضمایر و استخبار سرایر که موجـب تمحـیض شـقی از سـعید و     
تخلیص قریب از بعید است، بر نحو کمال تحقق پذیرفته، مقبلان به حسن اختیار، 

ر درجات عالیه را فایز آیند و مدبران به سوءاختیار، درکات هاویه را؛ تو به تقصی
و ما ظلمناهم داري؟  نالی و فریاد چرا می خود افتادي از این در محروم از که می

پس به حکم این مقدمات هیچ دوري از ادوار و  ]14[ ول�ن �نوا أنفسهم يظلمون
هیچ عصري از اعصار از رعاة هدایت و دعاة غوایت خالی نتواند بود تا مضمون 

 ��وا أن يقو�وا ءآمنا و هـم لا يفتنـونأحسب ا�اس أن يالم، : وافی هدایت ي آیه
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ما �ن االله �ذر ا�ؤمن� � ما أنتم عليه ح� يم� ا�بيث ي  کریمه] ي آیه[و  ]15[
و لتغربلن غربلۀ : فرماید و قول امیرالمؤمنین و سید الوصیین که می ]16[من الطيب 

أسـفلکم   سوط القدر، حتـی یعـود أعلاکـم أسـفلکم و     طنو لتبلبلن بلبلۀ و لتسا
عشق از اول سرکش و خونی بـود تـا گریـزد هـر کـه      : پذیر و وقوع ]17[أعلاکم 

ي اسباب افتنان که الحق جاي حیرت احلام و موقع غیـرت   بیرونی بود از جمله
و دویست  ري هزا محمد نام بود که در سنه ي سید علی بر ناموس اسلام بود واقعه

 ـ   ام زمـان و حجـت غایـب    و شصت هجري از ملک فارس به دعـوي بابیـت ام
خداوند منان عجل االله فرجه و سهل مخرجه، رأیت غوایـت برافراشـت و بنـاي    
دعوت گذاشت و بی این که او را بر علوم رسمیه خبرتی و در انوار حکمیه ربط 

بـه هـم بافتـه و راه     يي مهمله به زبان تاز و بصیرتی بوده باشد، کلمات ملحونه
صدق دعوي قرار داده، اسلامیان را بـه آن تحـدي   بافتن را هم نیافته آن را آیت 

ي مهملـه از آن بئـر مکبوسـه     کرد و با این که نفس صدور همین کلمات ملحونه
معطله بر بطلان دعوي او خود دلیلی بود قاطع و بر نادانی و جهالـت او برهـانی   
ساطع، به نحوي که حاجت به هیچ حجت و دلیل و برهان و تأویل دیگـر نبـود،   

از قضا سـرکنگبین صـفرا فـزود روغـن     : ي برعکس داده به مضمون تیجهقضیه ن
ي این دعوت ملعونه و کلمات ملحونه بـه نحـوي در    نمود سکه بادام خشکی می

ي  ي اهل جهل نقش و بر کرسی نشست که در زمـان انـدك فتنـه    قلوب منکوسه
وش ي تیه از خوار خـام  ي سامري را در بیغوله و گوساله دمزدك را فراموش کر

حده در عالم تجدد یافـت و تـأویلات    گذاشت و اباحات ملاحده به کسوتی علی
ي خطابیـه از نـو رواج    ي فرقه ي باطنیه از نو شیوع یافت و طریقه ناصواب فرقه

و  لعشـر بـه ارذا   ي اثنـی  گرفت، تناسخ را رجعت نام شد؛ اسامی و القاب ائمـه 
ي ایـن دعـوت ملعونـه     مله فتنهانذال اهل الحاد از آحاد بشر اطلاق یافت و بالج
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تر را در هـم سـوخت کـه بـه     ] و[آتشی در مملکت اسلام برافروخت و خشک 
ي آن آتـش خـاموش و اثـر آن را     مرور دهور و کرور سنین و شهور هنوز نایره

نیست کز خـون شـکاري    ارينیش خ. فراموش نخواهد شد] خاطرها[خواطرها 
ا گذشت و چون تفصـیل وقـایع   سرخ نیست آفتی بود آن شکارافکن کزین صحر

ي کبري را مورخین عهد مـا مثـل صـاحب     ي عظمی و داهیه ناهنجار این سانحه
التواریخ و صاحب تذبیل روضۀالصفا به شـرحی وافـی و بسـطی کـافی در      ناسخ

ي شـرح آن غوائـل را در ایـن اوراق     اند، لهـذا اعـاده   مسفورات خود ایراد کرده
ي وقایع این قضیه، حـدیث محـاورات    از جملهبیند، ولی چون  تکرار لاطائل می

جناب علیین رتبت کروبی منزلت، ملاذ المسلمین، غیـاث الملـۀ و الـدین، والـد     
االله تربته و اعلی درجته بود کـه   الاسلام ملامحمد مامقانی طیب ماجد علام حجت

به آن مدعی کذاب در حضور معدلت ظهور اعلی حضرت قـوي شـوکت ناصـر    
، سلطان السلاطین، قهرمان ﷑آیین حضرت سیدالمرسلین دین مبین و حافظ 

المظفر ناصرالدین شـاه قاجـار    الماء و الطین السلطان بن السلطان بن السلطان ابی
ي  در دارالسـلطنه  عهـد  ایداالله سلطانه و شید ارکانه و نصر اعوانه در ایام ولایـت 

ي  آن مجلـس در چنـان مـوقعی فرقـه     شائبه تکلف، وقوع تبریز واقع شد که بی
ملاحده را در مملکت آذربایجان قاصم ظهور و هادم قصور آمد، چه بیننده دانـد  

پرور واقـع   پرست دین که اگر آن روز انعقاد آن مجلس که به امر این سلطان حق
ضلالت در آن مجمع بر عارف و عامی بـه   ي مایهي جهالت آن  شد، نبود؛ و پایه

شد، در همان روز تقریبا یک ثلـث اهـل آذربایجـان از     نمیآن وضوح منکشف 
اسـرائیل، عبـادت آن    ي بنـی  نفس شهر و نواحی مستعد این بودند که مانند فرقه

خوار را اختیار کرده، طوق ارادت او را شعار گردن خـود سـازند و در    عجل ذي
اي برپـا   هنصرت الحاد او به کار غزا و جهاد و تخریب بلاد و عباد بپردازند و فتن
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و از . دارند که به مرور دهور اصلاح آن از براي دولـت و ملـت غیرمقـدور آیـد    
آنجا که مورخین عهد در آن مجلس مبارك حضور نداشتند، محاورات آن مجمع 

مقاولاتی که اصلا اتفـاق نیفتـاده    ه،را به استناد سماعات افواهیه به کلی تغییر داد
و عجب آن اسـت  . اند قلم نسخ بر سر گذاشته مذکور داشته و بیان واقع را بالمره

العلمـا کـه در آن    که صورت مجلس را هم به خط مرحوم حاج ملامحمود نظـام 
انـد، در   اوقات سمت معلمی اعلی حضرت اقدس همایونی را داشت نسـبت داده 

چون آن مرحوم از محاورات آن مجلس بعیدالعهـد   هصورت صدق دور نیست ک
موش کرده، در هنگام سؤال به تکلف خیال چیـزي بـه   بوده، وقایع مجلس را فرا

نظر آورده و براي مورخین مرقوم داشته و منسیات خود را که متن واقع است به 
کلی مهمل گذاشته؛ وگرنه خاطر حقیقت مظـاهر اقـدس همـایونی خـود شـاهد      

با مقاولات آن مجلس تبـاین  ] را[آستین است که این مسطورات  اهراستین و گو
تـر از   و عجـب . کل ذلک لم یکن: توان گفت ان است، به نحوي که میکلی در می

همه آن است که منقولات این دو تاریخ نیز در همین قضیه با همـدیگر مباینـت   
گشـت و بـه نظـر     ي ضـعیف را مـدتها در خـاطر مـی     فلهذا این بنده. تامه دارد

مجلس گذشت که محاورات آن مجلس را که والد ماجد بعد از فراغت از آن  می
ي حقیـر را صـورت آن    تراخی من البدو الی الختم تقریر فرمـوده، ایـن بنـده    بی

ي خیال الا ما شذ و ندر  مجلس را از کثرت تذکار و تکرار ملکه شده در صحیفه
تذکرة لأولـی الأبصـار بـه یادگـار      وردهمحفوط و مرکوز است، به قید  تحریر آ

بال هیچ وقت در خود آن اقبـال   ي اختلال حال و اعتلال ولی به واسطه. بگذارد
دید تا این اوقات که موکب اعلی حضرت اقدس همایونی بـه عـزم سـفر     را نمی

ي آذربایجان را بـه تشـریف قـدوم میمنـت لـزوم، رشـک        صفحه ]18[فرنگستان 
اندوزي حضور مهـر   ي رضوان فرمودند و این داعی حقیر را سعادت شرف روضه
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طفات ملوکانه، ذکري از والد ماجد علام به در ضمن تل. ظهور همایونی دست داد
بعد از مرخصی از . میان آورده تمجیداتی از محاورات آن مجلس منیف فرمودند

حضور همایون، مراتب قدرشناسی ایـن وجـود مبـارك، داعـی حقیـر را مؤکـد       
مـاوقع   که به استدراك مافات شرح وقایع آن مجلس مبارك را علی دعزیمت آم

رده، تقدیم حضور معدلت ظهور همایونی دارد تـا صـورت   در اوراق چند درج ک
ي ضلالت اندیشه، حق حیات بـر گـردن اهـل     ي این فرقه آن بر طبق واقع ریشه

 فیـق پس اینک به تو. ي کتب محفوظ و مظبوط باشد اسلام دارند در جزو خزانه
در ایـن  ] را[باري و اقبال اعلی حضرت شـهریاري شـرح مقـالات آن مجلـس     

ي بارگـاه حضـور مهـر ظهـور اعلـی       ا هی علیه ضبط کرده، هدیـه اوراق علی م
دارد و اگر مسامحتی در ترتیب بعضی سؤالات یا عدول از نقل لفظی به نقـل   می

بـر آن مترتـب    دهبالمعنی رفته باشد امید که جاي اعتراض نباشد، چه چندان فای
مـورخین  ي  بیند و به مضمون الحق احق ان یتبع در تکذیب نقول غیـر واقعـه   می

الملک و رضاقلی خـان معـذرت    العلما و مرحوم لسان عهد، از روح مرحوم نظام
قبـل از شـروع مقصـود لازم اسـت کـه       واالله مستعان و علیه الـتکلان . جوید می

که مورخین عهد بر اکثري از آنها اطلاع پیـدا   ضلالاي از بدو حال آن قائد  شمه
اند، ایـراد کـرده آیـد؛ تـا      داده نکرده و بعضی دیگر را هم برخلاف واقع نگارش

الجمله بصیرتی به حالات و خیالات او حاصل آمده، علت انعقاد  فی] را[ناظرین 
 ـ     دآن مجلس و محاورات واقعه در آن مانند ابتدا به سـکون واقـع نشـود و فوائ

سید مزبور از غلمان شیراز و پسر سید رضا . مترتبه بر آن بر همگنان واضح آید
در . ز سلسله نسبت او و صحت آن اطلاع درستی حاصـل نیسـت  بزاز بود ولی ا

ي استعلانی به سـر   بدایت جوانی که مبدأ نشو هوسهاي نفسانی است، او را داعیه
بعضی اوراد و ریاضـیات   کلفافتاده، حصول این مرام و وصول این مقام را در ت
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در اکـل   ي حافظه قوه] زیادت[به جهت . باطله دیده، چندي بر آن اشتغال ورزید
کند و مبرهن است که این نوع اوراد و ریاضات غیر مشـروعه   کندر نیز افراط می

و محرك وساوس شیطانیه و مـورث بعضـی   ] مغایر[با خاصیت هواجس نفسانیه 
خاصه در مزاج احداث که چنـدان نضـجی    لالاتاي اخت خیالات و محدث پاره

خیال بعضی دعاوي باطله  پس مشارالیه را به همین واسطه،. شود پیدا نکرده، می
گیرد و در آنجا نیز به طور  در دماغ قوت گرفته راه سفر عتبات عالیات پیش می

، گـاهی بـه طریـق    ] 19[انزوا راه رفته به مضمون یلقون السمع و أکثـرهم کـاذبون   
شـود و   سمع به مجلس درس علماي آن مشاهد مشرفه متنکرا حاضر می ستراقا

ي عروج به مدارج مطالب حکمیه  وم رسمیه که مقدمهچون از ابتدا از تحصیل عل
مـدارس  ] در[بهـره بـود، از حضـور     و وقوف به معارج مدارك شرعیه است بـی 

الفـاظ   یمجالس علما و رجوع به کتب علمیه جز حفظ بعض ـ] از[حکما و عبور 
ي خـود درج   ي مغلقه که در حین تکلم و تحریر در خلال کلمـات مهملـه   مفرده

خر عیسی اگـر بـه مکـه    : هد، انتفاعی حاصل نکرده، به مضمونکرده به خرج د
سوادي و عدم وقوف، به وطـن   رود چون برآید هنوز خر باشد با همان حالت بی

بخـارات خیـال در دمـاغ او بـه      اعتو هر س. نماید غیرمألوف خود معاودت می
شود که خود را باب  ي واهیه مصمم می صورتی مجسم شده، عاقبت بر این داعیه

ي ریاست بلکـه سـلطنتی را بـراي     اعظم و نایب خاص امام غایب خوانده دایره
، ابلیس لعـین  ] 20[پس به مفاد ان الشیاطین لیوحون الی أولیائهم . خود جمع آورد

این اساس و تأکید این وسواس بر این واداشت که کتابی به  ییداو را به جهت تش
وانماید کـه ایـن همـان کتـاب      اسلوب قرآن مجید انشا کرده در نظر عامه چنان

جدید و فرقان حمید است که در خدمت صاحب عصر عجل االله فرجـه مخـزون   
 دي خو ي ابداعیه است؛ پس کتابی تلفق از آیات قرآنیه و بعضی خیالات ملحونه
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ولی به مفاد لا یفلح الساحر حیث أتـی  . به هم بافته آن را به فرقان مسمی داشت
بهره بـود، آن کتـاب منکـوس و     عد لغت عرب به کلی بی، چون بیچاره از قوا] 21[

ي عجمیت که داشت سر تا پا مختـل المبـانی و    مصحف منحوس علاوه بر عجمه
. اطفال دبسـتان بـود   ي ضحکهمعتل المعانی از قالب درآمد، که در حقیقت آلت م

ي ائمـه معصـومین    بر همین منوال خطب و ادعیه نیز بر سـبک خطـب و ادعیـه   
علیهم اجمعین پرداخته، براي یوم خـروج خـود ذخیـره سـاخت، و      صلوات االله

منتظر فرصت نشست که لدي الافتقار این دعوي باطـل را اظهـار داشـته و ایـن     
و نادانی به زعم خود تالی کتـاب خـدا و قـرین     لمزخرفات را که از غایت جه
اتفاقـا  . پنداشت، آیت صدق دعوي خود قرار دهـد  ادعیه و خطب ائمه هدي می

لاحسین نام بشرویی خراسانی کـه مـدتی در عتبـات عالیـات و سـایر امـاکن       م
اي بـه دسـت    مشغول تحصیل علم بود و از علوم رسمیه و معارف حکمیـه بهـره  

ي ریاسـت و تنمـر در رگ و    گري داعیه و عرق خراسانی مآورده و از غرور عل
یـات  ي او رسوخی تمام داشت، بعد از فراغـت از تحصـیل از عتبـات عال    ریشه

مراجعت کرده از راه دریا وارد شیراز شده، در ایـام توقـف آنجـا او را بـا سـید      
ي حالات و مقـالات او تفـرس    ملاحسین از مطالعه. افتد مزبور اتفاق ملاقات می

پـس  . کند کم غور در مکنونات ضمیر او می دعاوي و خیالات او کرده، کم بعضی
ي خفـا بـه ظهـور آورده،     از پردهاز استنطاقات زیاد، سید مزبور دعوي خود را 

ملاحسین که از ابتدا حـب ریاسـت را در   . دارد مطلب خود را صریحا اظهار می
حصـول چنـین    وضمیر خباثت تخمیر خود مخمر داشت، وصول به چنین بـاب  

اسبابی را از نعم غیرمترقبه دیـده، او را بـر جـاي گوسـاله و خـود را در مقـام       
ي  دهد و ظاهرا سر بر یقـه  قادا دست بیعت به او میسامري قرار داده الحادانه اعت

طبقـه تصـدیق چنـین شـخص     ] 22[سید مزبور نیز بـه مضـمون   . نهد ارادت او می
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بااستعدادي را از اعظم اسـباب پیشـرفت خیـال خـود دیـده، او را بـه منصـب        
نماید که سید خـود را در   ملاحسین با او مواضعه می. دارد البابی منصوب می باب
خفا داشته، احدي را پیش خود راه ندهد و ملاحسین در خارج مـردم را  ي  پرده

به سوي او دعوت کند؛ و اگر مقتضی شد، بعضی را به حضور او راه داده بعضـی  
از او اصغا نمایند و بیرون آیند و ایـن تفصـیلات همـه در     هملهي م کلمات قلنبه

دم اطـلاع، اظهـار   التـواریخ از روي ع ـ  ي شیراز بود و این که صاحب ناسخ بلده
اي تفاصیل از او در توقف آن  دعوت او را در عتبات عالیات نگارش داده و پاره

این حال قریب بیست نفـر   رناتفاقا مقا. مشاهد یاد کرده، هیچ یک واقعیت ندارد
ي معرفتـی داشـتند وارد    از طلاب عتبات عالیات که با ملاحسین مزبـور سـابقه  

شود که داعی بر ایـن مسـافرت و    ویاي حال میشیراز شده، ملاحسین از آنها ج
دارنـد کـه مـا بـا      آنهـا اظهـار مـی   . مهاجرت به این هیأت اجتماعیه چه خواهد

. ایـم  شخص کاملی رو بـه سـیاحت آورده  ] افتنی[همدیگر معاهده بسته به جهت 
دل : دهـد کـه   ملاحسین خیال آن حمقا را موافق مقصود دیده، آنها را بشارت می

ي شـما هـدر نرفتـه و     شکر خدا به جا آرید که به حمداالله مجاهدهقوي دارید و 
ي ماست  ثمر واقع نشده، اینک یکی درخت گل اندر میان خانه ي شما بی معاهده

ي وثوقی به علم  چمن به پیش قامتش پستند یاران از آنجا که سابقه ايکه سروه
نمایند بـا   اصغا می آمیز را از او و فهم مشارالیه داشتند، چون این اشارات بشارت

ملاحسـین از  . آیند کمال تشنگی به مقام شرح حال و کشف این مقال از او برمی
التصـریح پـرده از روي    مـن آن پختگی و شیادي که داشت به مفاد الکنایۀ ابلـغ  

شاهد مطلوب برنداشته، به ابهام و اشاره و کنایت و اسـتعاره بـه بعضـی کلمـات     
تر کرده، حرارت طلب در باطن آنهـا در   را تشنه کند که حمقا شورانگیز تکلم می

فوران آید و آتش حرص و اشتیاق در ثوران، هر چـه اصـرار در کشـف اسـرار     
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گوید امر اعظم آن اسـت کـه مـن     انکار افزوده می به، مشارالیه ]کنند می[کند  می
بیـنم، بایـد منتظـر     بتوانم تصریح بر آن کرد، چه در شما هنوز آن استعداد را نمی

کنی بـازار خـویش و    ننمایی و پرهیز می دیدار می: به مضمون. ضور وقت شدح
تواند بود،  عکنی بعضی بشارات نیز که محرك عرق طمع ارباب بل آتش ما تیز می

پس از آن که شدت انتظـار و اشـتیاق   . کند به آنها در میان رمز و تصریح القا می
ي  رسـد، نقـاب از چهـره    مـی  ]23[ طاقت آن ابلهان طاق و به حد اذا بلغت التـراق 

دهد که اینک باب اعظم و نایب خـاص امـام    مقصود برداشته آنها را بشارت می
غایب عجل االله فرجه با فرقانی که در نزد آن حضرت مخـزون و مکنـون اسـت    
ظاهر شده، عن قریب با سیف شاهر سلطنت هفت اقلیم را مالک خواهـد شـد و   

و به جهت تشیید اساس اضلال خـویش،  ] 24[ أنت ا�ا� و � ش�� ها�كمصداق 
بعضی اخبار معصومیه را نیز که در باب ظهور صاحب عصر عجل االله فرجه وارد 

ي متشابهه، راجع به ظهور همین شخص کرده کمـا ینبغـی    شده به تأویلات بعیده
جات او را که ه بعد از آن بعضی از نوشت. کند اعتقاد آنها را در این باب راسخ می

 تاي الفاظ مستعمر به غیـر معهـوده و معنـی داخـل مهمـلا      شتمل به پارهلفظا م
پـس  . خواند مسروده بود، با مداد قرمز که شعار او بود بیرون آورده براي آنها می

شعوري عدم فهم معانی آنهـا را حمـل بـر     آن ابلهان از غایت کوري و نهایت بی
کنـد   این نحو اصلاح میکنند و لحن الفاظ آن را نیز ملاحسین به  قصور خود می

داعـی حقیـر در همـین معنـی      چـه چنان. که قواعد نحویه و صرفیه منسوخ شده
اي از خود حضرت باب در نزد ملایوسف اردبیلی که از خلصـین اتبـاع او    رساله

ي مازندران به درك واصل شد، دید کـه سـائلی از او از حقیقـت     و در فتنه] بود[
وشته بود که نحو مأخوذ از محـو اسـت و   نحو و صرف سؤال کرده و او جواب ن

است و این هر دو مانند آدم و حوا زوجین بودند در جنـت   صحوصرفمأخوذ از 
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احدیت اقامت داشتند، پس ولایت و دوستی ما را به آنها عرض کردند و آنها در 
قبول آن تقاعد ورزیدند، خداوند به مکافات این تقصیر آنها را از آن مقام تجـرد  

فاظ تنزل داده، به قید اعراب و بند مقید کرد، این اوقات که نـور وجـود   به علم ال
طالع شد، آنها برداشتیم، حال این قیود از آنها مرتفع است؛ ] و[ما از مشرق ظهور 

یعنی معلوم و مجهول و فاعل و مفعول و لازم و متعدي و معرب و مبنی و امثـال  
فـاعتبروا  . عین است فرقی نداردآنها که در علم صرف و نحو قواعدي براي آنها م

تلمها و لم زینما بزعم ان ابنهـا امـام، چـون آن سـفها ایـن       لمیا اولی الأبصار؛ ف
شنوند در کمال شوق و شعف طالـب دیـدار او    کلمات مموهه را از ملاحسین می

الوقـت و تعلـل و صـدور اذن از     مشارالیه این کار را نیز مدتی به دفـع . شوند می
بـود   وانیشبانه آن گوساله را کـه ج ـ ] تا این که زمانی. [راندگذ حضرت باب می

نبـود بـه   ] ؟[پنج ساله و صورتش چنانچه مشاهده شد خـالی از خـد   ] و[بیست 
ي فاخره در اطاق خلوتی در صدر مجلس نشانده، حضرات را به اطـاق او   البسه

 ـ ک وارد کرده بعد از تقدیم رسم سجود و تعظیم، خود در یک سمت و آنها در ی
ي  ي قلنبـه  به چنـد کلمـه   شوده،سمت سر پا ایستاده بعد از زمانی لب به تکلم گ

صبحی این سفها در نزد ملاحسین . دهد مهمله تکلم کرده آنها را اذن مرخصی می
گوید این بزرگوار امسال  ملاحسین می.شوند انجمن شده جویاي تکلیف از او می

خواهـد شـد و از آن جـا بـه      ي معظمه است و امر او از آنجـا ظـاهر   عازم مکه
کربلاي معلی حاضر شده بنـاي دعـوت و قتـال بـا      رالارض روز عاشورا د طی

جمیع سلاطین روي زمین خواهد گذاشت و حدیث شریف یظهر فی ستین امره و 
را که در حق صاحب عصر عجل االله فرجه وارد شده شـاهد مـدعا    ]25[یعلو ذکره 

 ه،ن است که مراجعت به کربلاي معلی کـرد حالا تکلیف شما ای: قرار داده و گفت
مردم را بدون تقیه و احتشام به سوي این بزرگوار دعوت نمایید که دیگر زمـان  
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ي حرب بـر خـود    تقیه به پایان رفته هنگام ظهور حق است، روز عاشورا اسلحه
حاضـر شـده،    ﷒عبداالله  راست کرده با لباس سرخ در حرم محترم حضرت ابی

نیز به آنها القا نمـود  ] را[ي او  و چند فقره از احکام مبتدعه. ظهور بنشینیدمنتظر 
و قهوه و استحباب شرب چاي ختـایی و  ] توتون[که از جمله حرمت شرب تتن 

ذکر اسم او در اذان به عنوان اشهد ان علی محمد بقیۀاالله بود و نیز فرمان داد کـه  
گوار به سیف و خونریزي خروج کتابت به مداد سیاه منسوخ است، چون این بزر

و همـان کتـاب   . باید جمیع نوشتجات او را هم بامداد سرخ نوشـت  کردخواهد 
منحول، و از سایر نوشتجات او هم مقداري به آنها داد که براي مردم بخواننـد و  

و ] توتـون [اي که این ملحد در کتاب منحول خود براي حرمـت شـرب تـتن     آیه
در  نیسـت ود و به نظر رسید چون خـالی از مـزه   استحباب چاي مندرج داشته ب

یا ایها الذین آمنو لا تشربو الدخان انـه مـن   : نماید و آن این بود این جا ایراد می
عمل الخان و اصرفوا مثنۀ فی الحاز السـکر المصـفی المخلـوط بشـئ مـن ورق      

پس این اشخاص ملاحسین را وداع گفتـه عـازم عتبـات    . الصین لعلکم تفلحون
کربلاي معلی، جمعی از رفقاي خود را نیز به ایـن الحـاد   ] به[عد از ورود ب. شدند

ي غریبی به آن صفحات  بنیاد دعوت کرده و داخل بیعت نموده، شور و همهمه بی
پس روز عاشورا به امید همـان نویـد ماننـد روز، همـه لبـاس سـرخ       . انداختند

رم جمع شده منتظر شمشیر جهاد بر کمر در حرم محت. برخلاف رسم معتاد در بر،
تا غسق شام اثري از آن عنقاي گمنام ظاهر نشده، با خفـت   اماز فلق ب. نشستند

. و خواري و یأس و سوگواري به منازل خود برگشته از خجلت متـواري شـدند  
اعـراب بادیـه لخـت و اسـباب و     ] به دسـت [اتفاقا حضرت در مراجعت از مکه 

 ارتهمـراه داشـته بـه نهـب و غ ـ    ي او را نیز که  اوضاع او حتی صحف منحوله
ي خود بر آن تصـریح کـرده و    برند؛ چنانچه خود نیز در بعضی صحف ملعونه می
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و لقد فصلنا احکام الصوم فی صحیفۀ الفاطمیه و احکام الحج فـی صـحیفۀ   : گفته
و بدین واسطه او را مراجعت به عتبـات  . التی سرق السارق فی الارض الحرمین

کند و از خلال راه توقیعی به آن منتظرین  بوشهر به درمیمتعذر آمده، سر از بندر 
کند که در ظهور ما بدایی واقع شده، پنج سال به تأخیر افتـاد، در   فرج صادر می

پس داعیان این . منتظر فرج باشید] ه ق[شصت و پنج ] هزار و دویست و[ي  سنه
وام مجاهده و گوساله باز به امید همان نوید از پا ننشسته، در اضلال خواص و ع

جناب علیین مآب آخوند ملاحسن شهیر بـه گـوهر کـه از    . حد بردند ازابرام را 
اعاظم تلامیذ شیخ اجل امجد مولانا الشیخ احمد الاحسایی اعلی االله مقامه بود و 
آن اوقات در عتبات عالیات سمت ریاست عامه داشت، جمعی از آنها را احضار 

آن غی و ضلالت  ازج وافیه و مواعظ شافیه خواهد به القاي حج کرده هر چه می
، اصـلا مفیـد   ] 26[بازآرد به مضمون سواء علیهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا یؤمنون 

بـا وصـف ایـن، آن    . کنـد  نیفتاد و عاقبت بعضی را به چوب تعزیـر تأدیـب مـی   
جماعت روز به روز در غی و ضلالت خود طغیان کـرده، آخرالأمـر آن مرحـوم    

داشته معروفین آنها را مغلولا به بغداد  هارب را به حکومت بغداد اظاضطرارا مرات
برده، بعضی را حبس و بعضی را مفقودالاثر کردنـد و بعضـی دیگـر هـم بعـد از      

ي این احوال از آنجا مهاجرت کرده در سایر  بـلاد متفـرق شـده بنـاي      مشاهده
و از ایـن  . شـد الجمله از این فتنـه آسـوده    دعوت گذاشتند؛ و عتبات عالیات فی

الباب بود، خر دجالی را سوار و به هر یک از بلاد و  طرف ملاحسین نیز که باب
امصار که وارد شد ما بین ظهور و خفا با اهل آنجا بناي مخالطه گذاشـته، بـا آن   

و نرم و بیانهاي عذب و گرم جمع کثیري و جم غفیري را ] چرب[هاي چرم  زبان
هر یـک از  . ي نوساله کرد جان نثار آن گوساله به مواعید عرقوبیه مرید و فدوي

چنـدي  . ارباب علم را که کمر ارادت بر میان بسته داشت، به سمتی مأمور داشت
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نرفت که کار الحاد ارباب فساد به نحوي بالا گرفت که از صدر اسلام الـی الآن  
و چون گوساله . کسی نظیر او را در حق هیچ یک از مدعیان کاذب معهود ندارند

ي می در  از آن چه تصور کرده بود بالاتر رفت، عارف از خنده حادید که کار الد
طمع خام افتاد با خود اندیشید که حال که مردم به این شدت خر و احمقند، چرا 
باید قناعت به نیابت کرد؛ پس بالصراحه دعوي امامت کرده خود را عـین همـان   

آن هـم نکـرده    بـر چندي قناعت  بعد از. االله غایب عجل االله فرجه قلم داد حجت
ي  ي نبوت خاصه نیز بـالاتر گذاشـت و کلمـات مزخرفـه     گام جسارت از درجه

ي مهافیـه   ي خود را افصح از کتاب االله انگاشت و بالجمله دعاوي مختلفه ملحونه
داد و از آنجا که بشـر سـباع    از او ظاهر شد که هیچ یک به آن دیگري وفق نمی

ي شیطانیه و مایـل بـه آزادي و لاقیـدي هسـتند، الا      رهمغلول به اغلال نفس اما
قلیل من المؤمنین، بعد از چندي به جهت تکثیر اتبـاع، مـذهب اباحـه را پـیش     
آورده حکم به نسخ جمیع شرایع و تکالیف و حدود نمود؛ چنانچه همـان نوشـته   
که به خط معروف خود در این باب بر مریدان خود نگاشـته بـود، داعـی حقیـر     

و لقـد ارفعـت عـنکم    ]: است[ي آن این  ي ملعونه و از عبارات ملحونه دیخود د
کلما تدینون به فلا تصلوا و لا تزکوا و لا تصوموا و لا تحجو و لا تطهروا و هکذا 
تا آخر شرایع اسلامیه حتی این نکاح محارم را از مادر و خواهر و غیرها کـه از  

آن نشده مباح داشت، تا کـار   ي عهد آدم تا خاتم در هیچ شریعتی حکم به اباحه
به جایی رسید که دختر حاجی ملاصالح قزوینـی کـه عـروس حـاجی ملاتقـی      
برقانی قزوینی برادر او، و در نزد پدر و عم تحصیل علم کرده بود و بعد از طلوع 

روزي در مـلاء عـام بـا    . این قرن شیطان به او ایمان آورده لقب قرةالعینی یافت
ي او به این سرود مترنم  نقاب بالاي منبر رفته زبان بریده و چادر زینتی تمام، بی

انکحت و زوجت قد فر من المیدان قد اشرق هذا النور من طلعۀ هذالان بعد : شد



26 

 

از آن به خلوتی رفته مریدان خود را که قریب سی و چهل نفر بودند یک به یک 
 بهـره  به نعمت وصال خود فایز داشت و هیچ یـک را از ایـن فـیض عظـیم بـی     

و بالجمله چون کار دعـوت او بـدین   . نعوذ باالله من هفرات الشیاطین] 27[نگذاشت 
مکتوبی بـه حضـرت سـلطان رضـوان     . منوال قوت گرفت، به طمع سلطنت افتاد

مکان محمدشاه مبرور البسه االله حلل النور انفاذ داشت که ایـن سـلطنت کـه تـو     
تاج را به مـا  ] و[و تخت  يرداري حق ما است یا باید دست از این سلطنت بردا

سپاري، یا دست بیعت به ما داده به نیابت از جانب ما بر سریر حکمرانی متمکن 
سلطان مبرور و وزیر او مرحوم حـاجی میـرزا آقاسـی چـون استشـمام      . باشی

ي او نگذاشـته بـه    اختلال دماغ از این مکتوب او کردند، چندان وقعی به نوشـته 
له که آن وقت به فرمانفرمایی فـارس منصـوب بـود    الدو خان نظام مرحوم حسین

اعلام داشتند که مشارالیه را احضار کرده با حضور علما بـه حقیقـت دعـاوي او    
خـان   حسـین . رسیدگی کرده شرح حال را به عرض حضـرت سـلطانی برسـاند   

مرحوم بعد از احضار او در محضر علما و وقـوف بـر بطـلان دعـاوي او، او را     
محبسـی حـبس کردنـد و بعـد از چنـدي بـه خـواهش         زده در یبیچوب تـأد 

منوچهرخان معتمدالدوله حکمران اصفهان که او نیز به اضلال داعیـان او، حسـن   
ظنی در حق او پیدا کرده بود مشارالیه را به اصفهان بردنـد و مـدتی محترمـا در    

را  ارالیهالأمر همایونی مش معتمد را اجل محتوم رسیده، حسب. ي معتمد بود خانه
در این ضـمن  . ي ماکو حبس کردند در قلعه] و[به سمت آذربایجان حرکت دادند 

باز داعیان او در اقطار بلاد به اضلال عباد مشغول بودند و احکام او بـه توسـط   
وکلاي او اخذ حقوق مالیه از . رسید سفرایی که موکل به این کار بودند به آنها می

. رسـاندند  شـد مـی   اله و اطـلاق مـی  هر جا حو هارباب ثروت مریدان او کرده، ب
ي  ي ماکو به قلعـه  بعد از چندي او را از قلعه. بردند بعضی را هم پیش خود او می
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اي بسیار سخت است نقل و تحویل دادند که شـاید بـدین    چهریق ارومیه که قلعه
الجملـه   ي فـی  ي فتنـه  نـایره ] و[واسطه مریدان او را امکان دسترس به او نبـود،  

ر او از خاطرها فراموش شود؛ ولی کار از آن گذشته بود که به این و ذک خاموش
ي  تا این که در اوایـل سـنه  . تدبیرات سد این رخنه و رفع این فتنه را توان کردن

دویست و شصت و چهار هجري بندگان اعلـی حضـرت قـدر قـدرت     ] و[هزار 
عهـد   شاهنشاه دین پناه خلد االله ملکه و سلطانه که در آن وقـت سـمت ولایـت   

شاهنشاه ماضی انار االله برهانـه را داشـتند، بـه حکمرانـی مملکـت آذربایجـان       
چندي بعد از ورود مسعود، فرمانی از جانب شاهنشـاه مبـرور   . فرما شد تشریف

صادر شد که سید باب را در تبریز احضار داشته علماي تبریز از روي تحقیق به 
لان دعاوي او بر همگنـان  رسیدگی نمایند تا بط وحقیقت صدق و کذب دعاوي ا

ي ناهنجار از مملکت اسلام برچیده شـود، و همـین    واضح شده و بساط این فتنه
فرمان مبارك را به امر اعلی حضرت همایونی در مسجد والد ماجد علام در ملأ 

امر همایونی به احضار او صادر شد و از آنجـا کـه   . عام براي مردم خوانده شود
اتباع کل نـاعق هسـتند و حرکـات و سکناتشـان از     مردم همج و رعاع و  لباغ

ي  روي بصیرت و شعور و تحقیق نیست، در هنگـام ورود او بـه ارومیـه، عامـه    
اهالی آنجا از صغیر و کبیر و اناث و ذکور به استقبال او شتافته، او را با طمطراق 

 وشو بـه  به جهت شست لیهاتفاقا فرداي آن روز مشارا. و اجلال وارد شهر کردند
یکی از حمامهاي آنجا رفته، بعد از بیـرون آمـدن او، اغنـام کالأنعـام هجـوم و      

ي حمـام را فنجـانی بـه قیمـت یـک تومـان از        ازدحام آورده تمامی آب خزانه
چون این حکایت در تبریز منتشر شد، عوام اهل تبریز . حمامی خریداري نمودند

رود او و انعقاد مجلس علمـا  او بردند و منتظر و حقنیز به توهم افتاد، گمانها در 
بودند که اگر در آن مجلس آثار غلبه از جانب او ظاهر شود یا امـر مجلـس بـه    
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تأمل دست  اشتباه بگذرد، عارف و عامی و غریب و بومی حتی عساکر نظامیه بی
بالجمله حالت . بیعت به او داده، اطاعت او را به هر چه حکم رود واجب شمارند

. در شهر حادث شد که جاي حیرت عقول و البـاب بـود   انقلاب و تزلزل غریبی
ي مرحـوم    در خانـه . خبـر وارد شـهر کردنـد    بعد از چنـد روز مشـارالیه را بـی   

خان فراشباشی محترما منزل دادند و ملاشیخ علی نام نیز که در اواخـر بـه    کاظم
با سید حسین خراسـانی   بود،حضرت عظیم به جهت تطابق عدد اسم ملقب شده 

پـس از چنـد روزي مرحـوم حـاجی     . ب ترهـات او بـود همـراه بودنـد    که کات
ي تلامیذ سید اجل اوحدآقا سید علی طباطبایی  العلما که از جمله ملامحمود نظام

و شیخ اجل امجد شیخ احمد احسائی اعلی االله مقامه و مدتی در تبریز صـاحب  
 برهانـه بـه   شاهنشاه ماضی انار االله الأمر حسبمسجد و منبر و جماعت بود، بعد 

ي  الأمر ابلاغی به عامـه  سمت معلمی اعلی حضرت ظل الهی منتخب شد، حسب
معتبرین علماي بلد نوشته و ایشان تکلیف به حضور مجلس محاوره با مشارالیه 

هیچ یک از علماي شهر اقدام به این امر نکرده، متشبث به بعضی اعـذار  . نمودند
ي عوام الناس شد، بـه جـز والـد     واهیهي توهمات  این فقره بیشتر مایه و. شدند

الاسلام انار االله برهانه که به مجرد اظهار، به حضور آن مجلس  ماجد علام حجت
الهدي را نیز کـه از معـارف    مرحوم حاجی ملامرتضی ملقب به علم. اقدام فرمود

والد ماجد غالبا انـیس   اعلما و از تلامیذ مجاز شیخ اجل احسائی قدس سره و ب
لیس سفره بود، به همراهی خود به آن مجلس که در حضـور مبـارك   حجره و ج

العلما نیز که سـمت معلمـی داشـت     حضرت اسعد ولیعهد منعقد بود بردند؛ و نظام
بالجمله حاضرین مجلس از علما منحصر به همین سه بزرگوار شد و . حاضر بود

 ي حاضرین مجلس، مرحوم حـاجی  بس و این که مرحوم رضاقلی خان از جمله
و جمعـی نیـز از   . الاسـلام را شـمرده از روي سـهو اسـت     اصغر شیخ میرزا علی
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در . معتبرین امناي دربار حضرت ولیعهدي و شاهزادگان در حضور واقف بودنـد 
و چـون  . این بین باب را نیز حاضر کردند، در یـک سـمت مجلـس جـا دادنـد     

تگـو بـا   بودند، دیدند که اگر طرح گف حکیممحاورین این مجلس اشخاص عالم 
ي حکیمه و مشاکل علوم مکتومه که مشرع هـر   مشارالیه با بعضی مسائل غامضه

خائضی نیست بیندازند و مجیب به طریق مغالطه و کافر ماجرایی پیش آیـد، نـه   
اکثري از مجلس و نه سامعین که غایبند تشخیص قول محق از مبطـل را نـداده،   

ه، انعقـاد آن مجلـس نسـبت بـه     ي اشتباه و خطا مستور ماند به کلی در پرده رکا
سایرین بالمره خالی از فایده خواهد بود و بر علم خـود محـاورین نیـز چیـزي     
نخواهد افزود، چه ایشان خـود پـیش از وقـت مراتـب جهالـت و نـادانی او را       

فحص فحـص و   بابپس از ابتدا . سنجیده داشتند لو کشف الغطا ما ازددت یقینا
پرداز است مسدود داشته، مسایلی را پـیش   شبهه سؤال از این گونه مسایل را که

. انـد  آوردند که خواص و عوام در فهم صحیح و سقیم و منتج و عقیم آن مساوي
ي علم به کلی عاري است، در جواب  و مستشعر بودند که چون مشارالیه از حلیه

ي  از او ظـاهر نشـده، بیشـتر مایـه     صـواب در علوم ظاهره نیز جواب مقرون به 
العلما به والد ماجد عرض کرد کـه مـن    پس مرحوم نظام. و خواهد بودفضیحت ا

داریـد   قبل از شروع به صحبت علمیه، چند فقره سؤال از آقا دارم اگر مأذون می
جاتی کـه بعضـی بـه    ه این نوشت: پس رو به حضرت باب کرده فرمود. سؤال کنم

در میـان  اسلوب قرآن و بعضی به اسلوب خطب و ادعیه به توسـط اتبـاع شـما    
. از خداسـت : انـد؟ گفـت   مردم منتشر است، آیا از شما است، یا بـر شـما بسـته   

بلی، مثل صـدور  : هر چه هست، از زبان شما جاري شده؟ گفت: العلما گفت نظام
این یکی را فهمیدم، ایـن اسـم بـاب را کـه بـراي شـما       : گفت. ي طور از شجره
را ] ؟[است خدا این شب بخیر گستاخی : العلما گفت نظام. خدا: گفت اند؟ گذاشته
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از : العلما گفـت  نظام. من مسخره شدم: کجا براي شما کرده؟ باب متغیر شده گفت
.  ]28[أنا مدینۀ العلـم و علـی بابهـا    : این نیز گذشتیم، شما باب چه هستید؟ گفت

العلمـا   نظـام .  ]29[فادخلو الباب سجدا  بلی،: ي علمی؟ گفت شما باب مدینه: گفت
حـالا کـه شـما بـاب     : العلما گفـت  نظام. بلی: حطه هم هستی؟ گفتباب : گفت
بلی، شـما  : ي علمی، از هر علمی از شما بپرسند جواب خواهی داد؟ گفت مدینه

. بریـد  شناسید، من همان شخصم که هزار سال بیشتر است انتظار مرا مـی  مرا نمی
الا سـید تـو اول دعـوي بابیـت امـام را داشـتی، ح ـ      : فرمودنـد  اجدپس والد م

بلی من همانم که از صـدر اسـلام انتظـار مـرا     : الأمر غایب شدي؟ گفت صاحب
سید حیا چـرا  : والد مرحوم از این حرف گزاف سخت برآشفته، فرمودند. برید می
آن  ظـار بـریم، انت  زنی؟ ما اگر انتظار می کنی؟ این چه لاف و گزاف است می نمی

درش نرجس بنـت یشـوعا   بریم که پدرش امام حسن عسکري و ما امامی را می
شـش در سـر مـن رأي    ] و[پنجاه ] و[ي دویست  ابن قیصر روم است که در سنه

ي معظمه با شمشیر ظهور خواهـد کـرد؛ مـا     از مادر متولد شده و از مکه] سامرا[
کـه دیـروز از شـکم    ] را[محمد پسر سید رضا بزاز شیرازي  کی انتظار سید علی
آورنـد،   احب عصر وقتی کـه تشـریف مـی   بریم؟ وانگهی ص مادر بیرون آمده می

جمیع مواریث انبیا از آدم تا خاتم در خـدمت ایشـان اسـت، شـما یکـی از آن      
 ـوالـد مرحـوم تغی  . حـالا مـأذون نیسـتم   : گفت. مواریث در بیار ببینیم ر کـرده  ی

غلط کردي و سرت را به دیوار زدي آمدي،  یارتو که مأذون نبودي بس: فرمودند
گذشته از ایـن،  . الأمر غیر مأذون نوبر است صاحب. آن بیابرو مأذون شو بعد از 

الأمر کرامات و معجزات دارد، بسم االله تو همـین عصـا را کـه در دسـت      صاحب
. کـنم  من به این عصـا آیـه نـازل مـی    : گفت. داري اژدها کن تا ما ایمان بیاوریم

ن به کنی؟ پس دستی مثل مغنیا چه آیه نازل می: خیلی خندیدند، گفتند ینحاضر
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الحمد الله الذي خلق هذا العصا و جعلـه  : خوانی گفت گوش گذاشته، به آواز نغمه
مرحـوم  . بلـی : ي تو همین است؟ گفتنـد  آیه: گفتند. ] 30[آیۀ من آیۀ لعلکم تتقون 

اگر با چنـین آیـه امامـت ثابـت     : امیراصلان خان مجدالدوله که حاضر بود گفت
الحمد الله الذي خلق هـذا العصـا و جعـل    : کنم شود، من بهتر از شما آیه نازل می

ي مـن دارد؟   ي شما چه مزیتی بـر آیـه   این آیه. الصباح و المسا لعلکم تشکرون
بلـی شـما   : پس آن گاه رو به والد مرحوم کرده گفت. سید جوابی نتوانست گفت

در حدیث وارد است که وقتی که صاحب عصـر   کنید، میحق دارید که انکار مرا 
مرحـوم  . دهنـد  کند چهل هزار مفتی به قتل او فتوي می هور میعجل االله فرجه ظ

گـویی، اولا   چـرا مـی  ] گزاف[کنی و جزاف  سید حدیث چرا جعل می: والد گفت
 مثـل الأمر  اجتماع چهل هزار مفتی در یک عهد خارق عادت است، ثانیا صاحب

آید که کسی جرأت کرده فتـوي بـه قتـل او بدهـد؛ شمشـیر       تو خاك به سر نمی
. زنـد  لفقار در دست اوست که هر کس تخلف کند مثل سگ گـردن او را مـی  ذوا

: گویی بگو این حدیث در کدام کتاب و از کدام امام مأثور است؟ گفت راست می
و از این تنزل  گویی حاضرین از این اغراق. چهل هزار نباشد، چهل نفر که هست

نیسـت، از کـدام    این هم حدیث: مرحوم والد فرمودند. فوري او خیلی خندیدند
آخر که هست که بعضی از علماء انکـار او را  : امام و در کدام کتاب است؟ گفت

الـدین   این هم حدیث نیست، کلامی است که محی: والد مرحوم فرمودند. کنند می
منکـرین او اغلـب علمـاي ظـاهره      کنـد،  میبن عربی گفته مهدي موعود ظهور 

خبري به ایـن چانـه ادعـاي     و اخبار بیتو که به این شدت از آثار . خواهند بود
پـس مرحـوم   . ي علمم، فبهت الذي کفر گویی من باب مدینه کنی و می امامت می

بلی حکایت آقا در این نقل حدیث، به عینها حکایت آن شخص : العلما گفت نظام
آن کدام امام بود که در بصره شـغالش خـورد؟   : عالمی بپرسید ازعامی است که 
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امام نبود، پیغمبر بود؛بصره نبود، مصر بـود؛  : گفت. ف بودمقصودش حضرت یوس
العلمـا   پس نظـام . حاضرین خیلی خندیدند. شغال نبود، گرگ بود؛ آن هم نخورد

پادشـاه   م،خـواهی  حال که تو ادعاي امامت داري، ما معجز دیگر از تو نمی: گفت
ه به تو ایمان ما درد پاي نقرسی دارد، شما دعا بکنید این درد پا رفع شود، ما هم

شما جاي دور چرا رفتیـد، در همـین   : اعلی حضرت ظل الهی فرمودند. بیاوریم
جـوابی بیـرون   . آوریـم  مجلس شما را به حالت جوانی بازآرد، ما همه ایمان می

ي سـجادیه را از   شـما صـحیفه  : مرحوم کـرده گفـت   دپس باب رو به وال. نیامد
دانید، مـن ده مقابـل آن    او میشمارید و دلیل امامت  معجزات حضرت سجاد می

: صحیفه ادعیه دارم؛ آیا آنها در اعجاز من کـافی نیسـت؟ مرحـوم والـد فرمـود     
ي سجادیه از معجزات آن  ، اولا ما کی گفتیم صحیفه] 31[ سبحانک هذا بهتان عظیم

گوییم این ادعیـه در میـان کـلام     بندي؟ نهایت را می است؟ افترا چرا می تحضر
ي فصاحت و بلاغت است؛ ثانیا کلمات تو که سر تا پا لفظا و  بشر در اعلا درجه

ي سـجادیه دارد؟ چـه نسـبت     معنا ملحون و مغلوط است چه مناسبت با صحیفه
العلمـا   نظام شود؟ میخاك را با عالم پاك؟ و کلام مغلوط و مهمل چگونه معجزه 

ره ي صحیفه یکی دعاي یا مـن تحـل بـه عقـد المکـا      از ادعیه! جناب آقا: گفت
جـوابی از او  . کنـیم  است، شما یک دعاي مثل او انشا کن ما به تو تصـدیق مـی  

خدا در کتاب خود در حق عیسـی از قـول   : پس مرحوم والد فرمود. ظاهر نشد
، ایـن اسـتبعاد و   ] 32[ � ا�هـد صـبيا نقا�وا كيف ن�لم من �: فرماید امت او می

عـادت اسـت، تـو کـه در     استعجاب جا دارد، چه تکلم طفل در عهد مهد خارق 
يا ايها ا�يـن آمنـوا لا تقو�ـوا كيـف : اي ات کرده گفتهزکتاب خود با این آیه مجا

، گذشـته از الفـاظ   ي�لم عن االله من �ن سنه � ا�ق با�ق �سـة و ع�ـونا
کلام، تکلم آدم بیست و پنج ساله از جانب خدا جاي چه اسـتبعاد   یني ا ملحونه
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احمق به این کلمه تکلم  اي؟ کدام صدد رفع آن برآمده و استعجاب است که تو به
اي فبهـت   کند تا محتاج ردع باشد؟ تو که هنوز راه حرف بافتن را هم نیافتـه  می

خدا در کتاب خـود فرمـوده   ! قاجناب آ: الهدي گفت الذي کفر؟ پس مرحوم علم
است یـا  حکم آیه منسوخ ، ] 33[ ء فأن الله �سـه و اعلموا أنما غنمتم من �: است

و ]: اي[پس شما از چه بابت در کتاب خود آورده : گفت. باقی: باقی است؟ گفت
اعلمو انما غنمتم من شئ فان للذکر ثلثه، آیه این تشریع ناسخ قول خدا نیسـت؟  

سـهم امـام نصـف خمـس     : الهدي گفت علم. رسد به من می امامآخر سهم : گفت
حاضرین . شود یر ثلث مینه خ: گفت. شود نه ثلث است و نصف خمس، عشر می

الهدي با هزار لیت و لعل و حساب انگشت به او  آخر مرحوم علم. همه خندیدند
پـس  . سـهو شـده  : بعد از الـزام گفـت  . شود حالی کرد که نصف خمس، عشر می

تو که در حساب این قدر مهارت داري بگو کسـور حسـاب   : فرمود الدمرحوم و
! جنـاب سـید  : الهدي گفـت  پس علم .ام من حساب نخوانده: چند تا است؟ گفت

ضروري دین ما است کـه بـاب وحـی تأسیسـی بعـد از جنـاب ختمـی مـآب         
 خرمسدود است، حتی جبرئیل در حین وفات پیغمبر عرض کرد که این آ ﷑

بلی چنـین  : گفت. و مرادش نزول به وحی تأسیسی بود. نزول من است بر زمین
انا اوحینا الیـک کمـا   ]: اي[س شما در کتاب خود آورده پ: الهدي گفت علم است

ي شـما   ، وجه آن چیست؟ خاصه این که به قاعـده  ]34[اوحینا الی محمد من قبل 
بود حالا مفتوح شده، چه عیـب   مسدودآن وقت : گفت. به است مشبه عین مشبه

آیـد کـه حضـرت پیغمبـر      عیب ندارد، و لـیکن لازم مـی  : الهدي گفت دارد؟ علم
جـوابی بیـرون   . دروغ باشـد  ]35[النبیین نباشد، و قول لا نبی بعـدي   ، خاتم﷑
 امو لقد ارفعناك فوق مق: اي شما در کتاب خود گفته: الهدي گفت پس علم. نیامد

اولا زیادي حرف تعدیه در : گفت. بلی: او ادنی مکانا علیا آیا چنین است؟ گفت
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و رفعنـاه  : فرمایـد  خدا که در قرآن در حق ادریس میچه وجهی دارد؟ » ارفعنا«
مکانا علیا بدون حرف تعدیه، ثانیا غایت سیر جناب رسالت مآب در معـراج تـا   

شما . در عالم امکان مقامی نیست المبود، زیرا که بالاتر از آن ع» او ادنی«مقامی
اي،  تهکه از مکه پنج منزل هم آن طرف رفته و قدم از مقام نوبـت بـالاتر گذاش ـ  

ي  ي شـما بـالاتر از رتبـه    خواهی تشریف ببري؟ و از این قرار باید رتبه کجا می
اي  تو در کتب خـود گفتـه  : پس مرحوم والد فرمود. پیغمبر باشد، فبهت الذي کفر

در طور به حضرت موسی بن عمران تجلی کرد نور مـن بـود، ایـن     کهکه نوري 
آخر در حـدیث  : یست؟ گفتشاهدت بر این چ: فرمود. بلی: درست است؟ گفت

آمده که نوري که به حضرت موسی تجلی کرد، نور یکی از شیعیان امیرالمؤمنین 
است، نبود؟ اعلی حضرت ظل الهی که آن وقت در سن هفده سالگی بودند کمال 

از کجا که آن تو باشی؟ این چه دلالت بـه  : فطانت و کیاستی که داشتند فرمودند
ایـراد  : مرحـوم والـد فرمـود   . رالمؤمنین خیلی استمدعی شما دارد؟ شیعیان امی

تـو چیـزي   ] 36[ حفظت ش�ئا و �بـت عنـك اشـياءصحیح است و گذشته از آن، 
نور دیگري به دیگري کـه میـان آنهـا    . اي اي ولی هیچ معنی آن را نفهمیده شنیده

بل تجلی لها بها و بها امتنع منها و این معنـی  . کند بینونت عزلتی است تجلی نمی
مراد از ایـن نـور، نـور حقیقـت خـود      . مبرهن است ﷕ر حکمت ائمه هدي د

حضرت موسی است کـه یکـی از شـیعیان امیرالمـؤمنین اسـت، چنانچـه امـام        
حدیث دیگر تصریح بر آن فرموده، آنجـا کـه راوي سـؤال کـرد از آن      در ﷒

 ـ از ] هسـتند [ؤمنین حضرت از کروبین، حضرت فرمودند قومی از شیعیان امیرالم
خلق اول در خلف عرش که اگر نور یکی از آنها را به جمیع اهل زمـین قسـمت   

آنچـه   د،کنند کفایت دارد، و وقتی که حضرت موسی سؤال کرد از پروردگار خو
 فتج� �لجبل فجعله د� و خـر �ـو�سؤال کرد امر فرمود یکی از آن کروبین را 
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نوح و ابراهیم و موسـی و  : چیست؟ فرمود ، راوي عرض کرد اسم آنها] 37[ صعقا
آنچه به موسی تجلی کرد نور کدام یک از آنهـا بـود؟   : راوي عرض کرد. عیسی
خبري داري و نه در قواعد حکمیـه   رتو بیچاره که نه از اخبا. نور موسی: فرمود

مـا از  : کنـی؟ پـس از آن فرمودنـد    نفاذ بصري، اینها چه ادعاي گزافی است می
بگو طـلاق در شـرع   . پرسم ي فقهی از تو می گذشتیم، یک مسئلهمسایل غامضه 

ما چند قسم است؟ طلاق بدعت کدام است؟ طلاق سنت کدام؟ و در طلاق سنت 
پـس  . ام مـن فقـه نخوانـده   : و عذي کدام؟ گفت دامبه این کدام است و رجعی ک

مـن طـب   : گفـت . مرحوم والد مسئله از طب پرسیدند که حقیـر در نظـر نـدارم   
تو در مکتوبی که به من نوشته و مـرا بـه سـوي خـود     : پس فرمودند. ام دهنخوان

 ـ]: اي نوشته[دعوت کرده بودي   وباول من آمن بی محمد بن عبداالله، آیا این مکت
ي  ي تـو بـالاتر از رتبـه    پس از این قرار باید رتبه: فرمود. بلی: از تو بود؟ گفت
آورد نـه متبـوع بـه     ا که تابع به متبوع ایمان میباشد، زیر ﷑حضرت پیغمبر 

شـما  : الهدي پرسید که پس مرحوم علم. تابع؟ از آن باب مدینه جواب ظاهر نشد
آخر عـدد اسـم   : اي، از چه بابت است؟ گفت کرده یهتسم» رب«خود را به اسم 

پس از این قرار این اسم : مرحوم والد فرمود.  ]38[مطابق است » رب«من با اسم 
محمد و محمدعلی نام اسـت بایـد    ختصاص به شما ندارد، هر چه در عالم علیا

پـس آن گـاه دسـتی بـه گـوش      . ارباب من دون االله باشند؟ جواب مسموع نشد
الحمـد الله الـذي خلـق السـموات و     : کنم گوش دهید آیه نازل می: فتگذاشته گ

کـه بـه   مرد تـو  : اعلی حضرت شاهنشاهی فرمودند. الأرض؛ به فتح تاء سموات
قواعد عربیه هم بلد نیستی و ما بتا و الف قد جمعا یکسر فی النصب و فی الجـر  

. شـمس » شـین « کسـر و جعل الشمس و القمر؛ بـه  : حالا گوش دهید: معا گفت
دهی، آنجا کـه   آقا غلط شد، آنجا که بایست کسر بدهی فتح می: حاضرین گفتند
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 ـمرحـوم والـد تغی  ! حالا گوش دهیـد : دهی؟ گفت بایست فتح بدهی کسره می ر ی
اتفاقا کرة . حرف غلط چه گوش دادن دارد؟ نفسش قطع شد! مرد: کرده فرمودند

آن کـره را بیاوریـد   : فرمودنـد  هیالافلاکی در طاقچه بود، اعلی حضرت ظل الل
مرحوم والد . ام من نجوم نخوانده: گفت. اشکال و دوایر آن را براي ما نشان بدهد

معنی ! آقا: العلما گفت نظام. این نجوم نیست، هیأة است! اي خر:ر کرده فرمودیتغی
اذا دخل الرجل علی الخنثـی و الخنثـی علـی الانثـی     : این عبارت علامه چیست

وجب الغسل علی الخنثی دون الرجل و الانثی، بگو وجه این حکـم و راه خیـال   
 مـأمون از : العلمـا گفـت   نظـام . ام من گفتم که فقه نخوانـده : علامه چیست؟ گفت

: حضـرت فرمـود   ]39[ما الدلیل علی خلافـۀ جـدك؟   : بپرسید ﷒حضرت رضا 
وجـه  . ابنائنـا  لالـو  : حضرت فرمـود . لو لا نسائنا: مأمون گفت. »انفسنا«ي  آیه

در این حدیث چیسـت؟   ﷒استدلال امام و وجه رد مأمون و وجه جواب رضا 
 ـ: گفت چیـزي بـه نظـرم    : گفـت . بلـی : تواقعا این حدیث است؟ نظام العلما گف
هـو ا�ي يـر��م الـ�ق خوفـا و : فرمایـد  خداوند می: نظام العلما گفت. آید نمی

: به حسب ترکیب نحوي چه صـورت دارد؟ گفـت   »طمعا«و » خوفا«این  طمعا،
لعن االله العیون : بگو معنی این حدیث چیست: نظام العلما گفت. ام من نحو نخوانده

پـس مرحـوم علـم    . دانم نمی: احدة؟ قدري تأمل کرده گفتفانها ظلمت العین الو
 ،اي که اگر جن و انس جمع شوند تو در کتاب خود گفته! جناب آقا: الهدي گفت

علم . بلی: توانند بیارند این صحیح است؟ گفت مثل نصف حرف از کتاب مرا نمی
: خدا در کتاب خود مردم را تحدي به یک سـوره کـرده و فرمـوده   : الهدي گفت

چه طور شد که کتاب شما از کتاب خدا هم بـالاتر رفـت؟    أتوا �سورة من مثـل،ف
تکلیف بـه مـا لا    اشد،ثانیا نصف حرف قابل تلفظ نیست که تحدي به آن جایز ب

ثانیا فصاحت و بلاغت از صفات کلمات و حـروف مرکبـه   . یطاق هم قبیح است
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» الفی«من اگر حال . اند است، در حروف مفرده فصیح و غیر فصیح همه مساوي
کتـاب مـن   » الف«کتاب شما فرقش چه چیز است؟ اگر گویی » الف«بگویم، با 

رسد که همین دعوي را عکـس   می زتو ناسوتی، بر من نی» الف«لاهوتی است و 
وجه ایـن طـور تحـدي    . دلیل است بکنم؛ زیرا که قول من و تو هر دو دعوي بی

: ز آن حیـا نکـرده گفـت   بعد ا. چیست؟ حضرت باب مبهوت ماند، چیزي نگفت
همـین دلیـل در   . ام، احدي مثل آن را نتوانسـته بیـاورد   این فرقانی که من آورده

سید تا کی از این ترهات : والد مرحوم تغیر کرده فرمودند. ستحقیت من کافی ا
مـا  . خواهی سرود؟ کتاب تو سر تا پا ملحون، و معانی آن جزو مزخرفات است

انیم که با ترهـات تـو بـه مقـام مجـارات بـرآییم؛       د شأن خود را اجل از این می
 اسـلوب حیا نیستیم که هتک حرمت قرآن خدا را کرده بـه   وانگهی ما مثل تو بی

اگـر اصـرار داري، اینـک    . آن سخنی رانیم و خود را در معرض فضیحت بداریم
میرزا حسین نام دارد و از علماي خوي است محـض  ] که[شخصی از علماي ما 

خـواهی بیارنـد    د جزوي بر سبک این کلمات تو انشا کرده، میاتمام حجت، چن
ي تـو   مربوطه غیرببینید که در صحت و فصاحت و بلاغت اصلا ربطی به کلمات 

در شـأن نـزول   : پس نظـام العلمـا گفـت   . سید ساکت شده جوابی نگفت. ندارد
گذشـت، عـاص    اي می ي کوثر وارد شده است که حضرت رسول از کوچه سوره

. مانـد  این مرد ابتر است، عنقریب بمیرد و نسلی از او باقی نمـی : گفت پدر عمرو
ایـن  . ي آن حضرت این سوره نازل شـد  حضرت نبوي اندوهگین شد، در تسلیه

تأملی کرده . بلی: واقعا شأن نزول سوره این است؟ گفت: چه تسلیه است؟ گفت
شـما در  ! اجناب آق: پس مرحوم علم الهدي گفت. آید چیزي به نظرم نمی: گفت

اند  اي که من در خواب دیدم که حضرت سیدالشهدا را شهید کرده کتاب خود گفته
و باب فیوضات بر مـن مفتـوح شـد، درسـت      دمو من چند کف از خون او خور
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سید تو چـه عـداوت بـا سیدالشـهدا را     : مرحوم والد فرمودند. بلی: است؟ گفت
آخـر هنـد   : بـه شـوخی گفـت   اند او را خوردي؟ مرحوم نظام العلما  کرده[شهید 

پس مرحوم والد بعد از تغیرات و تغیر . جواب از آقا بیرون نیامد. جگرخوار بود
خـوب لـوطی شـیرازي، ایـن     : گزاف او فرمودند] حرفهاي[از این حرفاي  ادزی

دیگر چه منافقی و حقه بازي است، وقتی که اتباع شیخ احسـائی از تـو سـئوال    
و چـون  » احمد و کاظم صـلوات االله علیهمـا  « نویسی کنند در جواب آنها می می

شـیخ   رحـوم ي معاد بـا م  سید یحیی پسر سید جعفر دارابی که پدرش در مسئله
نویسی که شـیخ در   کند، در جواب آنها می احسائی مخالف است از تو سئوال می

و لقـد اجـاد   «نویسـی   کنی و می ي معاد خبط کرده و صریحا تکفیرش می مسئله
، آن »بی فیما کتب فی سنا برقه المحـیط بالمشـارق و المغـارب   السید جعفر دارا

و تکفیـرت چـه؟ تـو اگـر آدم     ] تخطئه[صلوات فرستادنت چیست و این تخطأه 
ایستی؟ سـید سـر بـه زیـر انداختـه       درستی هستی چرا در سر یک ریسمان نمی

در [ما از این مسایل گذشتیم، کسی : پس مرحوم نظام العلما گفت. جوابی نگفت
. بنا را بـه دو بگـذارد  : شک کرد میان دو و سه بنا را به چه بگذارد؟ گفت] زنما

. نـه سـهو کـردم بنـا را بـر سـه گـذارد       : گفت فورا] سید[مرحوم والد تغیر کرد 
نظام العلمـا  . البته، دو که نشد باید سه را گفت: والد فرمودند. حاضرین خندیدند

قـرار بـه خطـاي خـود نکـرده      تو که اگر در سر حرف اول ایستاده ا! مرد: گفت
گفتـی   می هایتن. بودي، از براي تو اصلح بود؛ زیرا که آن هم قائلی از قدما دارد

خواهد؛  ي یقینی می ي یقینی، برائت ذمه فتواي من بر این است، زیرا که شغل ذمه
سـه گانـه اسـت یـا     ] و[و آن گاه چرا نپرسیدي که این شـک در نمـاز دوگانـه    

اکمال سجدتین است یا بعد از آن؟ یا قبل از فراغ اسـت یـا   چهارگانه؟ و قبل از 
: نظـام العلمـا گفـت   . هـیچ نگفـت   افکنده،بعد از فراغ؟ حضرت باب سر به زیر 
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قلـن  . پرسـم  ي آسانی از تو مـی  جواب اینها را که هیچ یک ندانستی، یک مسئله
م باز مرحـو . ام من نحو نخوانده: چه صیغه است و اعلال آن چه طور است؟ گفت

به این مدرك ادعاي . این صرف است، نحو نیست! اي خر: والد تغیر کرده فرمود
ي علمی نیست بناي  کنی؟ پس مرحوم نظام العلما دید که قابل محاوره امامت می

خود آمدي؟  من کی شما را به امامت فرستادم، چرا بی! آقا: سخریه گذاشته گفت
مثل شما امامی مثل من خـدایی  آري، : شما مگر خدایی؟ نظام العلما گفت: گفت

او بـر   نـادانی ي کلام به این مقام رسید و مراتب جهـل و   چون رشته. لازم دارد
حضرت ظل اللهـی بـه    خاص و عام واضح شد، دیگر جاي گفتگو نمانده، اعلی

آقـا را  . این گوساله قابل مجلس علما نیست، او را برداریـد : فراشباشی فرمودند
خان فراشباشی گذاشتند و مجلس  ي کاظم داشته، در خانهبا خفت تمام از آنجا بر

چون این مجلس منقضی شد و مقالات آن . فاعت�وا يا او� الابصار. منقضی شد
در میان خاص و عام اشتهار پذیرفت و مراتب نادانی و جهالت آن قائـد اربـاب   
ضلالت بر همگنان واضح و روشن شد، بعد از دو روز اعلیحضرت ظل اللهی بـه  
جهت تنبیه و عبرة ناظرین و حفظ ناموس دیـن مبـین، مشـارالیه را در حضـور     

ي نسبت سیادت ظاهریه که داشت غفـران مـآب    داشته به واسطه ارمبارك احض
ي  ي جلیلـه  حاجی میرزا علی اصغر شیخ الاسلام آذربایجان را نیز که از سلسـله 

فرزنـد ایشـان   سادات طباطبایی و آن وقت در تبریز مرجعیت تامـه داشـت، بـا    
که  یشانمرحوم میرزا ابوالقاسم، در آن محضر احضار فرموده به مباشرت کسان ا

مشـارالیه  . ي سادات بودند، امر به تأدیب و تعزیر او فرمودنـد  هم از طایفه] آنها[
و ایـن  . مترنم بود» فلان خوردم«و » غلط کردم«ي  در اثناي چوب زدن به کلمه

ملحد مرتاب بود، چه تا به حـال هـیچ یـک از    خود شاهدي دیگر بر بطلان آن 
ي مستهجنه و اظهار توبه و انابـت   اولیاي خدا در این گونه موارد ایذا به این کلمه
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و اما این که مرحوم لسان . اند؛ تعالی شأنهم عن ذلک ي خود، تکلم نکرده از گفته
الملک مؤلف ناسخ التـواریخ نگـارش داده کـه مشـارالیه را در همـان مجلـس       

خلاصـه بعـد از   . حبت علما به چوب بستند از روي سهو و عدم وقوف اسـت ص
بـا ایـن   . ي چهریـق معـاودت دادنـد    مشارالیه را دوباره بـه قلعـه   ،تنبیه و تعزیر

تفصیلات باز اتباع کالحمیر به مضمون و الشربوا فی قلوبهم العجل دست از دامن 
فساد گذاشـتند؛ مثـل مـلا     ارادت او برنداشته، در اکثر بلاد بناي خروج و فتنه و

علـی   محمـد محمد علی زنجانی در زنجان، و ملا حسین بشـرویی بـا حـاجی    
بارفروشی در مازندران و سید یحیی پسر سید جعفر دارابی در فارس که تفصیل 

چـون  . انـد  وقایع و فتن آنها را تاریخ نگاران عهد در دفاتر خـود ضـبط داشـته   
ي تخریـب   ي این فتن متواتره که مایـه  دهکارداران دولت علیه دیدند که حسم ما

ي اصـل فیصـل پـذیر     است، جز به قطع ریشـه  ندین مبین و اهدار دماء مسلمی
ي یک هزار و دویست و شصت و شش هجري که سال  نخواهد شد لهذا در سنه

از جانـب اولیـاي دولـت قـاهره بـه      ] بود[دویم جلوس میمنت مأنوس همایونی 
وله حکمران آذربایجان فرمان رفـت کـه سـید    مرحوم حمزه میرزاي حشمت الد

اولا در محضر علما او را تکلیف توبه و انابـت   ورده،باب را از چهریق به تبریز آ
. از دعاوي خود بکنند و در صورت امتناع او را به کیفـر اعمـال خـود برسـانند    

نواب حشمت الدوله حسب الأمر، مشارالیه را احضار داشته اولا در محضر خـود  
عی از ارباب کمال آنجا جمع بودند مجمعـی قـرار داده، بعضـی سـئوالات     که جم

شنیدم تو بعضی آیـات  : بعد از عجز جواب، مرحوم حشمت الدوله فرمود. دندکر
خـواهم از   شـماري، مـی   کنی و آنها را وحی آسمانی می به اسلوب قرآن انشا می

 ـ مشارالیه بـی . براي این مردنگی و چراغدان چند آیه انشا کنی وانی دسـت بـه   ت
 ـ گوش گذاشته به لحنی که داشت بعضی کلمات بر سبک آیه . تکلـم کـرد   وري ن
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: بعد از زمانی فرمـود . حشمت الدوله امر کرد همان کلمات را در مجلس نوشتند
خواهم همان آیات را دوبـاره بـراي مـا     شود، می وحی آسمانی که فراموش نمی

مباینت . د، دیگر گونه قرائت کردچون خواست آن آیات را اعاده کن. اعاده نمایی
تامه با کلمات سابقه داشت، معین شد که آقاي دروغگوي هـیچ حافظـه نداشـته    

صبحی مشارالیه را به ازدحام تمام اهـل بلـد و بـه همراهـی ده نفـر از      ]. است[
بـود،  ] 40[اتباعش که یکی آقا محمد علی تبریزي و یکی سید حسـین خراسـانی   

اجی میرزاباقر پسر مرحـوم میـرزا احمدمجتهـد تبریـز     ي مرحوم ح اولا به خانه
ي  از آنجا به خانـه . در آنجا مشارالیه چیزي از عقاید خود اظهار نداشت وبردند 

آوردند و این داعی حقیر آن وقت خـود در  ] مامقانی[والد ماجد حجت الاسلام 
مشارالیه را در پـیش روي والـد مرحـوم نشـانده، آن     . آن مجلس حضور داشت

و دلسوزي به  قتوم آنچه نصایح حکیمانه و مواعظ مشفقانه بود با کمال شفمرح
پس مرحوم . ي باران اثر نکرد قطره] خارا[مشارالیه القا فرمودند در سنگ خواره 

سید کسی که چنین : والد بعد از یأس از این فقره از در احتجاج درآمده فرمودند
پـذیرد؛ آخـر ایـن     سی از او نمیادعاي بزرگی در پیش دارد، بی بینه و برهان ک

: بی تحاشـا گفـت  ] سید[و برهانت بر اینها چیست؟  لکنی دلی ها که تو می دعوي
گویی دلیلت بر اینها چیست؟ والد مرحوم از روي تعجب خندیـده   اینها که تو می

خواهد،  سید تو که طریق محاوره را هم بلد نیستی، از منکر کسی بینه نمی: فرمود
 حتـاج من که مدعی مقامی نیستم که م. ي مدعی است و بینه وظیفهي شهود  اقامه
خواهد، حرفهاي شما دلیـل   چرا حرفهاي من دلیل می: گفت. ي دلیلی باشم اقامه
اي : خواهد؟ والد مرحوم بعد از تعجب زیاد از این جواب ناصواب فرمودنـد  نمی

تـو  . نه منکـر ي مدعی است  ي دلیل وظیفه مرد من که به تو حالی کردم که اقامه
: فرمودند. من تصدیق علما است یلدل: گفت. هنوز در امور بدیهیه هم که جاهلی
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اند، با اغلبشان من ملاقات کـرده آنهـا را صـاحب     علمایی که تصدیق تو را کرده
گذشته از ایـن  . باشد ام، و تصدیق سفها مناط حقیقت کس نمی عقل درستی ندیده

ینک در میان جمیع ملـل باطلـه اسـلامیه و    اگر تصدیق علما دلیل حقیت باشد، ا
کننـد،   علماي متبحر بوده و هستند که تصدیق مـذهب خـود را مـی    اسلامیهغیر 

. بنابراین پس باید جمیع مذاهب و ملل باطله حق باشـند و هـذا شـیئی عجیـب    
جات تو را هـم اکثـري را مـن    ه نوشت: فرمودند. جات منه دلیل من نوشت: گفت
در  یـزي ي معتل المعانی و مختل المبـانی چ  ي مهلمه زخرفهجز کلمات م. ام دیده

جات دلیل روشنی بر بطلان دعـاوي  ه آنها مشاهده نکرده و در حقیقت آن نوشت
انـد، تصـدیق    جـات را دیـده  ه آنها که این نوشـت : گفت. تو است، نه دلیل حقیت

 ـ: والد مرحوم فرمودند. اند کرده ن تصدیق دیگري بر ما حجت نیست و آن گاه ای
کنی ثبوت آنها جز معجزه یا تصدیق معصومی، دیگر راه نـدارد،   ادعاها که تو می

خیر، دلیل مـن همـان اسـت کـه     : گفت. اگر داري بیار و الا حجتی بر ما نداري
حال در آن دعاوي که در مجلس همایونی در حضور ما کـردي،  : فرمودند. گفتم

به مثل قـرآن و غیـره،    از دعوي صاحب الامري و الفتاح وحی تأسیسی و آیتان
از این عقایـد برگـرد، خـوب    : فرمودند. آري: تآیا در سر آنها باقی هستی؟ گف

پس مرحـوم  . حاشا و کلا: گفت. نیست، خود و مردم را به غبث به مهلکه نینداز
مـوکلان دیـوانی   . والد قدري نصایح به آقا محمد علی کردند، اصلا مفیـد نیفتـاد  

حالا شما به قتل مـن  : باب رو به والد کرده عرض کردخواستند آنها را بردارند، 
حاجت به فتواي من نیست، همین حرفهاي تو کـه  : دهی؟ والد فرمودند می تويف

. کـنم  من از شما سئوال مـی : گفت. همه دلیل ارتداد است، خود فتواي قتل تست
ده حال که اصرار داري، بلی مادام که در این دعاوي باطله و عقاید فاس: فرمودند

شرع انور قتل تو واجب است؛ ولـی   کمکه اسباب ارتداد است باقی هستی، به ح
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دانم اگر از این عقاید اظهار توبه نمـایی،   ي مرتد فطري را قبول می چون من توبه
حاشـا، حـرف همـان اسـت کـه      : گفت. دهم من تو را از این مهلکه خلاصی می

عش از مجلس برداشـتند و بـه   پس مشارالیه را با اتبا. ام و جاي توبه نیست گفته
این که صاحب ناسخ التـواریخ نگاشـته کـه    . حکومت بردند ي انهمیدان سرباز خ

باب در آن مجلس نیز عقاید خود را مخفی داشته، دسـت عجـز و اسـتیمان بـه     
دامن والد ماجد زده و ایشان فرمودند الآن و قد عصیت من قبل، حرفهایی است 

بلی سید حسـین خراسـانی در   . عارضه نتواند کردغیر واقع، و روایت با درایت م
آن مجلس توسل به والد مرحوم جست و بعد در حضـور حکومـت نیـز اظهـار     
پشیمانی کرد و خیو بر روي امام خود انداخته، از آن مخمصه خلاصی یافت ولی 

و هـم  . ي طهران به ملا شیخ علی پیوسته، در همان فتنه مقتـول شـد   باز در فتنه
العلما آقا سـید علـی    سیدي مرحوم  نگاشته باب را از آنجا به خانهچنین این که 

ي  آن مرحوم از ابتـدا از خـوف فتنـه   . زنوزي بردند، این نیز برخلاف واقع است
و بالجملـه  . مریدان آن مرتاب، در آن ازدحام عام قبول این مرحله را نفرمودنـد 

ملاء عام هدف تیر  ي ارك در سید باب و آقا محمد علی را در میدان سربازخانه
بعـد از قتـل نعـش او را بـه خنـدق انداختـه،       . فرستادند رارگلوله کرده به دارالق

ي کلاب شد و اسـتخوانهاي او را حـاجی سـلیمان خـان پسـر       گوشت او طعمه
مرحوم یحیی خان تبریزي که آن اوقات مخفیا در شهر تبریز بود، شبانه دزدیـده  

ضبط  ضعمده از نگارش این مختصر، محچون مقصود . به زنجان برده دفن کرد
وقایع متعلقه به والد ماجد حجت الاسلام اعلی االله مقامه بود که در تواریخ عهـد  
به کلی برخلاف واقع نگارش رفته بود، نه ضـبط جمیـع وقـایع متعلـق بـه ایـن       

ولی چون در ایـن  . نماید ي عظمی؛ لهذا به همین مقدار از آن وقایع اکتفا می داهیه
نگارش رفت که این مدعی کذاب، کتاب منحولی به اسلوب قرآن مجید و اوراق 
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فرقان حمید ساخته و آن را آیت صدق دعوي قرار داده، مستبعد ندید که بعضـی  
ي او را نسبتی با کتاب خدا بوده  ضعفا چنین توهم کنند العیاذ باالله کلمات منحوله

اهل علم بودند شده و بدین که محل اشتباهی از براي اتباع او که بعضی ظاهرا از 
ي آن صحف  اند، فلهذا لازم دید که شطري از خرافات ملحونه معذور بوده سطهوا

ملعونه را که الحق فصاحت باقل را باطل کرده در تلو این اوراق ایراد نمایـد تـا   
ناظرین بر رکاکت آن کلمات واقف شده، دانسته باشند که جهالی که فریـب او را  

اند، انها لا تعمـی الابصـار    بوده جازه از دایره عقل و شعور خارخورده تا چه اند
ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور و چون در حال تحریر جز خرافاتی مهملـه  
که به سبک سور قرآنیه در اعمـال شـهور حـول بافتـه و چنـد فقـره از آیـات        

ي کل  ونهي دیگر حاضر نبود، لهذا به ذکر بعضی از آن سور و آیات که نم منحوله
و اگر این ضرورت راعی نبـود ضـبط ایـن گونـه کلمـات       دنمای است اقتصار می

] ؟[مخربطه که از نفثات ابلیس لعین است شرعا محظور بود ولـیکن الضـرورات   
ي آخر کتاب را بـه چنـد دلیـل عینـا      کوشنده بهتر دید چند صفحه: [المحظورات
و انشایی  ییداراي اغلاط املاهاي این چند صفحه  این که نوشته. 1: گراور نماید

این که چنـد سـطر در اصـل    . 2. زد عربی بوده که تصحیح آن به کتاب لطمه می
ایـن  . 3. نسخه مخدوش و یا از بین رفته است که تصحیح آن هم امکان نداشـت 

هاي سید باب مقدور نبود و حکم قطعـی   ها با نوشته ي این نوشته که چون مقابله
بنـابراین تـا   . کـرد  بی یکسویی دور می زها کوشنده را ا هي این نوشت دادن درباره

  .]: آنجایی که مقدور بود این سطور مرمت و عینا به چاپ رسید
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  نامه نام
  اشاره
  مرسلوند حسن
  آقاسی
وي چون به نام . ي پات میرزا آقاسی فرزند میرزا سلیم ایروانی از طایفه حاج

ه  1190در سـال  . آقاسی نامیدندجدش موسوم بود، او را به جهت احترام میرزا 
ق براي تحصیل علوم دینی به عتبات رفت و در خدمت ملا عبدالصمد همـدانی  

به ایروان برگشت  1214به تحصیل پرداخت، و بعد از شهادت آن استاد به سال 
السلطنه عبـاس میـرزا    و پس از چندي به تبریز مهاجرت کرد و مورد تفقد نایب

در زمـان پادشـاهی   . اشـی اولاد وي منصـوب شـد   قرار گرفت و به سمت ملاب
ي صدارت او بود که سـید   محمدشاه، وي به صدارت عظمی رسید و هم در دوره

در ابتداي امر، حاج میرزا آقاسی . محمد باب دعوي خود را به ظهور رساند علی
محمد باب را چندان جدي نگرفت و از آنجـایی کـه خـود نیـز      دعوت سید علی

تا این که سید به اصفهان رفت و .. سید به مماشات گذراند شربی خاص داشت با
. تحت حمایت منوچهرخان معتمدالدوله حاکم اصفهان رسما دسـت بـه تبلیـغ زد   

اصفهان قرار گرفت و ناچار علمـاي اصـفهان    نیوناین امر موجب اعتراض روحا
ایـن  «اي به صدراعظم از او خواستند که به این وضـعیت خاتمـه دهـد     طی نامه

تگوها متدرجا به طهران رسید و علما به حاجی میرزا آقاسی کـه صـدراعظم   گف
اما حاج میرزا آقاسی سخنان سید بـاب را  » .شاه بود این وقایع را اخبار نمودند

او طـی  . و آن را ناشی از استعمال حشیش و دیوانگی سید دانست رفتجدي نگ
العـز و   لاي ذويخدمت علماي اعـلام و فض ـ «: اي به علماي اصفهان نوشت نامه
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در باب شخص شیرازي که خـود را بـاب و نایـب    : شود که الاحترام، مصدع می
دیـن و   قتضـیات امام نامیده، نوشته بودند که چون ضال مضل است، بر حسب م

دولت لازم است مورد سیاست اعلی حضرت قدر قدرت قضا شـوکت شاهنشـاه   
ي جاهـل   آن دیوانـه . تی باشـد العالمین فداه شود، تا آینده را عبر اسلام پناه روح

جاهل، دعوي نیابت نکرده بلکه دعوي نبوت کرده زیرا که از روي کمال نـادانی  
دلالـت دارد   فأتوا سورة من مثله شریفهي  و سخافت رأي در مقابل با این که آیه

که مقابله یک سوره اقصر محال است، کتابی از مزخرفات جمـع کـرده و قـرآن    
� اجتمعت الا�س و ا�ن � ان يأتو به مثل هـذا القـرآن لنامیده، و حال آن که 

آن نادان که بـه  . چه رسد به قرآن لا يأتون به مثله و �و �ن بعضهم �عض ظهـ�ا
مثلا کاف، ها، جیم، دال، نوشته و بدین نمط مزخرفات و ترهات و  یعصجاي که

ون اکثـر ایـن   دانم که چ ـ اباطیل ترتیب داده؛ بلی حقیقت اصول او را من بهتر می
هـاي او   ها و کـرده  ي شیخی را مداومت به چرس و بنگ است، جمیع گفته طایفه

و مـن  . افتاده لي حشیش است که آن بد کیش به این خیالات باط از روي نشأه
ي  ام این است که او را به ماکو بفرستم که در قلعه فکري که براي سیاست او کرده

. اند مقصـرند  اند و متابعت کرده به او گرویدهاما کسانی که . ماکو حبس مؤبد باشد
شما چند نفر از تابعین او را پیدا کرده به من نشان بدهید تا آنهـا مـورد تنبیـه و    

پس از مرگ منوچهرخـان  » .ایام فضل و افاضت مستدام باد قیبا. سیاست شوند
محمـد   ، به دستور حاج میرزا آقاسی، سـید علـی  (1263الاول  ربیع(معتمدالدوله 

سیاست حاج میرزا آقاسی بعدها مـورد انتقـاد   . باب از اصفهان به ماکو تبعید شد
ایـن خطـا از حـاجی    : شاهنشاه جهان فرمود«ناصرالدین شاه قاجار قرار گرفت 

آنکه به دارالخلافه آورند، بـدون تحقیـق    میرزا آقاسی افتاد که حکم داد او را بی
ان کردنـد کـه او را علمـی و    مردم عامه گم. به چهریق فرستاده محبوس بداشت
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محمد باب را رها ساخته بود تا به دارالخلافـه آمـده    اگر میرزا علی. کرامتی بوده
گشت که او را هیچ  نماید، بر همه کس مکشوف می تبا مردم محاورت و مجالس

اي اسـت، اگـر در همـان ابتـداي کـار       و ایـن سـخن سـنجیده   » .کرامتی نیست
باب را به تهـران آورده و در مجالسـی کـه بـه      داد که سید صدراعظم دستور می

داشت، شاید  شد، با علماي شیعه به گفتگو وامی منظور بحث و مناظره تشکیل می
تـدبیر، بـا تبعیـد     لوح و بی صدراعظم ساده. خورد دیگر رقم می اي ونهتاریخ به گ

 اي و قهرمان ساخت که قابل دسترسی هم اي افسانه سید باب به ماکو از او چهره
سـازي بـا خیـال     دهـی و دیـن   ي ماکو به کار سازمان سید باب هم در قلعه. نبود

هم بهانه به دست  یسیاستی حاج میرزا آقاسی از طرف این بی. آسوده مشغول شد
گمراهان بابیه داد، به طوري که بعدها در کتب تاریخی خود، عدم احضـار سـید   

میرزا آقاسی ترسـید کـه   «: ندباب به تهران را دلیل حقانیت ادعاي او قلمداد کرد
مبادا محمدشاه چون این سخنان را بشنود درصدد تحقیـق برآیـد و بـاب را بـه     

ي  بگیرد و کار منجر به سـقوط وي از رتبـه   دلطهران بخواهد و محبت او را در 
ترسـید کـه ممکـن     بنابراین در فکر چاره افتاد و بیشتر از این می. صدارت شود

راهم کند و علما را دعوت نماید و با سید بـاب آنهـا   است معتمدالدوله مجلسی ف
بین است،  را به مذاکرات وادار کند و چون محمدشاه نسبت به معتمدالدوله خوش

ایـن خیـالات   . سید باب را به شاه معرفی کند و باب مورد توجه شاه قرار گیرد
اندازه خائف ساخت و بیشـتر ترسـش از ایـن بـود کـه اگـر        میرزا آقاسی را بی

عتمدالدوله واسطه بشود، امر جدید باب قوت خواهد گرفت و در شاه و رعایـا  م
و امر باب هم عظمت و  داشتمؤثر واقع خواهد شد، زیرا محمدشاه قلب رقیقی 

شـد کـه صـدارت از دسـت      ي این مطالب این می نتیجه. جذابیتی شدید دارا بود
یاوه بودن » .د داشترفت و شاه دیگر به او توجهی نخواه میرزا آقاسی بیرون می
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این سخنان بسیار روشن است، واقعیت این بود که صدراعظم ادعاي سید باب را 
که او را به تهران آورده و مورد تحقیق قرار دهـد،   تپنداش تا این حد جدي نمی

به هـر جهـت   ! نه این که بیم این داشت که سید باب او را از صدارت معزول کند
ي نوظهور بابیه، سـبب شـد تـا     در برخورد با پدیدهکفایتی حاج میرزا آقاسی  بی

مـذهبی دسـت بـه گریبـان      -حکومتهاي بعد از او مدتها با این مشکل سیاسی 
شد جلـوگیري   و کاري را که در ابتدا با گفت و شنود و بحث و مذاکره می اشندب

حاج میـرزا آقاسـی   . کرد، بعدها به زد و خورد و کشتار و قتل و غارت انجامید
فوت محمدشاه قاجار، به سبب مخالفان بسیاري کـه داشـت نـاگزیر بـه      پس از

ه ق در کـربلا   1265حضرت عبدالعظیم پناه برد و سپس به عتبـات رفـت و در   
. 2. اعـلام  5/ فرهنـگ فارسـی ج   . دکتـر معـین، محمـد   . 1: منـابع . درگذشت

 ـ . 3. ي باب به کوشش دکتر عبدالحسین نوایی فتنه. اعتضادالسلطنه . دينبیـل زرن
ترجمه و تلخیص عبدالحمید اشـراق  ). تلخیص تاریخ نبیل زرندي(مطالع الانوار 

  . و ایران یرامیر کب. دکتر آدمیت، فریدون. 4. خاوري
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  احسایی احمد
  

ه ق در احسـا بـه دنیـا     1166الدین در سـال   احمد احسایی فرزند زین شیخ
 ـ. آمد ت و در کـربلا و  پس از مدتی تحصیل علم در جوانی به عتبات عالیات رف

ه ق به یـزد رفـت و در    1221در سال . نجف در مجالس درس علما حاضر شد
بیاید،  تهرانفتحعلی شاه از او درخواست کرد که به . آنجا شهرت بسیار پیدا کرد

شیخ عازم تهران شد و فتحعلی شاه او را گرامی داشـت، دو سـال بعـد بـه یـزد      
االله  فهان و کرمانشاه کرد بعد عازم بیتبازگشت و از آنجا سفرهایی به مشهد و اص

دانست،  ي آن عصر را می مردي پارسا و پرهیزکار بود و اغلب علوم متداوله. شد
اي او را تکفیر کردند زیرا که او مذهب شیخیه را تأسیس کرده و  با این حال عده

گفتنـد در غیبـت    ي امام عصر را براي خود قائل بودند و می شیخیه نیابت خاصه
ي میان امام غایب و مؤمنین باشد و چنین  ام زمان باید یک نفر باشد که واسطهام

 ي دانستند و در نظر شیخیه شیخ احمد احسایی شیعه ي کامل می شخصی را شیعه
محمـد   ي اعتقادي شـیخیه بـود کـه بعـدها سـید علـی       از همین نظریه. کامل بود

بین مردم و امـام عصـر   شیرازي مشهور به باب سوءاستفاده کرده و خود را باب 
طرفـداران سـید   . در حقیقت بابیه انشعابی انحرافی از اعتقادات شیخیه بود. نامید
محمد باب احترام خاصی براي شیخ احمد احسایی و شاگرد و جانشـین او   علی

. سید کاظم رشتی قائل هستند و معتقدند که شیخ و سید مبشر ظهور باب بودنـد 
االله رفت در میان راه بیمار شد و در  که به بیت شیخ احمد احسایی در سفر دومی

ه ق درگذشت و جسد او را به مدینه حمـل کـرده    1241نزدیکی مدینه در سال 
خان کـه   در فهرست کتب مشایخ عظام تألیف ابوالقاسم. پردنددر بقیع به خاك س



50 

 

: انـد  فهرست کتب شیخیه کرمان است، آثار شیخ احسایی را چنین معرفـی کـرده  
که  165937فایده و یک مراسله و ابیات به عدد  35له و پنج خطبه و رسا 115

. 2. فرهنـگ عمیـد  . عمیـد، حسـن  . 1: منـابع . یازده جلد از آنها موجود نیست
  .از احساء تا کرمان. نورالدین چهاردهی،
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  اصلان خان مجدالدوله امیر
  

نلـو و  خان عمیدالملک، مجدالدوله پسر امیرقاسم خان قاجار قویو امیراصلان
خـدمتان مقـرب    دایی ناصرالدین شاه و برادر صلبی مهد علیا که در ابتدا از پیش

عهـدي بـه    ه ق که ناصرالدین میرزا با سمت ولـی  1263محمدشاه بود، در سال 
خـان سـمت    راصـلان حکمرانی آذربایجان به جاي بهمن میرزا تعیـین شـد، امی  

در همان سال بـه  . داشتولیعهد را ) ریاست تشریفات(گري  ایشیک آقاسی باشی
ي چهریـق کـه در آن    محمـد بـاب را از قلعـه    دستور محمدشاه قاجار، سید علی

اي از رجـال   زندانی بود، به تبریز آوردند و در مجلسی با حضور ولیعهد و عـده 
ي  تبریـز بـه گفتگـو و مباحثـه     وحـانی دولتی، او را توسط تنی چند از علماي ر

ن مجلس امیراصلان خان مجدالدوله بود که او یکی از حاضری. اعتقادي واداشتند
ناصـرالدین میـرزاي ولیعهـد در    . پرداخـت  هم گاهی با سید باب به مباحثه مـی 

از سـید  [بعد از آن ... «: نویسد بخشی از گزارش خود براي پدرش محمدشاه می
اعجـاز مـن   : که از معجزات و کرامات چه داري؟ گفت یدندپرس] محمد باب علی

کنم و شروع کرد به خوانـدن ایـن    ز براي عصاي خود آیه نازل میاین است که ا
سبحان االله القدوس السبوح الذي خلق السموات و . بسم االله الرحمن الرحیم: فقره

ي نحو غلط  اعراب کلمات را به قاعده. الارض کما خلق هذه العصا آیۀ من آیاته
آنگـاه الارض را  . گفتنـد مکسـور بخـوان   . تاء سموات را به فتح خوانـد . خواند

ي  قبیـل فقـرات از جملـه    اگر ایـن  : امیراصلان خان عرض کرد. مکسور خواند
الحمد االله الذي خلق العصا کما : آیات باشد من هم توانم تلفیق کرد و عرض کرد

قمـري کـه مـردم     1264در سال » .شد خجلباب بسیار . خلق الصباح و المسا
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و کـار بـه زد و خـورد شـدید بـین      الدوله حاکم فارس شوریدند  فارس بر نظام
خـان امیـر کبیـر بنـابر تمایـل شـاه        شورشیان و قواي دولتی کشید، میرزا تقـی 

امیراصلان خان را براي فرونشاندن شورش به شیراز فرستاد و او کاري از پـیش  
ي زنجان به سرکردگی مـلا محمـدعلی    ي بابیه در فتنه. گشتنبرد و به تهران باز

ه ق  1266به حجت ملقب شده بـود و در مـاه رجـب     زنجانی که از سوي باب
شروع شد که تا مدت شش ماه به طول انجامید، امیر کبیر تصمیم گرفـت کـه در   

باشی کل عساکر را مـأمور دفـع غائلـه کنـد،      آغاز کار عزیزخان مکري آجودان
اصرار شاه و بعضی از متنفـذین دربـاري و مهـدعلیا، امیراصـلان خـان       هلیکن ب

را به این سمت مأمور و حاکم زنجان کرد و بعد مراقبـت کلـی را در   مجدالدوله 
خـان وزیـر    ي محمدخان بیگلربیگی و عزیزخان و برادر خود میرزا حسـن  عهده

و  وضـاع ي ا امیراصلان خان پس از ورود بـه زنجـان و مشـاهده   . نظام گذاشت
ی در احوال آن سامان و اطلاع پیدا کردن از اهمیت و نفوذ معنوي مـلا محمـدعل  

بعـد کـه دولـت از    . ي مردم، مرکز را از اوضـاع جاریـه بـاخبر کـرد     میان قاطبه
جریانات آنجا مطلع شد به وي دستور داده شد که فـورا مـلا محمـدعلی را بـه     

ي اهمیت و نفـوذ   و به واسطه دتهران روانه نماید، لکن امیراصلان خان سستی کر
رده بود جرأت آن را نکرد زیادي که ملا محمدعلی در زنجان براي خود کسب ک

ي او شورش عجیبی در آنجا برپا شد  بعد به خاطر مسامحه. که متعرض او بشود
مجدالدولـه بـه قـدري بـا مـلا      . که دولت را چندین ماه به زحمت زیاد انداخت

انـد   داد که حتی منابع بابیه نیز ایـن امـر را تأییـد کـرده     نشانمحمدعلی نرمش 
نسبت به حجت عداوت شدیدي داشـت و پیوسـته    مجدالدوله اگر چه در باطن«

مراقب بود که فرصتی پیدا کند و حجت را از بین ببرد و لکن در ظاهر نسبت بـه  
 مرفـت و از ایشـان احتـرا    کرد و به دیدنشان مـی  جناب حجت اظهار محبت می
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خان امیرکبیر و چنـد مـاه جنـگ کـردن      ي میرزا تقی سرانجام به اراده» .نمود می
، شورش بابیه سرکوب و در جریان آن ملا محمـدعلی زنجـانی نیـز    قواي دولتی

ه ق به عضویت مجلـس دارالشـوراي    1288امیراصلان خان در سال . کشته شد
شـد و   صـوب کبري درآمد و در همین سال به حکومت خوزستان و بروجـرد من 

پیش از رفتن به مقر حکمرانی خود چون به مرض جذام مبتلا بود در این سـال  
شـرح حـال   . بامـداد، مهـدي  . 1: منابع. صفر به همان ناخوشی درگذشت در ماه

تلخـیص تـاریخ نبیـل    «مطـالع الانـوار   . نبیـل زرنـدي  . 2. 1/ رجال ایران، ج 
. اعتضادالسـلطنه . 3. به ترجمه و تلخیص عبدالحمید اشـراق خـاوري  . »زرندي

  ]92صفحه . [ به کوشش آقاي دکتر عبدالحسین نوایی. ي باب فتنه
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  تقی برغانی ملا
  

ه ق از مشاهیر مجتهدین  1183ملاتقی یا ملا محمدتقی برغانی متولد  حاجی
ایران مقیم قزوین بود که با برادرش حاج ملا محمدصـالح و بـرادر کوچکشـان    

تحصیلات . حاج ملا محمدعلی همگی در برغان تولد یافته به مقام رشد رسیدند
ابوالقاسـم   میـرزا شهر قم نـزد   شان در برغان و قزوین صورت گرفت و در اولیه

مجتهد شهیر و معروف به میرزاي قمی مؤلـف کتـاب قـوانین الاصـول، چنـدي      
آن گاه به اصفهان رفته چند سالی به تحصیل علـوم  . تحصیل فقه و اصول نمودند

نقلیه و عقلیه پرداختند، سپس به عتبات رفته در کربلا نزد آقا سید علـی مؤلـف   
خواندند و در تحصیل علوم دینی رنج فراوان بـرده  فقه و اصول » ریاض«کتاب 

حاج ملا محمدعلی برادر کوچک نـزد شـیخ احمـد    . و با مقامات عالیه رسیدند
احسایی تلمذ کرده از علماي مشهور شیخیه شد و بـه کثـرت عبـادات شـاقه و     

هر سه برادر پس از . تلاوت آیات و اوراد و ادعیه و تفرعات دایمه شهرت یافت
چون ما بین : مراجعت نموده در تهران اقامت گزیدند ایرانیان دراز به اقامت سال

ي علمـی   حاجی ملا محمدتقی و میرزاي قمی در برخی از مسایل فقهی منـاظره 
برخاست و رد و ایرادات ضد یکدیگر مبادله گشت، خود را مجبور به بازگشـت  

ي اجتهـاد   زهبه کربلا دیده بدان سو شتافت و از استاد خود آقا سـید علـی اجـا   
هر سه برادر بـه  . به تهران برگشت و بساط ریاست دینی و اجتهاد بگسترد گرفته

غایت جسور و مغرور بودند و نوبتی در محضر فتحعلی شاه ضمن مباحثه با مـلا  
محمدعلی مجتهد جدلی مازندرانی که مقرب درگاه شاه بود، اعمالی از ایشان سر 

به قزوین رفته و در آن شهر سـاکن   تیجهنزد که مورد غضب شاه واقع شده و در 
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حاج میرزا عبدالوهاب مجتهد متنفذ قزوین آنـان را بـا احتـرام و تجلیـل     . شدند
بسیار به شهر وارد کرد و به تدریج شهرتی به سزا حاصل کرده، ریاست و ثروت 

هـا   در فقه و اصول و تفسـیر و جمـع و اخبـار و غیـره    . معتنابهی فراهم آوردند
چندي بعد حاج میرزا عبدالوهاب به جـاي حـاجی سـید    . نمودند اریتألیفات بس

ي قزوین شد و چون شـیخ احمـد احسـایی بـه      محمدتقی امام جمعه، امام جمعه
قزوین وارد شد، حاجی میرزا عبدالوهاب تبعیت و عقیدت و احترام و اکرام نمود 

. تو حاجی ملا محمدتقی به معارضت و مقاومت و تکفیر شیخ احسایی پرداخ ـ
اولین مکفر شیخ احمد احسایی و نخستین باعث اختلاف و نفرت بین شـیخیه و  

حاجی ملا محمدتقی بـا حـاجی میـرزا    . اصولیه همانا حاجی ملا محمدتقی بود
عبدالوهاب نیز به ضدیت و دشمنی پرداخت و پس از شیخ احمد احسایی، سـید  

بـه طعـن و لعـن     برنکاظم رشتی جانشین او را نیز تکفیر کرده، در مجامع و بر م
چون نسبت به متصوفه نیز تعرضات شدیده داشته و در منبر و درس به . پرداخت

تکفیر و تحقیرشان سخن همی گفت، در ایام سـلطنت محمدشـاه مـورد تنفـر و     
تحقیرشان سخن همی گفت، در ایام سلطنت محمدشاه مورد تنفر شاه و حـاجی  

هنگـام ظهـور سـید    . ر گرفـت میرزا آقاسی که تمایلات صـوفیانه داشـتند قـرا   
ه ق، حاجی ملا محمدتقی  1260محمد شیرازي و ادعاي بابیت وي به سال  علی

ــه   ــر و هرگون ــود و از رد و ســب و تکفی ــه ب یکــی از مخــالفین سرســخت بابی
ي او در ضدیت  شاید مهمترین انگیزه. گیري نسبت به بابیان فروگذار نکرد سخت

ي او طـاهره   پیوستن عـروس و بـرادرزاده   ،یبا بابیه بعد از مسایل عقیدتی و دین
قرةالعین با پیوسـتن بـه ایـن فرقـه، شـوي و      . ي گمراه بود قرةالعین به این فرقه

در ضـمن  . فرزندان خویش را رها کرد و کانون گرم خـانواده را بـه هـم پاشـید    
 یپرده ظاهر شدن او در ملأ عام آن هم در آن شرایط زمانی، براي آن روحـان  بی
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هاي قـزوین احتمـالا بـه تحریـک      سرانجام بابی. ه غیر قابل تحمل بودرتب عالی
تـرین وضـعی بـه     سالگی با فجیع 80ه ق در سن  1263قرةالعین، او را در سال 

ي قتل او را از زبـان قاتـل و از منـابع بابیـه      بد نیست شرح واقعه. قتل رساندند
بـراي گمراهـان    چـه قـدر   رديبشنویم تا ببینیم که ترور و کشتن هشتاد ساله م

تاریخ نبیل زرندي از قول ملا عبداالله شـیرازي قاتـل مـلا    . بخش بوده است لذت
چون به قزوین رسیدم دیدم شهر در نهایـت اضـطراب   ... «: نویسد محمدتقی می

رفـتم، دیـدم    همان طوري که توي کوچه می. از هر طرف هیاهو بلند است. است
اند، کفش هم به پـایش   گردنش انداختهرا به  اش اند عمامه مردم شخصی را گرفته

. زدند کتکش می. کردند اذیتش می. کشیدند نبود، در وسط کوچه و بازار او را می
پرسیدم چه خبر است، ایـن شـخص چـه    . نمودند تهدیدش می. کردند لعنتش می

گفتند گناه ایـن شـخص از کبـایر    . کنید کرده است که این طور او را مجازات می
گفتم گناه او چیسـت؟ جـواب دادنـد کـه ایـن      . غفران نیست عفو و قابل. است

شخص علنی پیش مردم از شیخ احمد احسایی و سید کـاظم رشـتی تعریـف و    
تمجید کرده است و به شرح فضایل آن دو لب گشـوده، از ایـن جهـت ملاتقـی     

 نالاسلام قزوین حکم به کفر او فرموده و امر کرده است او را از شهر بیرو حجت
شـود   با خود گفتم چطـور مـی  . این قضیه را شنیدم خیلی تعجب کردم من. کنیم

و مستحق این همه اذیت و آزار . کسی که پیرو شیخ و سید باشد جزو کفار شود
ام راست است یا دروغ و  براي این که درست تحقیق کنم ببینم آنچه شنیده. باشد

قـی رفـتم و از او   نه به مجلـس درس ملات  اآیا ملاتقی حقیقۀ این فتوي را داده ی
اید؟ ملاتقـی   ي این شخص فتوي کفر و ضرب و نفی داده پرسیدم آیا شما درباره

پرستد، خـدایی اسـت    می] احسایی[آري خدایی را که شیخ احمد بحرینی : گفت
. خود او و اتباعش همه در نظر من گمراه و خدانشناسند. که من ابدا معتقد نیستم
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نیدم، خواستم همان جا در حضـور شـاگردان   سخن را از ملاتقی ش ینوقتی که ا
سیلی سختی به صورت او بزنم، لیکن هر طور بود خودداري کردم و بـا خـداي   
خود عهد نمودم که با خنجر لبهاي او را قطع نمایم، تا پس از این نتواند به چنین 

رفتم و خنجر و  راز محضر درسش بیرون آمدم، فورا به بازا. گفتاري لب باز کند
ي حـدت و   ي کوچکی که از بهترین فولاد ساخته شـده بـود نهایـت درجـه     نیزه

شدت را داشت خریداري کردم و آنها را در بغل خود پنهـان سـاختم و مترصـد    
ي  فرصتی بودم تا مقصود خود را انجام دهم و آتش درونی خویش را به واسـطه 

بـه  در مسـجدش مرتـب    معمـولا ملاتقی . اخذ انتقام از ملاتقی خاموشی بخشم
یـک شـب رفـتم در میـان     . پرداخت و امام جماعت بود ي صلوة یومیه می اقامه

مسجد ملاتقی بیتوته کرده، نزدیک فجـر دیـدم پیرزنـی بـه مسـجد وارد شـد و       
پس از آن ملاتقی تنهـا وارد  . اي که همراه داشت در میان محراب بگسترد سجاده

نـوز در آنجـا   هیچ کـس ه . مشغول گشت زمسجد شد و در محراب به اداي نما
و ایسـتادم وقتـی کـه    . من آهسته از پشت سرش رفتم تا نزدیک او رسیدم. نبود

ي کوچکی را که همـراه داشـتم بیـرون کشـیدم و بـا       سر به سجده گذاشت، نیزه
ملاتقی فریادي هولناك کشید، من هم او را . نهایت قوت به پشت سرش فروکردم

قوت هر چه تمامتر به اعماق حلق  را بیرون آوردم و با مبه پشت انداختم، خنجر
او فروبردم و به پشت و پهلویش نیز چند زخم زدم و همان طـور او را در میـان   

ملاتقی برغانی پس از کشته شدن، نزد شیعیان به شهید ثالـث  » .محراب انداختم
واقـع   شهریانشقتل او موجب خشم اعضاي خانواده، شاگردان و هم. مشهور شد

ها در قـزوین و سـایر شـهرها     تقام قتل او، تعدادي از بابیشد و پس از آن به ان
نبیـل  .2. 1/ شرح حـال رجـال ایـران، ج    . بامداد، مهدي. 1: منابع. کشته شدند
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ترجمــه و تلخــیص » تلخــیص تــاریخ نبیــل زرنــدي«مطــالع الانــوار . زرنــدي
  . عبدالحمید اشراق خاوري
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  حسن گوهر ملا
  

ارشد سید کاظم رشـتی پیشـواي دوم   حسن ملقب به گوهر از شاگردان  میرزا
ي درس او را اداره کرد بـه جـاي    شیخیه بود که پس از وفات سید رشتی، حوزه

محمد باب اعتنایی نکرد، مورد  از آن جایی که او به سید علی. وي تدریس نمود
]. 44و  37رجـوع کنیـد بـه تـاریخ نبیـل زرنـدي ص       [ها واقع شـد   انتقاد بابی

ي کتاب المتنبئین کـه بخشـی از آن بـه     لسلطنه در حاشیهقلی میرزا اعتضادا علی
ي بـاب بـه چـاپ رسـیده      همت آقاي دکتر عبدالحسین نوایی تحت عنوان فتنـه 

را در کربلا ملاحسن گوهر مـدعی  ) سید کاظم رشتی(نیابت آن سید «: نویسد می
سوم کتاب طرائق الحقایق تألیف  دجل 152ي  و در صفحه. »و مسلم نزد قوم بود

و «: نویسـد  الصـدر شـیرازي راجـع بـه وي چنـین مـی       میرزا معصوم نایب حاج
سـید کـاظم   (و سید ) شیخ احمد احسایی(الجمله پس از فوت مرحوم شیخ  علی

قدس سرهما، جمعی که پیروان دو بزرگوار بودند متفرق به دو فرقه شدند ) رشتی
اما مرحـوم  . رکنیه خوانده شود و دیگري بابیه نامو هر دو طرفی نقیض، یکی به 

. »نمـود  میرزا حسن گوهر که از خواص مرحوم سید بود انکار هر دو فرقـه مـی  
میرزا حسن گوهر با وجود این که خود را نایب و جانشـین سـید کـاظم رشـتی     

کرد، چون فاقـد اسـباب و    دانست و به جاي وي تدریس می پیشواي شیخیه می
عیان دیگـر از وي جلـو   ي پیشوایی بود کارش رونقی نگرفت و مد وسایل لازمه

میرزا گوهر طبع شعر داشت و  ي پیشوایی به کلی عقب ماند افتادند و او از قافله
. 1/ شرح حال رجال ایران ج . بامداد، مهدي. 1: منابع. سرود گاهی شعر نیز می

  .اشاره به تاریخ نبیل زرندي. 2
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  خان نظام الدوله حسین 
  

باشـی،   اي ملقـب بـه آجـودان    یا محمدحسین خان مقـدم مراغـه   خان حسین
ي قاجـاري اسـت کـه     الدولـه و صـاحب اختیـار، از رجـال معـروف دوره      نظام

ي میرزا جعفرخان مشیرالدوله بوده و زمان فتحعلی شاه، محمدشـاه و   خواهرزاده
 رهـاي ناصرالدین شاه قاجار را درك کرده و در سلطنت دو پادشـاه اولـی در کا  

وي از اعقـاب آقاخـان   . دار بـود  را عهـده  کرد و مشاغل مهمی دولتی خدمت می
در . ي اوتوزایکی بـوده اسـت، بـود    مقدم که از امراي معروف صفویه و از طایفه

خان قزوینی امیر دیوان، به حکومـت فـارس    ه ق به جاي میرزا نبی 1260سال 
ه ق در این  1264 اررفت و لقب صاحب اختیار گرفت و تا فوت محمدشاه قاج

الدولـه بـه حکمرانـی فـارس      خـان نظـام   لی که میرزا حسینسا. سمت باقی بود
میـرزا  . محمـد بـاب در شـیراز    رفت، مصادف بود با ادعاي ظهور سید علـی  می

خان در ابتداي امر با این فرقه قدري مماشات کرد، ولی وقتی کار ادعـاي   حسین
محمـد   از طرفداران سید علی يدتعداآنان بالا گرفت به دستور حکومت مرکزي 

پس از چندي خـود سـید   . را دستگیر کرد، تازیانه زد و از شهر اخراج کرد باب
ي شـیراز بـه بازپرسـی     محمد باب را با همکاري شیخ ابوتراب امام جمعـه  علی

محمد باب در آن بازپرسی ادعـاي خـود را پـس گرفـت و      سید علی. فراخواند
آنگـاه شـیخ   ... «: مطلب از منابع بابیه نقـل شـود   اینبهتر است . اظهار توبه کرد
: حضرت فرمودنـد . ي ادعاي امر جدید از حضرت باب جویا شد ابوتراب درباره

» .ي بین امام غایب و مـردم هسـتم   من نه وکیل قائم موعود هستم و نه واسطه«
کنیم روز جمعه در مسجد وکیـل   امام جمعه گفت کافی است از شما خواهش می
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بیـانی را کـه فرمودیـد مکـرر     تشریف بیاورید و در مقابل عمـوم مـردم همـین    
روز جمعه رسید، وقتی که شیخ ابوتراب بالاي منبـر رفـت حضـرت    ... بفرمایید

چون امام جمعـه آن حضـرت را دیـد بـا کمـال      . باب با جناب خال وارد شدند
آورده و  ریفخوشرویی و احترام از حضرت درخواست نمود که بالاي منبر تش ـ

ي اول منبـر قـدم    است امام جمعه به پلـه حضرت باب به درخو. بیاناتی بفرمایند
امام جمعه درخواست کرد که بالاتر بروید تا . گذاشتند و شروع به بیانی فرمودند

ي دیگر هم بـالا رفتنـد و ایسـتادند، بـه      دو پله. مردم همه آن حضرت را ببینند
ي شـیخ   سـر حضـرت بـاب مطـابق سـینه      ر،طوري که در نظر مردمان پاي منب

الحمـد  «: حضرت باب شروع به خطبه کرده و فرمودنـد . رفته بودابوتراب قرار گ
ناگهان سید شش پري که عصادار امام » الله الذي خلق السموات و الارض بالحق
معنی را کنار بگذار و آنچه را باید بگـویی   جمعه بود فریاد برآورد این کلمات بی

رمی او ش ـ از جسارت سید شش پري خشمناك گردیـد و از بـی   معهامام ج. بگو
آنگاه . شرمی بس است غضبناك شد و به او فرمود سید ساکت باش، حیا کن، بی

از حضرت باب درخواست کرد که براي تسکین هیجان عمومی مردم بیان خـود  
لعنت خدا بـر  «: حضرت باب روي به جمعیت کرده فرمودند. را مختصر بفرمایند

. که مرا بـاب امـام بدانـد   لعنت خدا بر کسی . کسی که مرا وکیل امام غایب بداند
لعنت خدا بر کسـی  . لعنت خدا بر کسی که بگوید من منکر وحدانیت خدا هستم

لعنت خدا بر کسی که مرا منکـر انبیـاي   . که مرا منکر نبوت حضرت رسول بداند
لعنت خدا بر کسی که مرا منکر امامت امیرالمؤمنین و سایر ائمه اطهار . الهی بداند

ي اول که شیخ ابوتراب نشسته بود بـالا تشـریف    تار تا پلهپس از این گف» .بداند
شـرح فـوق از تـاریخ نبیـل زرنـدي      . »...بردند و با امام جمعه معانقه فرمودنـد 

نقل شد که از منابع مهـم و مـورد قبـول بابیـه بـه شـمار        141و  140صفحات 
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نفوس  جمعی از... «: اند محمد باب نوشته ي سید علی در توجیه توبه نآنا. آید می
که در مسجد وکیل حاضر بودند و بیانات حضرتش را شنیدند، از طرز حکمتـی  

جالـب اسـت کـه    » ...اندازه متعجب شدند که در بیانات خود رعایت فرمودند بی
توجیـه و   نـد توان سازي، سخنان به این روشنی و صراحت را نیز مـی  پیروان دین

تا بوده همین بـوده، در  . دتفسیر نمایند و آن را داراي طرز حکمتی خاص بخوانن
. سازي خردگرایی جایی ندارد و هر چه هست تعصب و جهل و نادانی است دین

ه ق به دنبال شورش و جنگ داخلی  1264الدوله در سال  خان نظام میرزا حسین
مهري میرزا  دلایل نامعلومی طرف بی هاو ب. در فارس، معزول شد و به تهران آمد

روي هم رفته او از رجال کاردان و مـدیر  . م وقت بودخان امیرکبیر صدراعظ تقی
رغم بدگوییهاي بابیان نسبت بـه   آید و علی ي قاجاري به حساب می و مدبر دوره
توان از رجال دنیا دیده، باسواد و روشنفکر زمان خـود بـه حسـاب     او، او را می

: بعمنا. ه ق درگذشته است 1282خان احتمالا در حدود سال  حسین رزامی. آورد
. نبیل زرندي. 2] 102صفحه . [ 1/ شرح حال رجال ایران، ج . بامداد، مهدي. 1

ترجمه و تلخیص عبدالحمید اشـراق  » تلخیص تاریخ نبیل زرندي«مطالع الانوار 
  ]103صفحه . [ خاوري
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  اي بشرویه حسین
  

ه ق در  1229اي فرزند حاج ملا عبـداالله صـباغ در سـال     بشرویه ملاحسین
مـدتی در  . وابع شهرستان فردوس واقع در استان خراسان به دنیا آمدبشرویه از ت

در ضمن تحصیل بـه عقایـد و   . ي میرزا جعفر مشهد مشغول تحصیل شد مدرسه
شـد و   آني شیخیه پی بـرد و شـیفته    نظریات شیخ احمد احسایی مؤسس فرقه

ي  سالگی از مشهد به کربلا رفـت و از شـاگردان حـوزه    18بدین سبب در سن 
سـال در نـزد سـید     9مدت . س سید کاظم رشتی جانشین شیخ احسایی شددر

سال در نزد سـید رشـتی    9مدت . رشتی کاظم رشتی جانشین شیخ احسایی شد
تقوي بـود   وعلوم و معارف دینی را تکمیل کرد و در این مدت به قدري با زهد 

گرامـی و  دار بود و از این لحاظ در نزد سـید بسـیار    که در غالب ایام سال روزه
داد و یا این  ها اتفاقی روي می اگر در شهرهاي ایران نسبت به شیخی. مقرب بود

شد که مناظرات و مباحثاتی با فقهاي متشـرع صـورت گیـرد، سـید      که لازم می
فرستاد و براي ایـن کـار    خویش می ي ندهرشتی را به جاي خود و به عنوان نمای

الاسـلام   زد حاج سید محمدباقر حجتیک سفر او را به قزوین و نیز به اصفهان ن
این . رشتی و بعد او را به مشهد نزد میرزا عسکري مجتهد متنفذ خراسان فرستاد

انتخاب بدان سبب بود که او اولا از سواد و معلومات دینی خوبی برخوردار بـود  
پس از درگذشـت سـید رشـتی    . ي استدلال و منطق عجیبی داشت قوه انیو درث

. ي زیادي از شاگردانش مدعی جانشینی او شـدند  کربلا، عدهپیشواي شیخیه در 
اي ابتدا به سراغ جمعی از آنان از جمله میرزا حسـن گـوهر و    ملاحسین بشرویه

حقیقی سـید را   جانشینحاج محمدکریم خان و غیره رفت و نظرش این بود که 
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قـات  از راه فارس خواست براي ملا. ها تابع او شوند بداند و خود و سایر شیخی
حاج محمدکریم خان قاجار به کرمان برود، در مسیر خود به شیراز رفت و سید 

. محمد شیرازي را که بعدها مشهور به باب شد ملاقات کرد و به او سر سپرد علی
اي، در شب  شب ملاقاتش با ملاحسین بشرویه ولینمحمد شیرازي در ا سید علی

ال نهنگ و پنجم جمـادي  شصت و پنجم نوروز مطابق با شب ششم خرداد از س
هجري که در واقع شب ظهور او نیز بود، دعوت خـود را آشـکار کـرد و     1260
امروز جمیع طوایف و ملل مشرق و مغرب عالم باید به درگاه سـامی  ... «: گفت

هـر کـس در ایـن    . ي من دریافت نمایند من توجه کنند و فضل الهی را به وسیله
بدین ترتیب ملاحسـین  . »...ن مبتلا گرددعمل شک و شبهه نماید به خسران مبی

محمد باب ایمان آورد و از او لقب اول  اي اولین کسی بود که به سید علی بشرویه
و  لبـاب ا در ضمن از سوي باب به باب. من آمن گرفت و نخستین حرف حی شد

سـازي سـید شـیرازي     سید علی نیز ملقب شد و این لقب دادنها در دستگاه دین
محمد ادعاي قائمیـت کـرد،    شود؛ چنانچه پس از این که سید علی بسیار دیده می

اي سـپس   ملاحسـین بشـرویه  . لقب سابق خود یعنی باب را به ملاحسین بخشید
را به گـرد خـود فـراهم     اي براي امر تبلیغ راهی خراسان شد و در آن دیار عده

نـواب  ي سالار در خراسـان و اردوکشـی    این زمان که مصادف بود با فتنه. آورد
الدوله به آن نواحی، براي کار تبلیغی ملاحسین زمان بسـیار   حمزه میرزا حشمت

اما به زودي بر اثر علنی شدن دعـوت ملاحسـین و افـراط در آن او    . خوبی بود
بعد از چندي، هنگام . الدوله منتقل و زندانی شد دستگیر شده و به اردوي حشمت

رفـت و سیصـد چهارصـد نفـر از     حرکت اردو، از اردو گریخته و به مازنـدران  
پس . محمد روند خوردگان به او پیوسته تا به آذربایجان به یاري سید علی فریب

رفت و  ودي طبرسی که از سوي نیروهاي دولتی محاصره شده ب از چندي به قلعه
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دانسـته  . ي نظامی آنان شـد  به نیروهاي شورشی بابی پیوست و سردار و فرمانده
گري را کی و چگونـه آموختـه بـود، ولـی بـه       و نظامی نیست که او فنون رزمی

انـد او بـه خـوبی از     طوري که تقریبا در تمامی منابع بابیه و مسلمین متفقا نوشته
ذاتی او غیرقابل انکـار اسـت و در    تشجاع. آمد ي فرماندهی نظامی برمی عهده

ي طبرسی شـش   او و جماعت بابیه در قلعه. اند هاي بسیاري گفتهوصف آن سخن
ماه تمام در محاصره بودند تا این که گرسنگی و قطع نـان و آب بـه حـد اعلـی     

جوي بـابی انتخـاب کـرد و همـراه آنـان بـه        ملاحسین یکصد نفر جنگ. رسید
زیادي از طرفین کشته شدند و سرانجام جنـگ   مارنیروهاي دولتی حمله برد، ش

ملاحسین و تقریبا . به نفع نیروهاي دولتی و شکست شورشیان بابی خاتمه یافت
ه  1265الثـانی   ربیـع (ي طبرسی در این جنگ کشته شدند،  هاي قلعه ي بابی همه
ي او را با شمشـیر و لبـاس    جنازه. سال داشت 36ملاحسین به هنگام مرگ ) ق

ري را عقیـده بـر ایـن    بسـیا . ي شیخ طبرسی به خاك سپردند مقبره دیواردر بن 
اي، سید شیرازي را علم کرده و او را وادار نمـوده تـا    است که ملاحسین بشرویه

حتی برخی نیز معتقدند که آیات ساختگی سید را ملاحسین . ادعاي بابیت نماید
ملاحسین آدم باسواد و  یلتحریر و به او القا کرده است، البته این فرض به این دل

نا بوده و با توجه به این که آثار باب سراسـر انباشـته از   به علم صرف و نحو آش
شـرح حـال   . بامداد، مهـدي . 1: آیدمنابع اغلاط دستوري است، محال به نظر می

، ترجمه و تلخـیص  »تلخیص نبیل زرندي«نبیل زرندي . 2. 1/ رجال ایران، ج 
  ]107صفحه . [ خاوري اشراقعبدالحمید 
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  حسین کاتب یزدي سید
  

محمـد بـاب و یکـی از     سر سید احمد یزدي از پیروان سید علیحسین پ سید
او و بـرادرش سـید   . ي سید که به حروف حی مشهورند بود گانه حواریون هجده

حسن از اولین گروندگان سید باب بودند و در تمامی مراحل تبعید با سید همراه، 
ه ق  1266هنگـامی کـه در سـال    . و سید حسین در واقع کاتب وحی باب بـود 

محمد باب و دو نفر همراه او سید حسین کاتب  علماي تبریز حکم قتل سید علی
یزدي و ملامحمد زنوزي را صادر کردنـد، کاتـب یـزدي از مـولاي خـود روي      

کننـدگان، آب دهـان بـر     برتافت و اظهار توبه و ندامت کرد و به دستور محاکمـه 
بریز در حـبس  چندي در ت. روي سید باب انداخت و از کشته شدن رهایی یافت

او نقـل  «ماند و پس از رهایی به تهران آمد و مجددا به طرفداران باب پیوسـت  
کرد که باب خودش به او دستور داده بود او را دشنام دهد تا از مرگ رهـایی   می

کـرد کـه    ضمنا اضافه می. پیدا کند و داستان کشته شدندش را به دیگران بازگوید
مرد، آنها بـه دسـت    بود اگر زودتر از این میشده  سپردهچون الواح به دست او 

سید حسین کاتـب یـزدي کـه پـس از آمـدن بـه تهـران بـا         » .افتادند دشمن می
پـس از   1268خان متحد و همکار شـده بـود، در سـال     خان پسر یحیی سلیمان

ها به سوي ناصرالدین شاه قاجار، به همراه تعداد زیادي از سـران   تیراندازي بابی
شرح . بامداد، مهدي. 1: منابع] 108صفحه . [ و در تهران مقتول شددستگیر  یهباب

ي مـادام   هـا در ایـران، سـفرنامه    آدمهـا و آیـین  . 2. 1/ حال رجـال ایـران، ج   
  . اصغر سعیدي ي علی ترجمه. کارلاسرنا



67 

 

  

  الدوله میرزا حشمت حمزه
  

 ه ق بـه حکمرانـی   1263السلطنه در سال  میرزا پسر عباس میرزا نایب حمزه
حکومت او را سالار و سایر امراي خراسان گـردن ننهادنـد و او   . خراسان رفت
ه ق همـراه یارمحمـد خـان     1265ي اردوي نظامی شد و در سال  ناچار از تهیه

حاکم مقتدر هرات که براي کمک او به مشهد آمده بود به هرات رفت و سه مـاه  
اي از سـران   د که عـده در همین ایام بو. و نیم در دو فرسنگی غوریان توقف کرد

بـه دسـتور   . بابیه به خراسان رفتند و آنجا را محل تجمع و تبلیغ خود قرار دادند
اي، اولین ایمان آورنده به بـاب، دسـتگیر و بـه     الدوله، ملاحسین بشرویه حشمت

از چنـدي ملاحسـین از اردو گریخـت و بـه      پسولی . اردوي نظامی منتقل شد
ه ق به تهـران آمـده و    1265الدوله در سال  متحمزه میرزا حش. مازندران رفت

ه ق کـه والـی آذربایجـان     1266در سال . سپس به ایالت آذریجان فرستاده شد
محمد باب  خان امیرکبیر مأمور محاکمه و اعدام سید علی بود به دستور میرزا تقی

او به قتل سید باب راضی نبود و در . شد که در آن ایالت زندانی و تحت نظر بود
شمرد، از ایـن   این کار مردد بود، چه گذشته از این که کشتن سیدي را جایز نمی

وقتـی فرمـان امیـر    . که امیر او را مأمور به قتل فردي کرده بود نیز دلتنـگ بـود  
مرا چنان گمان بود کـه لطـف آن   ... «ي اعدام باب به او رسید جواب داد  درباره

نگ بـا ملـت پـاریس و    حضرت سبب شود که فتح سرحدات روم و روس و ج
ي او همـین   مآبانـه  هاي شاهزاده گویی در رد گنده» .پروس به من محول فرمایند

بس که بدانیم این شاهزاده که آرزوي جنگ با روس و پروس را در سر داشـت،  
شد و آن چنان شکست سختی از آنان خـورد   ورشیمأمور سرکوبی ترکمانان ش
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بعضـی تـا پنجـاه    (بیش از سی هزار نفـر   که بیشتر سپاهیان دولتی که تعداد آنها
بـه هـر   . کشته شدند و بقیه هم به دست ترکمانان اسیر شـدند ) اند هزار هم نوشته

خان وزیر نظام  جهت گویا او از امر صدراعظم سرباز زد و فرمان را میرزا حسن
ه ق از تهـران یـک    1297در سـال  . خان امیر نظام اجـرا کـرد   میرزا تقی رادرب

خـان   الدولـه و مصـطفی قلـی    ی به ریاسـت حمـزه میـرزا حشـمت    اردوي نظام
اعتمادالسلطنه قراگزلـوي همـدانی بـراي سـرکوبی شـیخ عبیـداالله کـرد راهـی         

بـه   ولهالد هنگامی که اردو به شهر بانه رسید، حشمت. آذربایجان و کردستان شد
. 1/ شرح حال رجال ایران، ج . بامداد، مهدي. 1: منابع. مرگ طبیعی درگذشت

  ]111صفحه  [



69 

 

  

  خان سلیمان
  

محمد بـاب و   خان تبریزي از فداییان سید علی خان پسر یحیی سلیمان حاجی
باشـد، در   کتاب ظهورالحق که از منابع مهم بهایی مـی . از خوانین آذربایجان بود

خان معروف بـه کلاهـدوز از    خان پسر یحیی سلیمان«: نویسد شرح زندگی او می
بعد از  السلطنه، ایبخدمت مخصوص عباس میرزا ن شاشراف و بزرگان تبریز، پی

خدمت ناصرالدین میرزاي ولیعهـد   خان پیش خدمت محمدشاه، و سلیمان او پیش
چون از آغاز جوانی رغبت به عبادت . ي بزرگی در آن بلد داشت وي طایفه. بود

و نفرت از جاه و مقام و خدمات دولتی یافت، لذا مهاجرت به عراق عرب نموده 
اختیار کـرد و در سـلک محبـین سـید کـاظم       توار عتبات ائمه اطهار اقامدر ج

ي چنـد نفـر از    ها درآمد و بعد بـه واسـطه   ي شیخی رشتی پیشواي مسلم طریقه
علماي شیخی که سابقا از شاگردان سید رشتی بوده و بعد بـه آیـین سـید بـاب     

با یک حرارت و نثاران باب گردید و  گرویده بودند، بابی شد و از فداییان و جان
در موقع قتـل سـید   . در پیشرفت آیین مزبور ساعی و کوشا بود یاز خودگذشتگ

باب خیلی کوشید به وسایلی او را از مرگ نجات دهد، لکن کوشش و مسـاعی  
خان بود که  او به جایی نرسید و پس از کشته شدن باب، همت و کوشش سلیمان

 اختهدر خارج دروازه تبریز اند نعش باب و میرزا محمدعلی انیس، از گودالی که
اي کلانتر تبریز بیرون آورده و در  بودند به مساعدت حاج میرزا مهدي باغ میشه

» .خان به تهران حمل گردیـد  محلی پنهان نمودند و باز به دستیاري حاج سلیمان
اش محـل   خان پس از نقل اجساد به تهران در ایـن شـهر مانـد و خانـه     سلیمان

هـا قصـد تـرور     ه ق که بابی 1268سال  ي فتنهدر . ابیان شداجتماع و کنکاش ب
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ناصرالدین شاه را در نیاوران داشتند، و نافرجام ماند، به سبب این سوءقصد تمام 
تـرین وضـعی    بابیان در سراسر ایران گرفتار و حکم قتل عام داده شد و به فجیع

 رگه از رؤساي بـز خان بود ک از جمله گرفتاران سلیمان. آنان را به قتل رساندند
. شد و در طرح ترور شاه نیـز دسـت داشـت    و سرشناسان آن فرقه محسوب می

خان با دوازده تن گرفتار شد و ایشـان   حاجی سلیمان«: نویسد التواریخ می ناسخ
خـان را   صـدراعظم حـاجی سـلیمان   . را دست و گردن بسته به نیاوران آوردنـد 

تحق هـزار گونـه عـذاب و    ي زنـایی و مس ـ  شک تو زاده مخاطب ساخت که بی
نه آخر گوشت و پوست تو و پدر و مادر تو از نان و نعمـت بـه پادشـاه    . عنایی

خـان هـدر    خان و برادر تو فرخ پیوسته و یک کرور تومان به خرج پدر تو یحیی
. شده و از این بر زیادت، برادر تو را در زنجان جماعت بابیه به جان امان ندادند

پـدر بـودي در خونخـواهی بـرادر چـه       کدي و از پشت یاگر تو با او برادر بو
» المتنبئـین «در کیفیت قتل او، شاهزاده اعتضادالسلطنه در کتاب خـود  » کردي؟

خان تبریزي را کـه تفصـیل او تـرقیم     خان پسر یحیی حاجی سلیمان«: نویسد می
یافت با حاجی قاسم تبریزي که وصی سید یحیی بود، آقا حسن نایب فراشخانه 

ر برده بدن او را شمع زده افروخته و با نقاره و اهل طرب و ازدحام خلـق  به شه
در کوچه و بازارها گرداندند و مانع از سنگباران مردم در شهر شـده، تـا بیـرون    

ي شاه عبدالعظیم فراشان غضب نعش آنها را چهارپاره کرده و بـه چهـار    دروازه
بردنـد،   آجین کرده می شمع خان را وقتی که حاج میرزا سلیمان. دروازه آویختند

کاشکی پـرده برافتـادي از آن منظـر    : خواند به طور رقص متصل این شعر را می
خواستند او را بـه قتـل بیاورنـد،     حسن تا همه خلق ببینند نگارستان را وقتی می

گفت که حاجی قاسم تبریزي را اول به این فیض رسانید، براي این که او از مـن  



71 

 

اند که او طبع شعر نیز داشته و گاهی اشـعار   بهایی نوشته عبمنا» .تر است قدم پیش
  : سروده، شعر زیر از او است می

ــه ســر زلــف تــو ســوداي مــن    اي ب

ــن        ــاي م ــو غوغ ــران ت ــم هج   وز غ

   
  لعـــل لبـــت شـــهد مصـــفاي مـــن

ــن         ــراپاي م ــه س ــو بگرفت ــق ت   عش

   
ــرده   ــت ب ــج غم ــی رن ــه بس   ام گرچ

ــورده        ــلا خـ ــاپی ز بـ ــام پیـ   ام جـ

   
ــو ــا ختهسـ ــردهجـ ــر افسـ   ام نم اگـ

ــرده         ــم م ــه ز غ ــم گرچ ــده دل   ام زن

   
  گــنج مــنم بــانی مخــزن تــویی    

ــویی        ــدن ت ــاحب مع ــنم ص ــیم م   س

   
ــویی    ــرمن ت ــک خ ــنم مال ــه م   دان

  هیکل من چیسـت اگـر مـن تـویی؟         

   
  دست قضـا چـون گـل آدم سرشـت    

  شــتي ســینه ک مهــر تــو در مزرعــه     

   
ــرا سرنوشــت  ــده م ــو گردی   عشــق ت

ــون ز       ــارغم اکن ــت  ف ــیم و بهش   جح

   
  نیســت بــه غیــر از تــو تمنــاي مــن 

  من شده از بهر تـو چـون ذره پسـت        

   
ــاده ــدح ب ــو مســت وز ق   ي عشــق ت

  چون به سر زلـف تـو دادیـم دسـت         

   
  ســجده گــه مــن همــه اعضــاي مــن

  ام خودپرسـت  تا تـو منـی مـن شـده         

   
  خرقــه و ســجاده بــه دور افکــنم   

ــنم       ــاده بـــه مینـــاي بلـــور افکـ   بـ

   
ــعه ــنم  شعشـ ــور افکـ   در وادي طـ

  کوه و در از عشـق بـه شـور افکـنم         

   
  بــر در میخانــه بــود جــاي مــن    

ــیفته      ــتم شــ ــرت مولاســ   ي حضــ

   
ــتم  ــن وادي سوداســ ــرو ایــ   رهــ

ــتم        ــو را خواس ــته ت ــه بگذش   از هم

   
  پر شـده از عشـق تـو اعضـاي مـن     

  چنـد بـه عشـق تـو خموشـی کــنم؟          

   
ــد نی  ــی پن ــی و ک ــا ک ــیت ــنم؟ وش   ک

  لبلــه نوشــی کــنم؟  چنــد نهــان ب      

   
ــن   ــالاي م ــب ک ــود راغ ــه ش ــا ک   ت

  پـــیش کســـان زهدفروشـــی کـــنم     

   
  تـــو زد شـــعله بـــه جـــان و تـــنم

ــوخته      ــنم  ســـ ــه ایمـــ   ي بادیـــ

   
ــرمنم  ــی زده در خــ ــرق تجلــ   من متحیـر کـه خـود ایـن کـی مـنم          بــ
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  این سر مـن هسـت و یـا پـاي مـن     

ــه       ــاقی میخانـ ــت  سـ ــزم السـ   ي بـ

   
  سـت ز د صهباریخت به هر جام چو 

ــت       ــه ذرات پس ــد هم ــفت ش   ذره ص

   
ــئه  ــر نشـ ــن  از اثـ ــهباي مـ   ي صـ

  باده ز ما مست شد و گشـت هسـت       

   
ــی  ــون ارن ــر در دل چ ــدم  ب ــو ش   گ

ــوه      ــدم  جل ــو ش ــر آن ک ــر س ــان ب   کن

   
  هــر طرفــی گــرم هیــاهو شــدم    

  او همگــی مــن شــد و مــن او شــدم     

   
  دل اگر از توست چـرا خـون کنـی؟   

  نـی؟ ور ز تو نبـود ز چـه مجنـون ک        

   
ــی  ــزون کن ــوز دل اف ــم س ــه دم   دم ب

ــی         ــرون کن ــه بی ــودیم را هم ــا خ   ت

   
  تا ز خـم ابـروي خـود چـین گشـاد     

  صد گـره از روي دل و دیـن گشـاد        

   
  چون بـه تکلـم لـب شـیرین گشـاد     

  ي دل همچــو نخســتین گشــاد عقــده     

   
ــه« ــن ناطقـ ــاي مـ ــل گویـ   »ي بلبـ

ــه         ــه ویران ــت ب ــم کوف ــق عل   ام عش

   
  ام میخانـــــهصـــــلا بـــــر در  داد

ــاده      ــه   ب ــه پیمان ــت ب ــق ریخ   ام ي ح

   
  ام از خـــود و عـــالم همـــه بیگانـــه

ــن       ــت والاي مـ ــد همـ ــق طلبـ   حـ

   
ــعله ــو  مشـ ــان روي تـ ــروز جهـ   افـ

  ي دل طــاق دو ابــروي تــو    قبلــه     

   
ــو  سلســله ــم گیســوي ت ــان خ   ي ج

  جان و دلم بسته بـه یـک مـوي تـو         

   
  کنــد مــی نــداعشــق بــه هــر لحظــه 

 ــ       ــود ص ــه موج ــر هم ــیب ــد لا م   کن

   
ــی    ــا م ــواي ره م ــه ه ــر ک ــد ه   کن

ــی        ــلا م ــوج ب ــذر از م ــر ح ــد گ   کن

   
ــانیم  ــار و ز خــود ف ــاقیم از ی   مــن ب

  ي ربـــانیم  کـــش بـــاده   جرعـــه      

   
ــانیم  ــران و پریشــ ــاکن هجــ   ســ

ــرانیم      ــرو وادي حیــــــ   راهــــــ

   
ــر دل رســواي مــن  ــا چــه رســد ب   ت

ــت دود       ــو برافروخ ــق چ ــش عش   آت

   
  هر هسـت و بـود   ي ایهسوخت مرا م

  کفـــر و مســـلمانیم از دل ربـــود        

   
ــجود    ــت آرم س ــم ابروی ــه خ ــا ب   ت

ــن          ــاي م ــه کلیس ــه از کعب ــرق ن   ف
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  کلـــک ازل تـــا بـــه ورق زد رقـــم

  آغـوش چـو لـوح و قلـم     گشت هـم      

   
ــد دم   ــو دمیدنـ ــن آدم چـ ــر تـ   بـ

ــر دل شــیداي مــن       ــد ب ــو ب   عشــق ت

   
. ضادالسـلطنه اعت. 2. 2/ حال رجال ایـران، ج   رحش. بامداد، مهدي. 1: منابع

. االله ذکـایی بیضـایی، نعمـت   . 3. به کوشش دکتر عبدالحسـین نـوایی  . ي باب فتنه
کتابهـاي نـام بـرده در مـتن مقالـه     . 4. 1/ ي شعراي قرن اول بهـایی، ج   تذکره
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  قزوینی برغانی صالح
  

ملاصالح یا محمدصالح برغانی فرزند آقا سید علی و برادر کـوچکتر   حاجی
مـدتی نـزد پـدرش و    . غانی مشهور به شهید ثالـث بـود  حاجی ملا محمدتقی بر

زمانی هم نزد آقا سید محمد در برغان و قزوین مقدمات آموخت و سپس همراه 
و نزد  تدو برادر دیگرش حاجی ملا محمدتقی و حاجی ملا محمدعلی به قم رف
الاصـول،   میرزا ابوالقاسم مجتهد مشهور به میـرزاي قمـی مؤلـف کتـاب قـوانین     

آن گاه به اصفهان رفته، همراه با برادرانش به تحصـیل  . و اصول کرد تحصیل فقه
چون مـن بـه اصـفهان رفـتم،     ... «: از او نقل است. علوم نقلیه و عقلیه پرداخت

تـازه آمـده و مطـول درس     دشـتی گفتند آقا سید محمـدباقر  . خواندم مطول می
» ...نیامـد پس من به درس او حاضر شدم و مرا کیفیت درس او پسـند  . گوید می

هر سه برادر سپس براي تکمیل علوم دینی، به عتبات رفتند و در کربلا نزد آقـا  
حاجی ملا محمدصالح پس . سید علی مؤلف کتاب ریاض، فقه و اصول خواندند

رفت و مدتها بـه کـار تـدریس وعـظ و خطابـه       ویناز بازگشت به ایران، به قز
به همین دلیل بود که گرویدن  او به زهد و تقوي مشهور بود و شاید. مشغول شد

افکنـی او، بـرایش    ي بابیـه و حجـاب   دخترش طاهره ملقب به قرةالعین به فرقـه 
محمـد بـاب    هنگامی که قرةالعین به سید علی. خیلی گران و سخت و ناگوار بود

پیوست و به این خاطر بین او و شوهرش ملامحمـد کـه پسـرعمویش نیـز بـود      
جی ملاصالح پدر قرةالعین بسیار تلاش کرد کـه  اختلافات عقیدتی بروز کرد، حا

و طاهره و پدرشوهرش مـلا محمـدتقی کـه در    هره و شوهرش از سویی بین طا
ضمن برادر ملاصالح نیز بود از سوي دیگر صلح و آشتی برقرار کند، لکن موفق 
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ملا محمدتقی و پسرش ملامحمد، طاهره را کافر خواندند و سـرانجام مـلا   . نشد
حریک طاهره توسط بابیان به قتل رسـید و از طـرف شـیعیان بـه     محمدتقی به ت

حاجی ملاصالح در اواخر عمر به کربلا رفت و در همـان  . شهید ثالث ملقب شد
از او تألیفات بسیاري به جا مانده از جمله کتاب غنیمـۀالمعاد  . جا نیز درگذشت

 ـ    د، در چهارده جلد، کتاب مسلک در دو جلد، کتاب تفسـیر گویـا در هفـت جل
تنکابنی، . 1: منابع. البکاء است البکاء و کتاب منبع البکاء، کتاب مخزن کتاب معدن
  ]122صفحه . [ قصص العلما. میرزا محمد
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  اصغر شیخ الاسلام تبریز علی
  

قمري به  1182الاسلام فرزند میرزا محمدتقی در سال  اصغر شیخ علی حاجی
ي آذربایجــان و  ي شــیخیه او از علمــاي طــراز اول و متنفــذ فرقــه. دنیــا آمــد

الاسـلامی بـه فرزنـدش میـرزا      الاسلام آن دیار بود که پس از او مقام شیخ شیخ
ي سـید   مباحثـه  مجلـس اند که او در  این که اکثر مورخین نوشته. ابوالقاسم رسید

ي میـرزا محمـدتقی مامقـانی     محمد باب در تبریز حضور داشته، طبق گفتـه  علی
خـان از   و این که مرحـوم رضـاقلی  ... «شتباه است مؤلف ناموس ناصري کاملا ا

الاسلام را شمرده  اصغر شیخ ي حاضرین مجلس، مرحوم حاجی میرزا علی جمله
الاسـلام   اند که شیخ گوناگون نوشته نابعو باز همچنین در م» ...از روي سهو است

ي حاضر مؤید ایـن مطلـب نیسـت؛     به قتل باب فتوي داد، در صورتی که نسخه
الاسلام و پسرش میرزا ابوالقاسـم   اصغر شیخ سندي با امضا و مهر میرزا علیالبته 

دهد فتوي آنان، قتل سید باب بوده، ولـی از آنجـایی    در دست است که نشان می
مـتن  . فاقد تاریخ است، دانسته نیست این فتوي کی صادر شده است دکه این سن

م همـایون و محفـل   محمد شیرازي شما در بـز  سید علی: سند به این شرح است
زوال، ایـده االله و سـدده و    عهد دولت بی میمون در حضور نواب اشرف والا، ولی

 اگانـه نصرة و حضور علماي اعلام اقرار به مطالب چندي کردي که هر یـک جد 
ي مرتد فطري مقبول نیست و چیـزي   توبه. باعث ارتداد شما است و موجب قتل

خبط دماغ است که اگـر آن شـبهه    ي که موجب تأخیر قتل شما شده است شبهه
حـرره خـادم   . شـود  رفع شود، بلاتأمل احکام مرتد فطري به شـما جـاري مـی   

اصـغر   محـل مهـر علـی    حسـینی الشریعۀ المطهره محل مهر ابوالقاسم الحسـنی ال 
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محمـد بـاب را از    ه ق سـید علـی   1263الحسنی الحسینی هنگامی که در سـال  
ضـور ناصـرالدین میـرزاي ولیعهـد بـا او      ي چهریق به تبریـز آورده و در ح  قلعه

از . مباحثه کردند، پس از اتمام مباحثه، ولیعهد حکم به تنبیه بدنی سید بـاب داد 
شد، طبـق اعتقـاد    پیامبر اسلام محسوب می رزندانآن جایی که باب، سید و از ف

شاید بزرگی ادعاي او نیز فراشـان و  . توانست او را تنبیه کند عامه هر کسی نمی
بـه هـر جهـت ایـن امـر بـه حـاجی        . رین دولتی را از تنبیه کردن ترسـاند مأمو
. الاسلام که خـود نیـز سـید و از اولاد پیـامبر بـود واگـذار شـد        اصغر شیخ علی
سید باب را به منزل خود برد و تعداد کمی چوب به کف پاهـاي او   لاسلام،ا شیخ

کرد و تقاضـاي   ه میاند که سید باب به هنگام چوب خوردن توبه و اناب نوشته. زد
الاسلام، روایتی اسـت   ي شیخ نامه ي جالب توجه در زندگی نکته. بخشش داشت

دارند که بـه پیـروان خـود و     رها اصرا بابی. اند که منابع بهایی براي او جعل کرده
دیگران بقبولانند که هر کس در محاکمه، آزار و یا حتی لعـن و نفـرین بـه سـید     

. افتاده و با مرگی فجیع به دیار نیستی شتافته اسـت باب دست داشته، به هلاکت 
الاسـلام   خود شیخ... «: نویسد الاسلام می ي مرگ شیخ تاریخ نبیل زرندي درباره

ي  حضرت باب را به خانه. که حضرت باب را مجازات کند دبه شخصه حاضر ش
ه الاسلام در همان سال ب شیخ. خود برد و یازده مرتبه چوب به پاهاي مبارك زد

» ...مرض سل گرفتار شد و بعد از تحمل درد فراوان به مرگ شنیع دچار گشـت 
ي  از جلسـه  پـس ه ق،  1263الاسلام در همـان سـال    ي این منبع، شیخ به گفته
ي سید باب و چوب خوردن او، به مکافات این عمل دچـار خشـم الهـی     مباحثه

ر صـورتی کـه   شده و به مرض سل مبتلا و پس از رنج فراوان درگذشته است؛ د
الاسـلام سـالها پـس از آن مـاجرا در کمـال تندرسـتی زیسـت و         دانیم شیخ می

سـالگی   96در سـن   جراه ق، پانزده سال پس از آن ما 1278سرانجام در سال 
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. 2. 2/ شــرح حــال رجــال ایــران، ج . بامــداد، مهــدي. 1: منــابع. درگذشــت
کتب نام بـرده  . 3. اییبه کوشش دکتر عبدالحسین نو. ي باب اعتضادالسلطنه، فتنه

  . در متن مقاله
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  ترشیزي علی
  

علی ترشیزي ملقب به عظیم، در ابتدا از شاگردان و اصحاب سید کـاظم   شیخ
محمد باب گروید و بابی  او که شیخی مسلک بود، بعدها به سید علی. رشتی بود

سید باب لقب عظیم را که از نظر ارزش عـددي معـادل بـا حـروف نـام او      . شد
علی ترشیزي به  خشی. بود را به او اعطا کرد 1020و نمایانگر عدد » علیشیخ «

. زودي از سرکردگان مهم بابیه شد و چند سالی هم نایـب بـاب در تهـران بـود    
ه ق سه تن از افراد بابی، به تحریـک و دسـتور مـلا     1268هنگامی که در سال 

اصرالدین شاه قاجار شیخ علی، براي انتقام خون سید باب، در نیاوران تهران به ن
ي  ترور، به دستور شاه و صدراعظم همه ماندنتیراندازي کردند، پس از نافرجام 

تقریبـا تمـامی   . هاي تهـران و از جملـه سوءقصـدکنندگان دسـتگیر شـدند      بابی
ملا شیخ علی نیز کـه دسـتگیر شـده    . دستگیرشدگان به طرز فجیعی کشته شدند

چـون  «یرزا آقاخان نوري صدراعظم برده شد ها، نزد م بود، به اتهام رهبري بابی
آوردند، میرزا آقاخـان کـه در آن وقـت صـدراعظم بـود از وي       راو را به حضو

نایب بابم و صاحب کرامـات و  : تو کیستی و ادعایت چیست؟ جواب داد: پرسید
و بـه حـاجی   ! الان معجـزه را معلـوم نمـاي   : صـدراعظم گفـت  . خوارق عادات

. الدولـه بـود، حکـم داد کـه گـوش او را ببـر       جـب خان که در آن وقت حا علی
الحال بدون تأمل، با چاقوي جیب، گوش او را بریده، خون بـه   فی لهالدو حاجب

. عاجز گشت. الان گوش خودت را باز بچسبان: صدراعظم گفت. مجلس ریخت
صدراعظم حکم نمود او را در کریاس عمارت دولتی نیاوران حبس کرده، زنجیر 

پس از تحمـل   شیزيملا شیخ علی تر» .جیر را دم کریاس کوبندنموده و میخ زن
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هـا، او را بـه    عـام بـابی   حبس و شکنجه، چون لباس روحانی داشت، بعد از قتل
در ایـن هنگـام   . دهنـد  مجلس روحانیون برده و آنان نیز حکم بـه قتـل او مـی   

 :منـابع . الدوله اول ضربت به او زده، بعد میرغضبان بـه قـتلش رسـاندند    حاجب
ي باب،  فتنه. اعتضادالسلطنه. 2. 2/ شرح حال رجال ایران، ج . بامداد، مهدي.1

  . به کوشش دکتر عبدالحسین نوایی
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  العین قرة
  
تاج، زکیه، طاهره و قرةالعین نیـز   هاي زرین یا فاطمه که بعدها به نام السلمه ام

قزوین ه ق در  1233خوانده شد، دختر حاجی ملاصالح برغانی قزوینی به سال 
السلمه بود، هر چند که پدرش نام مادر خود فاطمه را  نام اصلی او ام. به دنیا آمد

 ـ    . هـیچ گـاه او را بـدین نـام نخوانـد      ادربر او نهاده بود اما بـه پـاس احتـرام م
اي که فاطمه در آن چشم به جهان گشود، همـه از اهـل علـم و اجتهـاد      خانواده

حاجی ملا محمدتقی و حاجی ملا  پدرش حاجی ملاصالح و دو عمویش. بودند
هاي دینی عتبات و ایران سالها به کار تحصیل فقـه و   محمدعلی هر سه در حوزه

. این رو فاطمه نیـز اوان کـودکی بـه تحصـیل پرداخـت      زا. اصول مشغول بودند
مقدمات علوم را با خواهرش مرضیه در محضر پدر آموخت و بعد بـه تحصـیل   

با گرم شدن بازار بحـث شـیخی و   . عرب پرداختفقه و اصول و کلام و ادبیات 
ي شیخیه پیوسـت   متشرع در ایران، ملا محمدعلی عموي کوچک طاهره به فرقه

و مروج افکار شیخ احمد احسایی رئیس شیخیه و سـید کـاظم رشـتی نایـب و     
عموي بزرگتر طاهره ملا محمدتقی با افکار شـیخیه بـه   . جانشین شیخ احمد شد
بحث بین دو عمو، کـه هـر دو   . کرد متشرعین حمایت میشدت مخالف بود و از 

. ي طاهره داشـت  مجتهد و صاحب نظر بودند، تأثیر فراوانی در دگرگونی اندیشه
او نیز درگیر این درگیري اعتقادي شد و پس از بحث و تبـادل نظـر، بـه     اقبتع

سـید  . او با سید کاظم رشتی جانشین شیخ احسایی بـه پرداخـت  . شیخیه گروید
کـرد و   یعنی نور چشم خطاب مـی » قرةالعین«هاي خود به طاهره  در نامه رشتی

. بدین سبب بعدها شاگردان و پیروان سید رشتی نیز او را به این لقـب خواندنـد  
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اش نیز بود برخلاف طـاهره، بـه عقایـد     شوهرش ملامحمد که در ضمن عموزاده
قیـدتی بـه   درگیـري ع . پدرش ملا محمدتقی پیوست و از متشرعین حمایت کرد

کانون خانواده سرایت کرد و کار به جایی رسید که طاهره دو پسر و یک دختـر  
خود را به شویش سپرد و پس از جدایی از شوهرش، همراه خواهرش مرضیه و 

قصد . شوهر خواهرش میرزا محمدعلی که عازم عتبات بودند، به آن دیار شتافت
قـرةالعین  . رجه دوم شیخیه بوداو از این سفر ملاقات با سید کاظم رشتی رهبر د

ناچار . گذشت زمانی به کربلا رسید که ده روز از درگذشت سید کاظم رشتی می
ي درس سـید   ي سید ماند و به خواهش همسر سید رشتی، حوزه در خانه ديچن

هـاي دینـی    روزها از پس پرده به تدریس و مباحثه با طلبـه . را گرم نگاه داشت
پـس از چنـدي، در   . گذرانـد  به مطالعه و تحقیق مـی مشغول بود و شبها وقت را 

ادعـاي   شهرت. محمد باب در شیراز ادعاي ظهور کرد ه ق سید علی 1260سال 
. هاي دینی عتبات به سرعت منتشـر شـد   او در سراسر ایران و همچنین در حوزه

ي ادعاي سید باب را بایستی در متن اعتقادات شیخیه جستجو کـرد، آنـان    ریشه
ي کامل معتقد بودند و باور داشـتند کـه شخصـی بـین امـام       بع و شیعهبه رکن را

در ابتدا آن شـخص را شـیخ   . استي مستقیم  موعود شیعیان و امت شیعه واسطه
دانستند و بعد این عقیده را به جانشین او سید کاظم رشتی پیدا  احمد احسایی می

بـه دنبـال    پس از مرگ سید رشتی، شاگردان و هـواداران شـیخ و سـید   . کردند
نویسند که شیخ و سید قـبلا   منابع بابی می. گشتند ي فیض شهر به شهر می واسطه
ظهور امام موعود را در همین روزها داده بودنـد و بـراي آن وعـده هـم      ي مژده

دلایل مبهمی از قبیل سلامت جسمی و جوان بودن و غیره که البته در آن زمـان  
حتـی از  . کـرد، آورده بودنـد   ر تطبیق میشاید این علایم ظهور با صدها هزار نف

به هنگام مرگ گفته  داند که او به یکی از مریدان خاص خو سید رشتی نقل کرده
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بود که بایستی من بروم تا امام موعود بیاید تو راضی هستی که وجود مـن مـانع   
پراکندن این تخم انتظار و عنوان کردن این مطلب کـه در  . از ظهور حضرت شود

برداري سـید بـاب قـرار     ا امام موعود ظهور خواهد کرد، موجب بهرههمین روزه
داند که آیا موارد ادعایی بابیـه از   به درستی نمی الهي این مق البته نگارنده. گرفت

ي  نظریات شیخ و سـید صـحت دارد یـا نـه و ایـن بحـث اعتقـادي در حیطـه        
 ـ. باشد پژوهشگران فقه و عالمان دینی می ن امـر مسـلم   به لحاظ تاریخی فقط ای

است که در بین شاگردان شیخ و سید آمادگی خاصی براي پذیرش دعوت سـید  
ي علماي شیخیه نیز دعوت را نپذیرفتند و حتـی   که البته همه ت،باب وجود داش

بـه هـر جهـت، میـرزا     . بسیاري از آنان علم مخالفت با سید باب را برافراشـتند 
د باب گروید و براي ملاقـات  محم محمدعلی شوهر خواهر قرةالعین به سید علی

مهري توسـط   بهي سر  طاهره نیز نامه. با او تصمیم گرفت از کربلا به شیراز برود
میرزا محمدعلی براي باب فرستاد و طی آن اظهار سرسپردگی و ایمان به ظهـور  

ي خویش خطـاب بـه سـید     اند که او در سرآغاز نامه منابع بابیه نوشته. باب کرد
لمعات وجهک اشرقت و شعاع طلعتک اعتلی ز چـه رو  : وشتباب این بیت را ن

شود کـه در   الست بربکم نزنی؟ بزن که بلی بلی و از این بیت به خوبی معلوم می
ي اعضاي هیأت مدیره یکدیگر را تشویق و ترغیب بـه   این شرکت سهامی، همه

د محم ـ سید علی! »ز چه رو الست بربکم نزنی؟«کردند  ادعاي بیشتر و بالاتر می
ي قـرةالعین بـه حضـورش     باب در شیراز بود که میرزا محمدعلی همراه با نامـه 

سید باب بلادرنگ نام میرزا محمدعلی و قرةالعین را در دفتر مؤمنین خود . رسید
ي خویش قلمداد  گانه ثبت کرد و آنان را جزو حروف حی، یعنی حواریون هجده

س خـود بـه تبلیـغ و بحـث     ي در از آن پس، طاهره در کربلا و در حـوزه . نمود
گرفت و پـس از   اراین امر مورد مخالفت شیعیان قر. ي سید باب پرداخت درباره
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ي سید رشتی، که اقامتگاه طاهره بـود   اي به خانه این که شورشی درگرفت و عده
چون در آن دیار هم آرام ننشسـت و  . حمله بردند، قرةالعین ناچار به بغداد رفت

ي شیخ محمد شبل کـه   ، به دستور حاکم بغداد از خانهبه تبلیغ و دعوت پرداخت
ي شیخ محمود آلوسی، مفتی بغداد رفت و تحـت   در آن سکونت داشت، به خانه

البته در آن جا هم دست از تبلیغ برنداشت، چرا کـه میزبـان او   . نظر قرار گرفت
شیخ محمود آلوسی تحت تأثیر فضل و کمال او قرار گرفت و بدین سبب نسبت 

من «: ي طاهره نوشت شیخ محمود آلوسی بعدها درباره. گیري ننمود و سختبه ا
او داراي عقل و . ام و کمالی دیدم که در بسیاري از مردان ندیده فضلدر این زن 

تبلیغات قرةالعین در بغداد موجب تبعید او » .استکانت و حیا و صیانت بسیار بود
در رهگـذر، بـه هـر    . به ایران آمـد او به همراه تعدادي از پیروانش . به ایران شد

او . شـد  سخت به پا مـی  یرسید و در آن مدتی اقامت داشت، آشوب شهري که می
اي را به گرد خویش جمع  محمد باب تبلیغ و عده علنا و صریحا به نفع سید علی

در ابتداي امر پیشوایان شیعی تلاش کردند تا او را از راه بحث و مکالمه . کرد می
این نکته را هم بایستی دانست کـه  . لی تلاش آنان به جایی نرسیدمجاب کنند، و

ي تکفیـر طـرف    سید باب بسیار متعصب و خشن بودند؛ اول بـار حربـه   انپیرو
زیسـت،   هنگامی که طاهره هنوز در عتبـات مـی  . مقابل را آنان به دست گرفتند

اعتقـاد   بـع بـی  ي کامل و رکن را پیروان او به این بهانه که بازاریان کربلا به شیعه
و از آنـان چیـزي    واندنـد ي کربلا را که عمدتا شیعه بودند، کافر خ هستند، کسبه

پس از چنـدي، چـون ایـن تحـریم بیشـتر موجـب       . خوردند خریدند و نمی نمی
االله  شد، ناچار فتواي سید باب تغییر کرد و گفت نظـر آل  ناراحتی خود پیروان می

و از  ﷔را مظهـر حضـرت فاطمـه     یکی از مطهرات است، طاهره نیز که خود
خرید بیاوریـد تـا نظـر     در بازار می آنچهدانست به اصحاب خود گفت  االله می آل
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پس در همان ابتداي امر، پیروان باب، . شود کنم و هر چه من نظر نمایم طاهر می
هـا علمـاي شـیعه از     دانستند؛ در حالی که در ایران تـا مـدت   شیعیان را کافر می

هـا بـا آنـان از جملـه      ي تکفیر علیه پیروان باب استفاده نکردند و تا مدت بهحر
هـا   خود سید باب به بحث و مناظره پرداختند و حداکثر این بود که بعضـی از آن 

جالب است بدانیم کـه  . را نیز به سبب گمراهی، مستوجب چوب خوردن دانستند
ره شده که روحـانیون ایرانـی   ها نیز به این مسأله اشا حتی در منابع تاریخی بابی

هنگـامی کـه حسـین    . کردند در ابتداي دعوت سید باب، با او به نیکی رفتار می
الدوله والی فارس، به دستور دولت مرکزي سید بـاب را در شـیراز بـه     خان نظام

ي  دارالحکومه احضار کرد و از او در حضور حاجی شیخ ابـوتراب امـام جمعـه   
شیراز بـود، بازخواسـت نمـود، پـس از گفتگـوي       شیراز که متنفذترین روحانی

به یکی از فراشان امـر کـرد   ] حاکم... [«: يي تاریخ نبیل زرند بسیار، طبق گفته
این سیلی به قـدري شـدید بـود کـه     . سیلی سختی به صورت حضرت باب بزند

شیخ ابوتراب امام جمعه شـیراز کـه در آن   . ي هیکل مبارك بر زمین افتاد عمامه
بود، حسین خان را بر این گونه رفتار سرزنش کـرد و فرمـان داد   مجلس حاضر 

آن ... را بر سر حضرت باب گذاشتند و آن بزرگوار را پهلوي خود نشانید هعمام
حضـرت  . ي ادعاي امر جدید از حضرت باب جویا شد گاه شیخ ابوتراب درباره

مـردم   من نه وکیل قائم موعود هستم و نه واسـطه بـین امـام غایـب و    : فرمودند
در مسجد  معهکنم روز ج امام جمعه گفت کافی است، از شما خواهش می. هستم

وکیل تشریف بیاورید و در مقابل عموم مردم همین بیانی را که فرمودیـد مکـرر   
برخی از مردمان زشت طینت به شـیخ ابـوتراب امـام جمعـه اصـرار      ... بفرمایید

ري از ادعا وادار نماید و آنچه نمودند که باب را به مسجد وکیل آورده و به تب می
شیخ ابوتراب شخص با مـروت و  . دهد امرا در محضر حکومت متعهد شده، انج
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ي طهران در رفتار و عادات  نجیبی بود و مانند مرحوم میرزا ابوالقاسم امام جمعه
کـرد کـه بـا     خویش طوري بود که اذیتی به کسی وارد نیاورد و همیشه سعی می

یراز به خوبی و خوشی رفتار کند، مـردم همـه او را بـه    جمیع مخصوصا اهالی ش
نظر به این مطلب شیخ ابوتراب . نمودند داشتند و احترام می این جهت دوست می

هاي مجملـی   داد و در مقابل درخواست آنان جواب گوش به حرف مفسدین نمی
روز جمعه رسید وقتی که شیخ ابوتراب بالاي منبـر رفـت، حضـرت    ... گفت می

چون امام جمعـه آن حضـرت را دیـد بـا کمـال      . جناب خال وارد شدند باب با
و احترام از حضرت درخواست نمود که بالاي منبر تشـریف آورده و   روییخوش

الحمداالله الـذي  : حضرت باب شروع به خطبه کرده و فرمودند... بیاناتی بفرمایند
جمعـه    ناگهان سید شش پري که عصـادار امـام  . خلق السموات و الارض بالحق
. و آنچه را باید بگـویی بگـو   بگذارمعنی را کنار  بود فریاد برآورد این کلمات بی

شـرمی او   مناك گردیـد و از بـی  ش ـامام جمعه از جسارت سـید شـش پـري خ   
آن . شرمی بـس اسـت   سید ساکت باش، حیا کن، بی: غضبناك شد و به او فرمود

مومی مـردم بیـان   گاه از حضرت باب درخواست کرد که براي تسکین هیجان ع
ي اول کـه شـیخ ابـوتراب     تـا پلـه   گفتار،پس از این ... خود را مختصر بفرمایند

امـام جمعـه بـه    . نشسته بود بالا تشریف بردند و با امام جمعه معانقـه فرمودنـد  
حضرت گفت بهتر آن است که به منزل تشریف ببرید و نماز را در منزل بخوانید، 

ري انتظـار دارنـد کـه فـورا مراجعـت کنیـد و از       صب زیرا عائله شما با نهایت بی
بعد به حاجی میرزا سید علی گفت کـه ایشـان را بـه    . مطمئن شوند اسلامتی شم

مقصود امام جمعه این بود که مبادا مـردم شـورش   . منزل برسانید، این بهتر است
ي نماز به حضرت اذیتی برسانند و به طور قطـع اگـر امـام     کنند و پس از خاتمه

سـبب   سـدین گرداند، پس از ختم نمـاز مف  ضرت باب را به منزل برنمیجمعه ح
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. شدند که مردم نادان شورش کنند و به حضرت باب اذیت و آزار وارد نمایند می
ي ید غیبـی الهـی بـود کـه در آن روز بـه حفـظ        در حقیقت امام جمعه به منزله
ي شیراز در  ي امام جمعه و این رفتار جوانمردانه» .شخص حضرت باب قیام کرد

را کافر خوانده و با آنان معاملـه و   انشرایطی بود که پیروان باب در کربلا، شیعی
هاي اول دعـوت، حقیقتـی    ها در سال خشونت مذهبی بابی. کردند داد و ستد نمی

هاي  باري قرة العین پس از جدال. غیر قابل انکار و یک امر مسلم تاریخی است
ه ق وارد شهر زادگـاهش   1263ش، در سال عقیدتی بسیار در شهرهاي سر راه

شوهرش ملامحمد و پدر شوهرش ملا محمد تقی برغـانی   عوتاو د. قزوین شد
او در . ي پدري فـرود آمـد   را براي بازگشت به کانون خانواده رد کرد و در خانه

گـاه خبیـث و طیـب را کفویـت حاصـل       هیچ«: رد این دعوت به زناشویی گفت
در انـدك  . در قزوین هم بساط تبلیغ و دعوت را گستردقرةالعین ! ».نخواهد شد

ها که از عتبات و شهرهاي سـر راه   اي از بابی عده. اي به پا خاست مدت هنگامه
هر روز صدها . کردند به او پیوسته بودند، در شهر رفت و آمد و بحث و تبلیغ می

 نفر از مردم عامی براي دیدن طـاهره و شـنیدن سـخنانش بـه محـل اقامـت او      
سـاختند و در شـهر منتشـر     او مـی  ي هـایی دربـاره   پیـروانش افسـانه  . رفتند می
البته ناگفتـه  . کرد ها در روح و روان مردم عامی تأثیر می و این افسانه. کردند می

مردمی که تـا آن زمـان، زن   . هاي فراوانی داشت نماند که طاهره خود نیز جاذبه
ر و روایات مسلط باشد و جسارت باسوادي که این چنین بر فقه و اصول و اخبا

در محضر عالمـان دینـی را داشـته باشـد، ندیـده بودنـد؛ نفـس         ثحضور و بح
طبیعی است در روزگاري کـه زنـان،   . کردند وجودي قرةالعین را معجزه تلقی می

موجوداتی مطیع مردان و فاقد علم و دانـش و اطلاعـات و محـروم از هرگونـه     
ي غیـر معمـول    مثـل قـرةالعین یـک پدیـده    حقوق اجتماعی بودند، ظهور زنـی  
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ي نوظهـور بـود کـه هـر روز      ي دیدن این پدیده و به انگیزه. تلقی شود اعیاجتم
اي جـذب تعـالیم او و از    عده. شکستند صدها نفر براي ملاقاتش سر و دست می

تفـاوت از کنـار ایـن جریـان      اي هـم بـی   شـدند و عـده   ي باب می فداییان فرقه
هور قزوین، ملا محمد تقی که شرح حـال او، پـیش از ایـن    فقیه مش. گذشتند می

ي بدبینی به شـیخیه، بـا بـرادرزاده و عـروس خـود طـاهره        آمد، به علت سابقه
اند که او بارها تلاش کرد تا با توسل جستن بـه   نوشته. اختلاف اعتقادي پیدا کرد

تمـام   آیات الهی و کتاب خدا، این اختلاف عقیدتی را به نفـع  اعتقـادات شـیعی   
ي اوضاع و احـوال   سرانجام ملا محمدتقی با مشاهده. شدکند، ولی طاهره قانع ن

اي را علیـه تفکـر بابیـه     ي گسترده شهر و نفوذ کلام قرةالعین در بین عوام، جبهه
او در منبر به سب و لعن شیخ احمد احسایی و سید کاظم رشـتی و سـید   . گشود

. ي فسـاد و زشـت دینـی شـمرد     علی محمد باب پرداخت و آن سه تن را ریشه
یک بار امر کرد که یک بابی را چوب زده و پـس از گردانـدن در شـهر و     یحت

بدگویی ملا محمدتقی از شیخ و سید . لعن و نفرین او، وي را از شهر اخراج کنند
ي بابیه گران آمد و سرانجام کمـر بـه    و باب بر پیروان متعصب و از جان گذشته

ي خـود او   زندگی نامه درو دلیل قتل ملا محمد تقی را چگونگی . قتل او بستند
پیش از این آوردیم و دیگر نیازي به تکرار آن نیست، ولی ایـن مطلـب را بایـد    

ي بابیه  ي ترور مذهبی احتمالا اول بار از سوي جبهه بیفزاییم که استفاده از حربه
ن مـلا  اي همچـو  آغاز گردید، و آنان بودند کـه بـا کشـتن مجتهـد عـالی رتبـه      

انـد   منابع بابی نوشـته . محمدتقی، در حقیقت راه را براي قتل عام خود باز کردند
که در قتل ملا محمدتقی، طاهره هیچ نقشی نداشته و آن قتل را یک قتـل بـدون   

اند، در صورتی  ریزي قبلی و حرکت سر خود یکی از هواداران قلمداد کرده برنامه
ایـن   دهـد  مهمی وجود دارد که نشان می که واقعیت این نیست و اسناد و مدارك
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یکی از . ریزي قبلی و به دستور قرةالعین انجام گرفته است قتل با انگیزه و برنامه
ي آقا محمدمصطفی بغدادي فرزند شیخ محمد شبل است کـه بـه    آن اسناد رساله

او در ایـن رسـاله شـرح چگـونگی     . خواهش میرزا ابوالفضل گلپایگانی نگاشته
از کـربلا تـا قـزوین را بـه      ةالعینش و خاطرات سفرش همراه با قرایمان آوردن

این رساله که به قلم یکی از پیروان سرسخت سید بـاب  . ي تحریر درآورده رشته
هجري قمـري در مصـر    1338باشد در آخر کتابی به نام نوزده نطق در سال  می

آقـا محمـد مصـطفی در خـاطرات دوران اقامـت در      . چاپ و منتشر شده است
] شیخ محمـد شـبل  [روزي والد . من قریب به ده سالگی بودم«: نویسد قزوین می

مرا امر داد که به محضر قرةالعین رفته عرض بعضی مطالب کـرده، اخـذ جـواب    
اي به قرب منزل مـا آمـده، سـاعتی مکـث      آن مظلومه همه روزه در خانه. نمایم

 ـ  نمود و برخی زنان از جانب پدر و عمش با او همراه و م می  زراقـب بودنـد و نی
نمودند و آن ایام قریب به یک ماه  ي عمویش از او محارست می بعضی از تلامذه

من چون به خدمتش تشرف یافتم در ضمن امر فرمود که از قـزوین خـارج   . شد
چـون روز بعـد بـه    . شده، توجه به طهران کنیم که مقام ظهور و سر ظهـور بـود  

گفتم بلی و لکـن   ؟درت ابلاغ نموديمحضرش رسیدم، پرسید که آنچه گفتم به پ
بسیار خوب به ایشان بگو : گفت. ایشان نام طهران را به مقام طاهر تأویل کردند

رساندم، گفتند مقصـود  ] پدرم[چون این امر را به ایشان . ي قم توجه کنند به بلده
پس یوم ثالث به آن مظلومه . آن بزرگوار قیام به امر الهی و نشر اوامر حق است

به این جماعت ابلاغ پیام کردي؟ گفتم بلی و لکن تأویـل   یارو شدم، پرسید آروب
به آنان بگو توجه به مشـهد  : پس تبسمی کرده و گفت. به قیام به امر الهی کردند
همین که رفتم و ابلاغ پیام کردم، ایشان نام مشـهد را  . مقدس در خراسان نمایند

. نمودنـد  یـل گردد، تأو صل میبه مشهد نفس رحمانی که مشاهد نفوس از او حا
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از ابلاغ پیام پرسید و گفتم . پس در یوم رابع مشرف به مقابله با آن بزرگوار شدم
برافروخت و مرا امر کرد که به آنان بگویم جمیعا از قـزوین  . چنان تأویل کردند

ي عظیمـه اسـت کـه قـزوین از آن بـه       خارج شوند، چه که لابد از وقوع زلزلـه 
و خداوند در مستقبل ایام در حق شـما   رددشما کلا ریخته گحرکت آید و خون 

پـس مـن   . ي خیر دارد، خصوصا قواي آقا محمد مصطفی و شـیخ پـدرت   اراده
ایشان به من گفتند نزد آن جناب بـرو و بگـو   . برگشتم و آن امر را عرضه داشتم

که شیخ صالح کریمی و ملا ابراهیم محلاتـی چگونـه اسـت کـه بـا مـا خـارج        
که به محضرش رفتم و مطلب را عرضه داشتم، فرمـود بـه آنهـا     همین. دشون نمی

بگو که شیخ صالح و فاضل ملا ابراهیم محلاتی وقتشان به انتها رسید و زمانشان 
اقتلونی یا ثقـاتی ان فـی   (به سر آمد و شهادت در راه حق سبب حیاتشان است 

بیندازیـد،   تهادو لکن وقت شهادت شما نشده و اگر خود را به ش) قتلی حیاتی
پس من برگشتم و امر صریح را بـه ایشـان   . گردد آن موت و هلاك محسوب می

ابلاغ داشتم و در همان روز به سوي طهران رفتیم و شیخ سلطان هم با مـا بـود،   
ولی شیخ مکوئی و جماعت اعراب به قم توجه کردند و بعد از پـانزده یـوم، آن   

ي جالب توجـه در   نکته. ».رسید قتلبه واقعه در قزوین واقع شد و حاج ملاتقی 
هاي آقا محمدمصطفی بغدادي این است که پیروان قـرةالعین سـه بـار پیـام      گفته

ساده و معمولی رهبر را تأویل و تفسیر به نفس رحمانی و قیام به امر الهی و سر 
هاي معمولی  دهد که پیروان این دین حتی پیام این نشان می. ظهور و غیره کردند

هـا دنبـال راز و    توانستند به سادگی دریافت کننـدو در آن پیـام   نمی نیزرا سران 
همیشه همین طور بوده، پیروان متعصب و نادان پیوسـته  . گشتند رمزي خاص می

اصرار دارند که از کلمات معمولی و حتی جملات بی سـر و تـه رهبـران خـود،     
غیـره   وتی معجزه و کرامت و یک دنیا علـم و دانـش و راز و رمـز و سـر هس ـ    
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ي  استخراج کنند، به طوري که پیش از این نیز گفتیم پیروان سید باب حتی توبـه 
رسمی و علنی سید را بر منبر مسجد شیراز داراي یک دنیا حکمت خواندند و به 

باري، با آوردن بخشی از خاطرات آقـا محمـد مصـطفی،    ! آن اظهار توبه بالیدند
که پـس از قتـل در نـزد شـیعیان      شیعییه نمایاندیم که در قتل ملا محمدتقی، فق

شهید ثالث ملقب شد، دست طاهره قرةالعین در کار بود مگر این که مـا بـر ایـن    
دانسته که پانزده روز بعـد   باور باشیم که او صاحب علم غیب بوده و از پیش می

 راي رخ خواهد داد که جان هواداران سید باب را بـه خط ـ  در شهر قزوین حادثه
پس از ترور . خت، که نعوذ باالله از این باوري که کار خردمندان نیستخواهد اندا

ي پـدرش   ملا محمدتقی، طاهره که مـتهم ردیـف اول بـود بـا احتـرام در خانـه      
بازماندگان ملا محمدتقی براي شکایت و . ملاصالح برغانی تحت نظر قرار گرفت

. ه کشـته شـد  خونخواهی به تهران آمدند و بالاخره چند تن بـابی در ایـن رابط ـ  
ي تهران مخصوصا میرزا حسینعلی که بعـدها بـه    قرةالعین نیز با کمک سران بابیه

پس از چند روز اقامـت در  . بهاءاالله ملقب شد، از قزوین گریخت و به تهران آمد
تهران همگی اصحاب باب به همراه قرةالعین به دشت بدشت در هفت کیلـومتري  

قرةالعین در باغی ساکن شد و آزادانـه بـا   . شاهرود رفتند و در آنجا ساکن شدند
در دشـت  . ریزي براي اهداف آتی فرقه شد اصحاب و پیروان خود مشغول برنامه

. ریزي شد اي مستقل از شریعت اسلام براي پیروان باب پایه بدشت، شریعت تازه
 رکردنـد و یـا حـداقل د    احکام اسلامی که تا آن روز پیروان باب بدان عمل می

بـاري در ایـام   «. بند بودند، یکی پـس از دیگـري منسـوخ شـد     پايظاهر بدان 
این شـریعت  » .شد اجتماع یاران در بدشت هر روز یکی از تقالید قدیمه الغاء می

خبر بود، دست پخت میرزا حسینعلی بهـاءاالله،   تازه که احتمالا سید باب از آن بی
: فرمودنـد سـاخته   مخاطـب جناب طـاهره حاضـرین را   «و طاهره قرةالعین بود 
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جشـن بگیریـد، امـروز روز عیـد و جشـن      . خوب فرصتی دارید، غنیمت بدانید
روزي است که قیود تقالید سابقه شکسته شده، همـه برخیزیـد بـا     . عمومی است

ي پیروان، این دگرگونی احکام و شـریعت نـوین را    اما همه. ».هم مصانحه کنید
. ویه و عقایـد حاضـرین داد  تغییر عجیبی در ر تاریخیباري آن روز «نپذیرفتند 

و رویـه و عقایـد   . ي خاصـی ایجـاد شـد    در عبادات طریقه. روز پرهیجانی بود
بعضـی ایـن تغییـر را کفـر و زندقـه      . بعضی همـراه بودنـد  . قدیمه متروك گشت

] اي[عـده  . شـود  گفتند احکام اسلامی هـیچ وقـت نسـخ نمـی     پنداشتند و می می
. هر چه بفرماید لازم الاجرا اسـت  حضرت طاهره واجب است، عتگفتند اطا می

. جمعی معتقد بودند که جناب قدوس نایب حضرت اعلی و حـاکم مطلـق اسـت   
پنداشتند تا صادق از کاذب ممتاز گردد  اي هم این پیشامد را امتحان الهی می عده

 ازملامحمدعلی بارفروش ملقب به قدوس که یکـی  » .و مؤمن از کافر جدا شود
بدشت بود، در مقابل تغییر شریعت مقاومت کرد و کـار   ي اصحاب سران سه گانه

او با قرةالعین، پس از حجاب افکنی طاهره، حتی به شمشیر کشـیدن نیـز رسـید    
جناب قدوس در جاي خود نشسته بودند، شمشیر برهنـه در دسـت داشـتند و    «

طلبنـد   می صتینمود که فر آثار خشم و غضب در رخسارشان آشکار و چنان می
قرةالعین اصـولا بـه   . ».هره را به یک ضربت شمشیر مقتول سازندتا حضرت طا

گاه تسلیم امـر هـیچ یـک از رهبـران      دلیل داشتن برتري علمی بر سایرین، هیچ
جمعی معتقد «او ملامحمدعلی بارفروش ملقب به قدوس را که . ي بابیه نشد فرقه

و شـواهد  » .مطلـق اسـت   اکمبودند که جناب قدوس نایب حضرت اعلـی و ح ـ 
ي سـه فرقـه    ي دو فرقه یا حداکثر درجه دهد که مرد درجه تاریخی هم نشان می

گاهی حضرت طاهره از اطاعت «: دانست بوده، چنین شخصی را شاگرد خود می
ي شـاگرد   گفتند من قدوس را به منزلـه  فرمودند و می جناب قدوس سرپیچی می
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و تهذیبشـان   ایشان را فرستادند تـا مـن بـه تعلـیم     ابحضرت ب. دانم خودم می
جالب است که بـدانیم قـرةالعین تنهـا    » .بپردازم و نسبت به او نظر دیگري ندارم

گـاه   محمد باب بود که هیچ ي سید علی گانه فرد از حروف حی یا حواریون هجده
شـود و آن ایـن    جا یک سئوال مطرح می در این. موفق نشد باب را ملاقات کند

افتاد، باز هـم   محمد باب ملاقات اتفاق می است که ا گر بین قرةالعین و سید علی
شود حـدس   آیا نمی. افتاد مسیر حوادث تاریخی همان گونه که رخ داد، اتفاق می

بـرد کـه سـید بـاب از      زد و فقط حدس زد که قرةالعین اگر به این مسئله پی می
لحاظ اطلاعات دینی، تسلط بر آیات و اخبار و احادیث و حتی صـرف و نحـو   

نظر کرد، یا همچون میرزا  سواد است، از پیروي او صرف مایه و بی بیعربی بسیار 
سـاخت و او هـم    حسینعلی بهاءاالله از سید باب سکوي پرشـی بـراي خـود مـی    

و باز جالب است که بـدانیم  . آورد اي می کرد و شریعت تازه ادعاهاي دیگري می
ي  ام شـده پس از قرار گرفتن در مقابل عمل انج بمحمد با در حقیقت سید علی

آمیزي براي رفتار غیر معمول و غیـر   شد آیات توجیه قرةالعین بود که مجبور می
ي شـرع مـن    شرعی طاهره نازل کند و از آن پس آن عمـل طـاهره را بـر پایـه    

حجـاب   هنگامی که طاهره هنوز در عتبات بود و بـی . درآوردي مستحکم سازد
ها از جمله سـید   ضی از بابیشد این امر موجب انتقاد بع ظاهر می ندر جمع یارا

اي،  پس از گفتگوي زیاد قرار شد که سید علی طـی نامـه  . علی بشر قرار گرفت
اوضاع را براي سید باب تشریح کند و از او استفسار نماید که آیا کشف حجـاب  

بـاب در   محمـد  قرةالعین منافاتی با قوانین شریعت باب دارد یا خیر؟ سید علـی 
ما سئلت عن المراة التی زکت نفسها و اثرت فیها الکلمـۀ   و اما ... «: پاسخ نوشت

التی انقادت الأمور لها و عرفت بارئها فاعلم انها امرأة صدیقۀ عالمۀ عاملۀ طاهره 
و لاترد الطاهره فی حکمها فانها ادري بمواقع الامر من غیرهـا و لـیس لـک الا    
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بر پاکی و صـداقت او  باب با طاهره خواندن قرةالعین و صحه گزاردن » ...اتباعها
ي طاهره یعنی کشـف حجـاب را جـزء شـریعت بـه       در حقیقت عمل انجام شده

حساب آورد و به این هم بسنده نکرد و با نوشتن این جمله که او به مواقـع امـر   
جدید در  انینتر است، در حقیقت راه طاهره را براي آوردن قو از هر کسی واقف

اجتمـاع بدشـت از ایـن مسـئله کـاملا       طاهره هـم در . شریعت نوین هموار کرد
به هر جهت ما معتقدیم . برداري کرد و با فتواي سید باب دهان همه را بست بهره

که بر اساس قراین و شواهد موجود، این قرةالعین بـود کـه بـا دسـتیاري میـرزا      
محمد بـاب را   ي سید علی تازه ریعتحسینعلی بهاءاالله در دشت بدشت، اساس ش

ي اصحاب باب از جهت تکالیف شرعیه معلوم  تا این وقت وظیفه«. ریزي کرد پی
شناختند و برخـی آن را تـابع    نبود، بعضی امر حضرت باب را شرعی مستقل می

نمودنـد و حتـی تغییـر در مسـایل فروعیـه را نیـز جـایز         شرع اسلام تصور می
کتب تاریخ حاکی است که کبار اصحاب تصمیم  هاي تهقراین و نوش. شمردند نمی

گرفتند در این اجتماع پرده از روي کار بردارند و حقیقت امر را آشکار سازند و 
طاهره و پیروانش از دشـت بدشـت بـه    . »...استقلال شرع جدید را اعلان نمایند

سوي مازندران حرکت کردند، در سرزمین نیالا مـورد هجـوم راهزنـان واقـع و     
جـا   شـد و چنـدي در آن   سرانجام طاهره به شهر نور وارد. غارت شد موالشانا

ي شیخ طبرسی روي داد، طاهره براي کمـک بـه    ي قلعه هنگامی که واقعه. بماند
بابیان به سوي قلعه حرکت کرد، ولی در بین راه توسط مأموران دولتی دستگیر و 

محمودخان نوري کلانتر شهر زنـدانی   ي در تهران او را در خانه. راهی تهران شد
ي تیراندازي به ناصرالدین شاه، که پـس از آن   ز حادثهکردند و بود تا کمی پس ا
ه  1268ي  ها صادر شد، او را نیز در روز اول ذیقعـده  حادثه حکم قتل عام بابی

محل کنونی بانک ملی در (سال بیشتر نداشت در باغ ایلخانی  36ق در حالی که 
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دش با فرو بردن دستمالی به حلقش، خفه کردنـد و جس ـ ) خیابان فردوسی تهران
اشعار بسـیاري بـه طـاهره نسـبت داده شـده، کـه       . را در چاه متروکی انداختند

  : سه غزل زیر از وي باقی مانده است. ها محققا از او نیست بسیاري از آن
  جـــــذبات شـــــوقک الجمـــــت

  بسلاســــــل الغــــــم و الــــــبلا     

   
ــته دل   ــقان شکســ ــه عاشــ   همــ

  جــــان بــــه ره ولا هنــــدکــــه د     

   
ــتم  ــنم زره ســـ ــر آن صـــ   اگـــ

  تنم بنهــــد قــــدم پــــی کشـــ ـ     

   
  لقــــــد اســــــتقام بســــــیفه  

  و لقــــد رضــــیت بمــــا رضــــی     

   
  ســـــحر آن نگـــــار ســـــتمگرم

  قــــدمی نهــــاد بــــه بســــترم        

   
ــه ــت جمالـــــــ   و اذا رأیـــــــ

ــا        ــباح کانمــــ ــع الصــــ   طلــــ

   
ــار او  ــه بـ ــف غالیـ ــو زلـ ــه چـ   نـ

  نـــه چـــو چشـــم فتنـــه شـــعار او     

   
  اي بـــه همـــه خـــتن شـــده نافـــه

ــا        ــه ختـ ــه همـ ــافري بـ ــده کـ   شـ

   
ــو  ــهت ــل ا ک ــاهدي غاف ــی و ش   ز م

ــد و زاهــــدي         پــــی قتــــل عابــ

   
  چــه کــنم کــه کــافر و جاهــدي    

ــراد         ــه م ــفیا ب ــت اص ــوص نی   ز خل

   
  زلف معلقی پی اسب و زیـن مغرقـی  

  ز فقیرفارغ بینوا همه عمرمنکر مطلقی     

   
  تـــو و ملـــک و جـــاه ســـکندري

ــدري        ــم و راه قلنــ ــن و رســ   مــ

   
ــوري    ــو در خ ــت ت ــر آن نکوس   اگ

ــرا        بگــذر ســزا وگــر ایــن بدســت م

   
  ز منزل ما و من بگزین به ملـک فنـا  

  وطــــن فــــاذا فعلــــت بمثــــل ذا     

   
ــنم  ــقت اي صـــــ   در ره عشـــــ

ــیفته      ــنم شـــــ   ي بـــــــلا مـــــ

   
ــی؟ ــایرت کنــــ ــد مغــــ   چنــــ

ــنم       ــنا مـــ ــت آشـــ ــا غمـــ   بـــ

   
ــته   ــه روي بســـ ــرده بـــ   اي پـــ

ــته       ــم شکســ ــه هــ ــف بــ   اي زلــ

   
ــته   ــق رســـ ــه خلـــ   اي از همـــ

ــنم       ــدا مــــ ــان جــــ   از همگــــ

   
ــویی  ــکر تــ ــویی، شــ ــیر تــ   شــ

ــویی، ثمــــر تــــویی       ــاخه تــ   شــ
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  شــــمس تــــویی، قمــــر تــــویی

  ذره مــــــنم، هبــــــا مــــــنم       

   
  نخــــل تــــویی، رطــــب تــــویی

ــویی        ــب تــ ــوش لــ ــت نــ   لعبــ

   
ــویی خواجـــــه ــا ادب تـــ   ي بـــ

  ي بـــــی حیـــــا مـــــنم بنـــــده     

   
ــویی  ــنم تــ ــویی، صــ ــه تــ   کعبــ

ــویی        ــرم تــ ــویی، حــ ــر تــ   دیــ

   
ــویی   ــرم تــــ ــر محتــــ   دلبــــ

ــنم      ــوا مـــــ   عاشـــــــق بینـــــ

   
،  

ــرا   ــوخ دلبــــ ــاهد شــــ   شــــ

  گفـــت بـــه ســـوي مـــن بیـــا         

   
  رســـــته ز کبـــــر و از ریـــــا  

ــر کب      ــامظهـــــ ــنم ریـــــ   مـــــ

   
ــو   ــاي تــ ــاك پــ ــاهره خــ   طــ

  مســـــت مـــــی لقـــــاي تـــــو     

   
  منتظـــــــر عطـــــــاي تـــــــو

  معتـــــــرف خطـــــــا مـــــــنم     

   
ــر  ــدم نظـــ ــو افتـــ ــر بتـــ   گـــ

  چهــــره بــــه چهــــره رو بــــه رو     

   
ــرا  ــم غـــــم تـــ   شـــــرح دهـــ

ــو       ــه مـ ــو بـ ــه مـ ــه نکتـ ــه بـ   نکتـ

   
ــت  ــدن رخــــ ــی دیــــ   از پــــ

ــاده       ــبا فتــــ ــو صــــ   ام همچــــ

   
ــه در   ــه، در بـ ــه کوچـ ــه بـ   کوچـ

  خانـــه بـــه خانـــه، کـــو بـــه کـــو     

   
ــو  ــگ تــــ ــان تنــــ   دور دهــــ

ــ      ــت  ارضعـــ ــرین خطـــ   عنبـــ

   
ــل    ــه گ ــل ب ــه، گ ــه غنچ ــه ب   غنچ

ــو         ــه بـ ــو بـ ــه، بـ ــه لالـ ــه بـ   لالـ

   
ــی ــو مــــ ــراق تــــ   رود از فــــ

ــده       ــون دل از دو دیـــــ   ام خـــــ

   
  دجلــه بــه دجلــه، یــم بــه یــم     

ــو        ــه ج ــو ب ــمه، ج ــه چش ــمه ب   چش

   
ــرا دل   ــر تــــ ــزینمهــــ   حــــ

  بافتــــه بــــر قمــــاش جــــان        

   
  رشــته بــه رشــته، نــخ بــه نــخ     

ــو         ــه پـ ــو بـ ــار، پـ ــه تـ ــار بـ   تـ

   
ــاهره    در دل خـــــــویش طـــــ

  تــــرا زگشــــت و نجســــت جــــ     
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ــه لا   ــفحه، لا بـ ــه صـ ــفحه بـ   صـ

ــو       ــه تـ ــو بـ ــرده، تـ ــه پـ ــرده بـ   پـ

   
، ترجمـه و تلخـیص   »تلخیص تـاریخ نبیـل زرنـدي   «الانوار  مطالع. 1: منابع
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عبدالحسـین   دکتـر ي باب، به کوشـش   اعتضادالسلطنه، فتنه. 3. بهایی، جلد سوم

  . کتب نام برده در متن. 5. از صبا تا نیما، جلد اول. پور، یحیی آرین. 4. نوایی
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  علی تبریزي محمد
  

میرزا عبدالوهاب از روحانیون محمدعلی یا ملا محمدعلی زنوزي پسر  میرزا
ي زنوز از توابع شهرستان مرند که در تبریز ساکن بود و هـم در آنجـا    اهل قریه
میرزا محمدعلی هنگام وفات پدر دو سال داشت و مـادرش را سـید   . درگذشت

. بود به زنی گرفـت  انعلی زنوزي که از روحانیون بلند پایه و طراز اول آذربایج
ي خود کوشید، تا آنجا که ملا محمدعلی  بیت پسر خواندهسید علی زنوزي در تر

ه ق، که  1263در سال . علاوه بر علم و دانش، به زهد و تقوي نیز شهرت یافت
محمد باب از اصفهان به آذربایجان تبعید شد، هنگـام ورود بـه تبریـز،     سید علی

کـه   چندي نگذشـت . ملاقات کرد و به وي گروید اومیرزا محمدعلی چند بار با 
او تا هنگام کشته شـدن سـید   . از پیروان نزدیک سید باب و محرم اسرار او شد

. باب با او بود و با او کشته شد و به همین سبب از سید باب لقب انـیس گرفـت  
ه ق که سید باب از سوي علماي تبریز و دولت مرکزي محکـوم   1266در سال 
برسانند، میرزا محمدعلی با خواستند باب را به قتل  هنگامی که می شد،به اعدام 

التماس و اصرار زیاد از مأمورین خواستار شد که اول او را بکشند و بعـد قصـد   
ي باطـل خـود دسـت     هر چه به او گفتند که از این عقیـده . کشتن باب را نمایند

چـون پسـر زن سـید    . بکش و توبه و انابه کن تا از کشتن معاف شوي، نپذیرفت
از اول آذربایجان بود که به سـبب زهـد و صـلاح و    علی زنوزي از مجتهدین طر

علمش مورد احترام دولت و ملت بود، از این لحاظ میل داشتند که حتی الامکان 
ي او را نزدش  سرانجام سید علی زنوزي دستور داد که زن و بچه. او کشته نشود

ي  زوجـه «ي خـود برگـردد    در وي اثر کند و از عقیـده  نانآورده، شاید دیدار آ
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یچاره تا محمدعلی شوي خود را دید دست به شیون زد و با کلمـاتی جانسـوز   ب
شـوهر عزیـزم، آیـا بـه     «: ي چون سنگ او تأثیر کند و گفـت  خواست در اراده

کنی؟ آیا به بی شوهري من و یتیمی دخترت تـرحم   خواري و ذلت من رحم نمی
م نخورد و مـورد  عزیزم دستم به دامان تو، توبه کن تا زندگی ما به ه ی؟نمای نمی

کنـی بـدین طفـل کوچـک و      اگر به من رحم نمـی . سرزنش و ننگ واقع نشویم
دختـرك  . زن این را بگفت و طفل را به سوي او فرستاد. »!گناه بینوا رحم کن بی

یعنـی بابـا بیـا     »قگل بابا اویمزه کیدا«: دامن پدر گرفت و به ترکی به پدر گفت
ولی ملا محمدعلی رو . ك و جانسوز بوداي سخت وحشتنا منظره. برویم به خانه

اي زن تو را به کار مردان چکار؟ بردار طفـل را و  «: ي خود کرده گفت به زوجه
کتـب الحـرب و القتـال    : گفت مثل آن که به زبان حال می. به خوبی تربیتش کن

خم شد و صورت دختر خود را بوسـید و   پسعلینا و علی الغانیات جرالذیول س
تمـام مـردم از ایـن    . برو به خانه و من اکنـون خـواهم آمـد    دختر عزیزم: گفت

محمـد بـاب را بـه همـراه مـلا       سرانجام سید علی» .استقامت در شگفت ماندند
انـد کـه    نوشـته . محمدعلی به میدان مشق تبریز بردند و هر دو را تیرباران کردند

کرد، رو  اولین گلوله که به ملا محمدعلی اصابت و او را مجروح ،هنگام تیرباران
انـد کـه او    بعضی هم نوشته. از من راضی شدي: به سوي باب کرد و به وي گفت

. بامـداد، مهـدي  . 1: منـابع . »ارضیت عنی یا مولاي«این عبارت عربی را گفت 
باب، به کوشش دکتـر   ي هفتن. اعتضادالسلطنه. 2. 3/ شرح حال رجال ایران، ج 

  . عبدالحسین نوایی



100 

 

  

  علی بارفروشی محمد
  
  ارهاش
  

هجـري   1231ملا محمدعلی بارفروشی پسر محمد صـالح در سـال    حاجی
 18پس از تحصیلات مقدماتی در بابـل و سـاري در   . قمري در بابل به دنیا آمد

ي درس سـید   چهار سال در حوزه. سالگی براي تکمیل تحصیلات به کربلا رفت
 ـ کاظم رشتی جانشین شیخ احمد احسایی موسس فرقه د و ي شیخیه درس خوان

بارها در مسجد کوفه اعتکـاف کـرده عبـادت و    . آمد شاگردان او به شمار می زا
سپس به ایران بازگشت و چندي امور خـود را بـه تقـدس و    . کشید ریاضت می

قمـري، مـلا    1259پس از مـرگ سـید کـاظم رشـتی در سـال      . تقوي گذرانید
 ندر آ .محمدعلی قصد زیارت کعبه کرد و در رهگذر خود بـه شـیراز وارد شـد   

اي و ملا علی بسطامی کـه از اولـین    شهر، او بر اثر ملاقات با ملا حسین بشرویه
ایمان آورندگان سید باب بودند، بابی شد و از پیروان پر و پـا قـرص و فـداکار    

او در کار پیروي از باب چنان پیشرفت کرد که بعضـی  . محمد باب شد سید علی
: سبب او را بـه القـابی از قبیـل    ینبه همسید باب نیز . او را باب دوم لقب دادند

آخر من آمن، قدوس، حضرت اعلی، محمد قبل علی ملقب کـرد و او را سـخت   
االله الحـرام   ملا محمدعلی از شیراز به همراه سید باب عازم بیت. داشت محترم می

این سفر نه ماه طول کشید که ملا محمدعلی در تمام این مدت، همراه سـید  . شد
پس از بازگشت از سفر حج، ملا محمدعلی به شیراز آمد و . بود محمد باب علی

اکبـر   االله الاصـدق و مـلا علـی    به اتفاق ملا صادق مقدس خراسانی ملقب به اسم
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هـا   چـون تبلیـغ آن  . اردستانی به کار تبلیغ و دعوت مردم به سوي باب پرداخت
چـار  نا شـد،  علنی بود و در نتیجه موجب تحریک و سر و صداي مخـالفین مـی  

الدوله ملقب به صـاحب اختیـار، هـر سـه نفـر را       حاکم فارس حسین خان نظام
دستگیر و پس از چوب زدن امر کرد که دماغ هر یک را مهار کرده با روي سیاه 

پس از ورود سید . در کوچه و بازار گرداندند و بعد هر سه را از شیراز تبعید کرد
اه خویش بازگشته و او را در سعدیه، ها نیز از تبعیدگ باب از بوشهر به شیراز، آن

از طرف سید باب به هر یک مأموریتی محـول  . بیرون شهر شیراز ملاقات کردند
تـرین رقیـب و    شد، قدوس و مقدس را براي تبلیغ حاج محمدکریم خان بـزرگ 

. ي جانشینی سید کاظم رشتی را داشت به کرمـان فرسـتاد   مخالف خود که داعیه
تحت تأثیر تبلیغ ملا محمدعلی قدوس و ملا صادق هرگز  نحاج محمدکریم خا

مقدس قرار نگرفت و بعدها چنـدین جلـد کتـاب در رد بابیـه نوشـت و قطـب       
ي  قدوس پس از بازگشت از کرمان، براي اشاعه. عقیدتی مخالفین سید باب شد

آیین باب به یزد، نایین، اردستان، اصفهان، کاشان، قم و تهران سفر کرد و سـپس  
ش بابل برگشـت، و بـا رعایـت احتیـاط شـروع بـه تبلیـغ و تـرویج         به زادگاه

با آغاز مخالفت روحانیون مازندران با تبلیغ علنـی او، بـالاخره   . گري نمود بابی
نشین و منزوي بـود   دو سال خانه. مجبور شد که دیگر تبلیغ نکند و دم فرو بندد

ز دیـدن بـاب در   پـس ا  ي،گـر  اي، پهلوان میدان بابی تا اینکه ملا حسین بشرویه
چـون در آن هنگـام مـلا    . ماکو به بابل آمد و او را تحریک به قیام و اقدام کـرد 

از مخـالفین  ) ق 1270متـوفی  (محمدسعید ملقب به سعیدالعلما مجتهد معـروف  
هـا بـود، ناچـار بـه      ي مازندران مانع عملیات آن بسیار سرسخت بابیه، در خطه

نفر از  81در آن اجتماع . رکت کردنداجتماع دشت بدشت ش رخراسان رفتند و د
ها از جاهاي مختلف ایران شرکت داشتند که سه نفر سمت رهبري آنها را به  بابی
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. طاهره قرةالعین، میرزا حسینعلی بهاءاالله و حاج محمدعلی قـدوس : عهده داشتند
چشـم   بـه ي قـرةالعین نوشـتیم، طـاهره قـدوس را      نامه طور که در زندگی همان

دانسـت   به مراتب بالاتر می» باب دوم«دید و مقام خود را از  میشاگردي بیش ن
بین قـرةالعین و قـدوس   . و این مسئله در کتب تاریخی بابیه نیز نوشته شده است

افکنی قرةالعین و رفتار غیر معمول او به شدت اختلاف افتـاد و   به خاطر حجاب
 ـ   ودعلی بهاءاالله نب اگر وساطت میرزا حسین ه زد و خـورد نیـز   کار آنان بـا هـم ب

کنان، همگی به سمت  بالاخره قدوس تسلیم شد و پس از مراسم آشتی. کشید می
در نیالا مورد هجوم و غـارت قـرار گرفتنـد ناچـار از     . مازندران حرکت کردند

یکدیگر جدا شده، قدوس به طرف بابل رهسپار شد و قـرةالعین بـه سـوي نـور     
دستور حاکم وقت گرفتار و به قدوس در بابل به  لیحاجی محمدع. حرکت کرد

ساري برده شد و در منزل حاجی میرزا محمدتقی مجتهد که با وي خویشاوندي 
حـاج میـرزا محمـدتقی    . نیز داشت مدت سه ماه و اندي تحت نظر قرار گرفـت 

ي بابیه در مازندران بود از سـوي   مجتهد ساروي که یکی از مخالفین جدي فرقه
ها به او  خوانده شد و از این پس بابی» کفرستون «قدوس  محمدعلیحاجی ملا 

ي شیخ طبرسـی رفـت و بـه     قدوس پس از رهایی به قلعه. لقب ستون کفر دادند
ي طبرسی چنین اسـت   ها در قلعه داستان گرد آمدن بابی. شورشیان بابی پیوست

به بابـل   رانشدند از سراسر ای ها که نزدیک به چهارصد نفر می که جمعی از بابی
اي در کاروانسـرایی واقـع در    ت ریاست و رهبري ملا حسـین بشـرویه  رفته تح

هـا و مخـالفین آنـان نـزاع در      در این جا میان بـابی . میدان بابل گرد آمدند سبزه
هـا نـاگزیر    بـابی . گرفت و سرانجام مخالفین توانستند آنان را از کاروانسرا برانند

اي براي خود ترتیـب   قلعه طبرسی رسانیده آنجا را مانند شیخي  خود را به مقبره
بـراي اسـتحکام و دفـاع از خویشـتن،     . داده، مأمن و مسکن خویش قرار دادند
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با آغـاز قیـام   . اطراف قلعه را خندق گودي کنده، براي جنگ و نبرد آماده شدند
 يها، این جریان عقیدتی کـه تـا ایـن زمـان رنـگ و بـو       مسلحانه از سوي بابی

اکنون دیگر پیروان باب نه تنهـا  . تبدیل شدمذهبی داشت به یک جریان سیاسی 
با روحانیون مخالف خود در نبرد و ستیز بودند بلکه دولت مرکـزي و نهادهـاي   

بـدین جهـت گفتـیم نهادهـاي     . سیاسی و ملی ایران را نیز هدف قرار داده بودند
دوستی همچـون   هنسیاسی و ملی که در رأس دولت مرکزي شخص مقتدر و می

ي استقلال و آزادي و مدنیت ایـران   او نشانه. یرکبیر قرار داشتخان ام میرزا تقی
ها با صلح و مسالمت حاضر نشدند تسلیم شوند، به  وقتی که بابی. عصر خود بود

ملا حسـین  . ي شیخ طبرسی یورش بردند دستور امیرکبیر نیروهاي دولتی به قلعه
مـلا   اي سمت رهبـري نظـامی شورشـیان بـابی را بـه عهـده داشـت و        بشرویه

در ابتـدا پیـروزي بـا    . محمدعلی قدوس سمت رهبري دینی و معنـوي آنـان را  
ها بود و شکست از آن قواي دولتی، ولی سرانجام پس از کشـته شـدن مـلا     بابی

چنان بـر   ي قلعه، کار آن اي، با افزایش نیروهاي دولتی و محاصره حسین بشرویه
هـا را   ده و اسـتخوان ها را جوشان از شدت گرسنگی علف هشورشیان تنگ شد ک

برخی از اصحاب و پیروان نیز در نهان به نیروهاي دولتـی  . خوردند سوزانده می
کیشان خود خیانت ورزیدند، از آن جمله سید حسین متولی بود  پیوستند و به هم
نوشـت و راه   اي ي سـپاه دولتـی نامـه    خان لاریجانی سـرکرده  که به عباس قلی

بین نیروهاي دولتی و شورشیان بابی آتش بس  سرانجام. پیروزي را نشانش داد
. ها تسلیم قواي دولتی شوند و در امان باشـند  برقرار شد بدین شرط که شورشی

ي اصحابش تسلیم شد، ولی دانسته نیست  حاجی محمدعلی قدوس با باقی مانده
دولتی در اردوگـاه نظـامی اخـتلاف و     ايها و نیروه از چه روي مجددا بین بابی

رفت و بدین سبب شاهزاده مهدي قلی میرزا فرمـان داد تـا بـه غیـر از     نزاع درگ
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هـا،   پس از قتل عام بـابی . قدوس و چند تن دیگر بقیه را از دم شمشیر بگذرانند
شاهزاده به بابل رفت و در آن شهر، حاجی ملا محمدعلی قـدوس و چنـد تـن    

 ـ درانی کـه در  دیگر را به علماي آن شهر از جمله سعیدالعلما مجتهد مشهور مازن
هاي بسیار سرسخت بود سپرد و آنان نیز فتواي قتـل قـدوس را    مخالفت با بابی

میدان بابل  ه ق در سبزه 1266سالگی، در سال  34قدوس در سن . صادر کردند
 یدهترین وضعی به قتل رسید و جسدش نیز در همان میدان به آتش کش ـ به فجیع

انـد و   آمیز بسـیاري گفتـه   ان گزافهمنابع بهایی در مورد ملا محمدعلی سخن. شد
اند که در جنگ  نوشته. اي مقدس و روحانی بسازند اند که از او چهره تلاش کرده

شد، هنگـام مـرگ روي خـود را بـه      ها کشته می ي طبرسی هر کس از بابی قلعه
چـرا  . »سبوح قدوس ربنـا رب الملائکـۀ و الـروح   «: گفت کرد و می سوي او می

بارفروشی را با شعار اسلامی فوق مخاطب ساخت؟ چـه  بایستی ملا محمدعلی 
در شعار فوق که منظور از آن ذات باریتعالی است با » قدوس«نسبتی بین صفت 

ي  ملا محمدعلی بارفروشی وجود دارد؟ این سخنان و این رفتار آنان نـزد همـه  
در تمام ادیان الهی موجـود در جهـان، بـراي    . شود دینداران جهان، کفر تلقی می

داوند جایگاهی در نظر گرفته شده اسـت کـه غیـر قابـل تصـور، غیـر قابـل        خ
خواهنـد   یا مثلا وقتی می. دسترسی و غیر قابل سنجیدن با معیارهاي مادي است

قدرت علمی ملا محمدعلی بارفروشی را به رخ ما بکشند چنین سخنانی تحویل 
ند، بنـا بـه   جناب قدوس در اوقاتی که در شهر ساري محبوس بود«: دهند ما می

ي توحید نگاشـتند و در شـرح صـاد     خواهش میرزا محمدتقی تفسیري به سوره
تفسیر صاد در ساري تمـام  ... سه برابر قرآن مرقوم فرموده بودند) الصمد(ي  کلمه

ي طبرسی به نگارش باقی آن مشغول بودنـد و   نشده بود، جناب قدوس در قلعه
. ر صـاد را بـه آخـر رسـاندند    با وجود هجوم دشمنان و کثرت گرفتاري، تفسـی 
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یعنـی  !! ».ي آن به قدر تفسیري بود کـه در سـاري مرقـوم فرمـوده بودنـد      تتمه
شـش برابـر   » الصـمد «ي  در کلمه» ص«خلاصه جناب قدوس فقط براي حرف 

هـاي مـلا    اولا این که ما نفهمیدیم چرا واحد حجم نوشـته ! اند قرآن تفسیر نوشته
انـد سـه برابـر قـرآن و      انـد و نوشـته   ادهمحمدعلی بارفروشـی را قـرآن قـرار د   

توانستند بنویسند مثلا هزار صفحه، دو هزار برگ و یا هر میـزان دیگـر؟ در    نمی
و فقط بر این حـرف، چنـدین هـزار    » ص«توان بر حرف  ثانی، باور کنیم که می

این کار شدنی است به شرطی که سخنان و  بتهصفحه تفسیر و حکمت نوشت؟ ال
. هاي سـران بابیـه   ها و گفته یاوه و بیهوده باشد، مثل سایر نوشتهها یکسره  نوشته

هـا   ي تاریخی به نقل از تاریخ نبیل زرندي که مهمترین تـاریخ بهـایی   یک واقعه
نویسـد هنگـامی کـه مـلا      ایـن کتـاب تـاریخ مـی    . است بسیار قابل تأمل است

: برسـانند بردند تـا بـه قتـل     میدان می قدوس را در شهر بابل به سبزه یمحمدعل
وفایی نمود  سید قمی میرزا حسین که به خیانت اقدام کرد و نسبت به قدوس بی«

از قلعه خارج شد، در آن حین از پهلوي جناب قدوس عبور کرد و چون ایشـان  
 ـ را گرفتار و تنها و بی صـورت قـدوس زد و بـا کمـال      هپناه دید سیلی سختی ب

ت آواز خداسـت، اگـر راسـت    گفتی که آواز وقاحت از روي استهزا گفت تو می
گویی این غل و زنجیر را به هم بشکن و خود را از دست دشـمنانت نجـات    می
ي این سطور سـیلی زدن بـه صـورت کسـی را جـایز       هرچند که نگارنده» ...ده

آن مـرد توبـه کـرده و از راه کـژ      سخنانداند، ولی واقعا نبایستی قدري در  نمی
ادعایی بود که سران بابیه براي مشـتی مـردم   این چه . برگشته تأمل و تعمق کنیم

  .کردند جاهل و نادان می
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رفت و بسیار هم  هاي زمینی بودن اغلب فراتر می ادعاهاي آنان از مرز انسان 
شرح حال . مهدي ،بامداد. 1: منابع! »گفتی که آوازت آواز خداست تو می«فراتر 

ترجمـه و  . »نبیـل زرنـدي  تلخیص تاریخ «الانوار  مطالع. 2. 3/ رجال ایران، ج 
  . تلخیص عبدالحمید اشراق خاوري
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  علی زنجانی محمد
  

محمدعلی زنجانی ملقب به حجت فرزند آخوند ملا عبـدالرحیم در سـال    ملا
پـس از تحصـیل مقـدمات در زنجـان، بـراي      . هجري قمري به دنیا آمد 1227

تکمیل تحصیلات دینی بـه عتبـات رفـت و در محضـر درس شـریف العلمـاي       
ي درس شـیخ   اند کـه او در حـوزه   برخی نوشته. ازندرانی فقه و اصول آموختم

پـس از ایـن کـه مجتهـد     . ي شیخیه نیز شرکت کرد احمد احسایی مؤسس فرقه
ابتدا در همدان به مدت دو سـال و  . الشرایط شد از کربلا به ایران بازگشت جامع

ش، به زنجان رفت پس از فوت پدر. جا نیز ازدواج کرد نیم ساکن شد و در همان
زنجان تشـکیل   دري درسی  حوزه. و بر مسند و منبر و مسجد پدر استقرار یافت

او از همـان ابتـداي کـار، نـوعی     . اي طلبه به دور خویش گـرد آورد  داد و عده
اگرچه در شب سـلخ  «کرد  فتواهاي عجیبی صادر می. ماجراجویی مذهبی داشت

شمرد و روز عیـد   ن را سی روز میکرد، باز همه سال شهر رمضا رؤیت هلال می
دانست و منی را  سجده کردن بر بلور صافی را جایز می... گرفت فطر را روزه می

شمرد و از این گونه فتاوي فراوان داشـت کـه ذکـر آن موجـب تطویـل       پاك می
افکار و عقاید، مخصوصا فتواهاي عجیب او مورد اعتـراض روحـانیون   . ».است

اي بـه شـاه نوشـته و از او خواسـتند کـه مـلا        نامـه زنجان قرار گرفت و آنـان  
شاه نیز چنین کرد، اما از چندي عصـا و  . ببرد تختمحمدعلی را از زنجان به پای

مـلا محمـدعلی   . انگشتري به او بخشید و ضمن دلجویی او را راهی زنجان کـرد 
محمـد بـاب را از    زیست تا این که پیام سید علـی  زنجانی همچنان در زنجان می

بـراي   اشـت یکی از شاگردان معتمد خود را که ملا اسـکندر نـام د  . ز شنیدشیرا
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ملا اسکندر در شیراز بـا سـید بـاب    . تحقیق در امر دین جدید به شیراز فرستاد
ي او شد و چون به زنجان بازگشت و گزارش سفر خـود را   ملاقات کرد و شیفته

ی سید باب بـه مـلا   پس از مدت. به ملا محمدعلی داد، او نیز به سید باب گروید
جماعـت مـردم را بـه آیـین بـاب       ازمحمدعلی دستور داد تا علنا در منبر و نم

دانسـت   محمد باب که خود را امام زمان می جالب اینجاست که سید علی. بخواند
ي زنجان نیز بایستی نماز  به ملا محمدعلی دستور داده بود که به جاي امام جمعه

جت بر حسب امر حضرت باب در مسـجدي  روز جمعه جناب ح«جمعه بخواند 
امام جمعه به جناب حجـت  . به ایشان اقتدا کردند مردمنماز جمعه را خواندند و 

اعتراض کرد که اداي نماز جمعه حق من است زیرا من امام جمعه هستم، اجـداد  
من هم پیش از این همه امام جمعه بودند و در این خصوص فرمان پادشاه صادر 

 زتواند به جز من امام جمعه باشد، پس شما چرا بـه اداي نمـا   یکس نم شده، هیچ
اگر تو فرمان سلطان داري : جمعه پرداختید؟ جناب حجت به امام جمعه فرمودند

به اداي نماز جمعه امر کرده، من هم  ﷒که امام جمعه هستی، مرا حضرت قائم 
را از من بگیرد و اگـر  تواند این حق  کس نمی فرمان حضرت قائم را دارم و هیچ

» .کسی با من معارضه کند و در این خصوص مقاومت نماید، دفاع خـواهم کـرد  
روحـانیون زنجـان کـه    ! ملاحظه فرمایید که منطق چه قدر قوي و مستدل است

اي به حاج میرزا آقاسـی صـدر اعظـم وقـت      اوضاع را چنین دیدند، دوباره نامه
برساند تا ملا محمـدعلی را از زنجـان    نوشتند و از او خواستند که به عرض شاه

خان کرد را مأمور کرد تا به زنجان رفته و ملا محمـدعلی را   شاه، قلیچ. دور کند
ملا محمدعلی زنجانی که اکنون از سوي بـاب  . به تهران بیاورد؛ او نیز چنین کرد

لقب حجت گرفته بود، تا زمان فوت محمدشاه قاجار در تهران با احترام فـراوان  
ه ق، از موقعیـت   1264پس از فوت محمدشاه در سـال  . سوي دولت زیستاز 
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هنگام ورود به زنجـان مـورد اسـتقبال مریـدان و     . استفاده کرد و به زنجان رفت
مـلا محمـدعلی دوبـاره در زنجـان بـه      . مردم ناراضی از حکومت قرار گرفـت 

ن کـاري  مجدالدوله حاکم زنجا. آوري مرید و تبلیغ براي آیین باب پرداخت جمع
کرد، ولی او روز به روز بیشـتر   حفظ می رابه کار او نداشت و در واقع احترام او 

افزود و کار به جایی رسید که حکومت و قوانین دولتـی را نیـز    بر نفوذ خود می
سرانجام بی اعتنایی او به قانون سبب شد که جنگ بزرگ بابیه . گرفت نادیده می

اتفاق افتاد که یکی از پیروان ملا محمـدعلی   روزي چنان«در زنجان اتفاق بیفتد 
مـلا محمـدعلی   . عمال دیوان منازعه کرد و مجدالدوله حکم به حبس او نمود اب

گفـت  ] مجدالدولـه [خـان   پیغام داد که این مرد از بستگان من است، امیر اصـلان 
ملا محمدعلی خشمناك شده . حمایت این گونه مردمان مفسد شریر جایز نباشد

ي  آگاه شد، آمـاده  خان چون امیر اصلان. تا محبوس را به عنف بیاورندحکم داد 
بـود، از  ) اعتضادالسـلطنه (ایـن گـزارش یـک مـورخ مسـلمان      » .جنگ گردید

حال نگاهی بیندازیم به تاریخ نبیل زرندي تا ببینـیم منـابع   . چگونگی آغاز نبرد
کوچکی حادث  ي ها واقعه در این بین«: گویند بهایی در مورد آغاز جنگ چه می

آن . حجت بدان سبب زبانه کشید مخالفینشد که آتش عداوت پنهانی در قلوب 
اهمیت و کوچک از این قرار بود که دو طفل با هم نزاعشان شد، یکی  ي بی قضیه

حاکم زنجان فورا فرمـان داد  . از آن دو تا، پسر یکی از پیروان جناب حجت بود
بـا بـه حـاکم مراجعـه کردنـد و از او      اح. طفل مزبور را گرفته محبوس ساختند

درخواست نمودند که طفل محبوس را رها کند و در مقابل مبلغی را کـه از بـین   
احبـا نـزد   . حاکم زنجان حاضـر نشـد  . خودشان جمع کرده بودند، دریافت دارد

جناب حجت به حاکم نوشتند طفل صـغیر  . جناب حجت رفتند و شکایت کردند
کنیـد   زاتخواهید حتمـا مجـا   اگر شما می. یستبه رشد نرسیده شخصا مسئول ن
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ي جنـاب   حاکم به نوشته. خوب است پدرش را به جاي آن طفل محبوس نمایید
حجت دو مرتبه نوشتند و نامه را به میرجلیل که شخصی با . حجت اعتنایی نکرد

میرجلیل پدر . نفوذ بود دادند و فرمودند این نامه را به دست خودت به حاکم بده
وقتـی کـه بـه    . مبارك اسـت  امرد اشرف زنجانی و یک تن از شهداي جناب سی

میرجلیـل غضـبناك شـد و    . دارالحکومه رسید، دربانان نگذاشـتند داخـل شـود   
ها را به یک طرف راند  خواست به زور وارد شود، شمشیر خود را کشید و دربان

حـاکم زنجـان بـدون قیـد و     . و نزد حاکم رفت و خلاصی طفل را خواستار شد
علماي شهر از این رفتـار  . رط مقصود میرجلیل را انجام داد و طفل را رها کردش

طـور   حاکم خشمگین شدند و از مجدالدولـه بازخواسـت کردنـد کـه چـرا ایـن      
اولا چطـور  . چند نکته در این گزارش هسـت کـه جـاي سـؤال دارد    . »کردي؟

اگـر قـرار    توان باور کرد که حاکم در نزاع دو طفل صغیر دخالت کرده باشد، می
هاي خود را بر روي اطفال صغیري که با یکدیگر  زندان ربر این باشد که حاکم د

کنند بگشاید، بایستی زندانی به بزرگی شهر محل حکومت خـود داشـته    نزاع می
داد کـه در   قدر به خود حق مـی  دوم این که جناب حجت چرا بایستی این. باشد

را از  نشـک  د خطاکـار و قـانون  کارهاي حکومتی مداخله کند و آزادي یک فـر 
ي ملا محمدعلی بـه   که چرا بایستی میرجلیل نماینده سوم این. حاکم تقاضا نماید

بـاري  . زور با شمشیر آخته وارد مقر حکمرانی حاکم شده و مقصـر را آزاد کنـد  
هـا   بـابی . ه ق در شهر زنجان زبانه کشید 1266آتش جنگ در اوایل ماه رجب 

چند . ي نبرد شدند خان رفتند و در آنجا سنگر گرفته آمادهي علی مردان  به قلعه
کـه در بیسـتم رجـب،     روزي نبردهاي پراکنده بین طرفین ادامه داشـت تـا ایـن   

ي سوار خمسه با دو فوج سـرباز از سـلطانیه بـه     ي اصفهانی سرکرده صدرالدوله
 اما او هم نتوانست کـاري از پـیش  . زنجان آمد و با شورشیان به جنگ پرداخت
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دولت مرکزي، مصطفی خـان امیرتومـان مـأمور سـرکوبی      يببرد و ناچار از سو
میرزا تقی خان امیرکبیر به این هم بسنده نکرد و از سـوي خـود   . شورشیان شد

محمد آقاي حاجی یوسف سرهنگ فوج ناصریه و قاسم بیگ تفنگدار خاصه را 
ز بیست وپنجم رو. نیز براي دستگیري ملا محمدعلی و اتباعش به زنجان فرستاد

ي سـختی بـه مواضـع     همان سال، از طرف نیروهـاي دولتـی حملـه    ضانماه رم
مـلا محمـدعلی کـه    . شورشیان شد که طی آن تعدادي از طـرفین کشـته شـدند   

در کند، دسـتور داد تـا    تواند از این حمله جان به سلامت به کرد نمی احساس می
تی ناچـار دسـت از جنـگ    مردم و نیروهاي دول. بازار زنجان را به آتش بکشند

جنگ چند ماه تمام بـه سـختی   . کشیدند و به خاموش کردن بازار مشغول شدند
شدند و از تهران نیز پی در پـی   ادامه داشت، هر روز تعدادي از طرفین کشته می

هـاي   ملا محمدعلی حجـت بـا وعـده   . شد نیروهاي کمکی به زنجان سرازیر می
و وادار بـه مقاومـت    تفریف اد، آنان را مید دروغینی که به آن مردم ساده دل می

گفت که بعد از مرگ زنده خواهید شد و در ایـن نبـرد    کرد، او به پیروانش می می
ي زمـین را   گفت که به زودي تمام کـره  نیز پیروزي از آن شما خواهد شد، او می

فتح خواهند کرد و حتـی حکمـران کشـورهاي مصـر و حجـاز را نیـز از بـین        
که زمان آشوب زنجان  Abbott» ابوت«مأمور انگلیسی . ده بودپیروانش برگزی
مـلا محمـدعلی   «گوید  دهد و می جا را می گذشت، شرح جنگ آن از آن شهر می

از پیکـار نهراسـید، و اگـر    : رئیس گروه بابیان متعصب زنجان به پیروانش گفت
گردد، و دین مقـدس مغـرب و مشـرق را فـرا      کشته شدید روحتان از نو باز می

حتی به یکی از اصحابش سلطنت مصر را بخشیده، و به دیگـران  . رفتخواهد گ
به عـلاوه اطمینـان داده کـه    . ي حکومت فلان شهر و فلان ده را داده است وعده

اي از همراهـان مـلا محمـدعلی، بـا      عده. دولت روس به یاري آنان خواهد آمد
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بیـرون   هرو از ش ـ اند، و گروهی دیگر او را ترك گفتنـد  غیرت و از خود گذشته
رحمـی او   ي بی ي نبرد خوب برآمده، و شایعه بیگلربیگی زنجان از عهده... رفتند

کردار زشت دیگر ملا محمدعلی حجت در طی جنـگ  . ».اساس است به کلی بی
هایی که به سفیران روس و انگلیس و عثمانی فرسـتاد، تـلاش    این بود که با نامه

ن معرکه بگشاید و این اولین سـندي اسـت کـه    کرد تا پاي بیگانگان را نیز به ای
 22ي مـورخ   نامـه . دهد آنان خواستار حمایت بیگانگان از خود بودند نشان می

ي  کلنل شیل سفیر انگلیس در ایران به پالمرستون که تحت شـماره  1850ژوئیه 
شـود بـه    در آرشیو اسناد وزارت امور خارجه انگلیس نگهداري می 152/  60

ي زنجـان   ملا محمـدعلی، مجتهـد برجسـته   ... «: استن مطلب خوبی گویاي ای
و استدعا کرده . اند مرا به دروغ متهم به بابیت کرده: اي به من فرستاده و گفته نامه

ي سـپاهیان نجـات    نزد دولت حسن توسط نمایم که او و هموطنانش را از حمله
 کـه ب داده امیـر جـوا  . عین همین مطلب را به امیر نظام نیز نوشـته اسـت  . دهم

اما براي اثبات صدق سخنش باید . نمایدحاضر است حرف او را بپذیرد و مدارا 
ي زنجـان از   چون این شرط را قبول نکرد، امیر براي محاصـره . به پایتخت بیاید
 1850سـپتامبر   14و سفیر روس در ایران نیـز در گـزارش   » .نو قشون فرستاد

بابیان زنجـان، از سـامی افنـدي     ي دستهعلی سر ملا محمد... «: نویسد خود می
سفیر عثمـانی و سـرهنگ شـیل وزیـر مختـار انگلـیس در تهـران درخواسـت         

اما همکار انگلیسی من عقیده دارد کـه مشـکل اسـت دولـت     . میانجیگري نمود
آري، ملا محمـدعلی  » .ایران براي خاطر آن فرقه، راضی به دخالت بیگانه گردد

 ـدانست که م زنجانی می امیرکبیـر زیـر فشـار دو دولـت روس و      خـان  ییرزا تق
زند و آنان نظر خوبی نسبت به امیر ندارند و بدین جهـت   انگلیس دست و پا می

هاي روس  هرچند که امیر به دولت. بود که او از آن دو دولت چشم یاري داشت
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ن ي مداخله در این جریان را نداد، ولی اسناد تاریخی به ما نشا و انگلیس اجازه
سرانجام، . که در برخی موارد مجبور به پذیرفتن نظریات آنها شده است ندده می

دیدیم که درخواست از بیگانگان توسط ملا محمدعلی زنجانی به وابستگی کامل 
ي بهایی  ي بابیه به بیگانگان منتهی شد و پس از انشعاب مذهبی به دو شعبه فرقه

ها را زیر نفوذ درآوردند و چنـدي   هاییها ب ها را و روس ها ازلی و ازلی، انگلیس
ي مذهبی به آلت دست بیگانگان و جاسوس اجنبی تبـدیل   نگذشت که این فرقه

ها به طول انجامیـد و   گفتیم که جنگ ماه. ي جنگ بازگردیم باري، به معرکه. شد
هرچندگاه نیز نیروهاي کمکی تازه نفس از سوي دولت مرکزي به زنجان گسـیل  

ي شورشـیان را درهـم    آتش توپخانـه هـر روز قلعـه    ادولتی بنیروهاي . شد می
ي منـابع تـاریخی خودشـان، طـی مـدت       کوبیدند و شورشیان نیز بنا به گفته می

جنگ موفق شده بودند دو عراده توپ بسازند که از آن علیـه نیروهـاي دولتـی    
 یمحمدعل شورشیان آشکار شد و ملاسرانجام علایم شکست . کردند استفاده می

اي کـه چنـد روز قبـل     ه ق بر اثر زخم گلوله 1267الاول  زنجانی در پنجم ربیع
با مرگ او شورش نیـز فرونشسـت و قلعـه بـه تصـرف      . برداشته بود، کشته شد
ي شیخ طبرسی مازندران،  ها در قلعه پس از شورش بابی. نیروهاي دولتی درآمد

علیه حکومت مرکـزي   حانهد و مسلداشتن اي بود که آنان برپا می این دومین فتنه
خان امیرکبیر پس از این قیامها بود که دستور تیربـاران   میرزا تقی. کردند قیام می

محمد باب را در تبریز صادر کرد، او معتقد بود که اگر سید باب کشـته   سید علی
. 1: منـابع . شد تر می ي این عوام فریبی مذهبی روز به روز گسترده شد، دامنه نمی
فریدون، امیرکبیر و ایران، اسناد متن مقاله از این کتاب گرفته شـده   ،ر آدمیتدکت

. 3. ي باب، به کوشـش دکتـر عبدالحسـین نـوایی     اعتضادالسلطنه، فتنه. 2. است
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ترجمه و تلخیص عبدالحمیـد اشـراق   ) تلخیص تاریخ نبیل زرندي(الانوار  مطالع
  . 3/ بامداد، مهدي، شرح حال رجال ایران، ج . 4. خاوري
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  العلما نظام محمود
  

العلما از ادبـاي معـروف و معلـم دوران     ملامحمود تبریزي ملقب به نظام حاج
او از شاگردان آقا سید علی طباطبـایی بـود   . ولیعهدي ناصرالدین شاه قاجار بود

در تبریـز  . که بعدها به درس شیخ احمد احسایی رفت و از علماي شـیخیه شـد  
در . و منبر نیز بـود  ده سمت معلمی ولیعهد را داشت، صاحب مسجک علاوه بر این

. قمري همراه ولیعهد براي دیدار با نیکلاي اول به نواحی قفقاز رفت 1253سال 
اي در حضور ناصرالدین میـرزا   قمري مجلس مباحثه 1263هنگامی که در سال 

مـد بـاب را   مح ولیعهد در تبریز آراستند تا در آن علماي تبریز ادعاي سید علـی 
العلما یکی از ارکـان مهـم آن    ملامحمود نظام حاجیشنیده و به آن پاسخ گویند، 

ي سید  ي تبریزي طرف مباحثه در آن مجلس سه روحانی عالی رتبه. مجلس بود
باب بودند، حاج ملا محمد ممقانی ملقب به حجت الاسلام، حـاج مـلا مرتضـی    

ملا محمد تقی ممقـاي فرزنـد   . علماال الهدي و حاج ملا محمود نظام ملقب به علم
نویسد که این سه تن  ي حاضر به قلم اوست، می محمد ممقانی که نسخه لاحاج م

روحانیون قبل از جلسه تصمیم گرفتند که از سید باب سؤالات ساده و پیش پـا  
سـواد متوجـه    افتاده بکنند زیرا که این کار دو حسن داشت، هم مردم عامی و بی

. شد آشکار می یشترسوادي سید باب ب ي بی شدند و هم درجه مکالمه و بحث می
اینجاسـت کـه او بـا    شـد و جالـب    العلما مطـرح مـی   اغلب سؤالات توسط نظام

ي شخصـیت   دربـاره . پرداخـت  خونسردي و آرامش خاصی به طرح سئوال مـی 
 ـ    اخلاقی او گفته اب اند که وي شوخ طبع نیز بوده که یک برخـورد او بـا سـید ب

آقا من کی شما را بـه  : به سید باب گفت ثاو در اواخر بح. مؤید این نکته است
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شـما مگـر خـدایی؟    : گفـت ] سـیدباب [امامت فرستادم؟ چرا بی خود آمـدي؟  
انـد کـه    نوشـته . آري، مثل شما امامی مثل من خدایی لازم دارد: العلما گفت نظام
ي  د بـاب را بـه ضـمیمه   العلما بعدها صورت مذاکرات مجلس مباحثه با سـی  نظام

مرتب و منتشر کرد و آنچـه را کـه رضـا قلـی خـان       اي سالهمطالبی دیگر در ر
هدایت در تاریخ روضۀالصفا جلد قاجاریه و علی قلی میرزا اعتضادالسـلطنه در  

انـد منبـع آن از    کتاب المتنبئین تألیف خود راجع به قضایاي آن مجلس نقل کرده
العلما تبریزي که به خط خود  لا محمود نظامي حاج م ي خطی رساله روي نسخه

ي خطی خـود بـه نـام     باشد؛ ولی ملا محمدتقی ممقانی در نسخه مؤلف بوده می
از آنجا که «: نویسد ي آن نگاشته شده می ناموس ناصري که کتاب حاضر بر پایه

مورخین عهد در آن مجلس مبارك حضور نداشتند، محاورات آن مجمـع را بـه   
افواهیه به کلی تغییر داده، مقاولاتی که اصلا اتفاق نیفتاده مذکور  استناد سماعات

انـد و عجـب آن اسـت کـه      داشته و بیان واقع را بالمره قلم نسخ بر سر گذاشـته 
العلمـا کـه در آن    صورت مجلس را هم به خط مرحوم حاج مـلا محمـود نظـام   

 ـ حضرت اقدس همایونی را داشـت نسـبت داده   اوقات سمت معلمی اعلی در . دان
از محاورات آن مجلس بعیدالعهـد   رحومصورت صدق، دور نیست که چون آن م

بوده، وقایع مجلس را فراموش کرده در هنگام سؤال به تکلیف خیال چیـزي بـه   
نظر آورده و براي مورخین مرقوم داشته و منسیات خود را که متن واقع است، به 

ظـاهر اقـدس همـایونی، خـود شـاهد      خاطر حقیقت مکلی مهمل گذاشته وگرنه 
راستین و گواه راستین است که این مسطورات با مقاولات آن مجلس تباین کلی 

هـاي روضۀالصـفا و    ملا محمدتقی مامقانی بدین وسیله نوشته. »...در میان است
باشـد   کند و تاریخ خود را که براساس تقریرات پـدرش مـی   العلما را رد می نظام

را کـه در   شـاه او براي صحت ادعاي خود، ناصرالدین . ددان صحیح و درست می
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طلبـد و اصـولا ایـن     آن زمان ولیعهد و از حاضرین مجلس بوده به شهادت مـی 
کتاب را براي تقدیم به شاه در هنگام عبور از آذربایجان در سفر فرنگستان تهیه 

نـاموس  «نام کتاب را هم براي خوشـامد ناصـرالدین شـاه    . و تألیف کرده است
تـر و   و کتـاب او را کامـل   پـذیرفت تـوان ادعـاي او را    پس می. نهاده» اصرين

ي کتـاب   العلما بـه نوشـته   نظام. هاي دیگران به حساب آورد تر از نگاشته صحیح
ي کتـاب ظهورالحـق در    ه ق و بـه نوشـته   1270دانشمندان آذربایجان در سال 

ه ق درگذشـته   1272ي کتاب منتظم ناصري در سـال   ه ق و بنا به نوشته 1271
 1262فی ردالنواصب تألیف وي است کـه در سـال    بکتاب الشهاب الثاق. است

بامداد، مهدي، شرح حال رجال ایران، . 1: منابع. قمري در تبریز چاپ شده است
  . ي خطی مامقانی، میرزا محمدتقی، ناموس ناصري، نسخه. 2. 4/ ج 
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  خان معتمدالدوله منوچهر
  

خواجه ایچ آقاسی معتمدالدولـه ارمنـی معـروف بـه گرجـی از      خان  منوچهر
او . ي سلطنت فتحعلی شاه و محمدشاه قاجار بود رجال مشهور و با کفایت دوره

هجـري قمـري از    1209جزو اسرایی بود که آقا محمد خـان قاجـار در سـال    
ه ق بـه   1257تـا   1254هـاي بـین    معتمدالدوله در سال. تفلیس به ایران آورد

او براي سرکوبی محمدتقی خان چهار لنگ بختیاري بـه  . اصفهان رفت حکومت
گیـر،   نهایت سخت منوچهر خان معتمدالدوله مردي بود بی. خوزستان لشکر کشید

باکفایت، مدبر، کاردان، مدیر، ظالم، شقی، بسیار مقتـدر و ثروتمنـد و در مـدت    
د فـراهم  بـراي خـو   فتـی عمرش مانند سایر حکام و مأمورین دولت، ثروت هنگ

وي . آمـد  ي یک ایران بـه شـمار مـی    آورد و در زمان حیاتش از متمولین درجه
ي معتمـدي شـهرت داشـته     اي بوده در تهران که به نام چاپخانه مؤسس چاپخانه

محمـد بـاب در شـیراز     در دوران حکومت او در اصفهان بود که سید علی. است
الدولـه صـاحب    خان نظام که میرزا حسین پس از این. ادعاي خود را آشکار کرد

اختیار، والی فارس، سید باب را احضار و او را وادار کرد که در مسجد شیراز به 
اي از سواران خود را مأمور کرد تا  روي منبر رفته و توبه نماید، معتمدالدوله عده

ه ق  1262در اواخـر تابسـتان   . به شیراز رفته و سید باب را به اصفهان بیاورند
در اصفهان منوچهر خان معتمدالدوله مجلسـی از  . رفتز به اصفهان از شیرا باب

بین علما و سـید  . روحانیون آراست و سید باب را نیز در آن مجلس حاضر کرد
اي به جنون او فتـوا   اي از آنان به قتل او و عده بسیار گفتگو شد و سرانجام عده

و همچنان سید بـاب را بـا احتـرام     نکرد عتناییاما منوچهر خان به علما ا. دادند
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دلیل این که چرا معتمدالدوله، سید باب را به اصفهان آورد و نزد . داشت پاس می
توانیم از روي قـراین   خود به خوبی نگاه داشت بر کسی معلوم نیست ولی ما می

دانیم که معتمدالدوله قـبلا ارمنـی    می. و شواهد موجود یک حدس تاریخی بزنیم
هـا در   ادرش آبراهام یا ابراهیم که مسیحی بـود و در دسـتگاه روس  حتی بر بود،

قمري از سوي بارون رازن حـاکم   1248قفقاز به خدمت مشغول بود و در سال 
هایی به ایران آمد، تا آخـر عمـر مسـیحی مانـد و در      گرجستان براي ابلاغ پیام

ان آمـده و  به ایر وانیهرچند که منوچهر خان معتمدالدوله از نوج. روسیه زیست
هاي مهمی نیز داشته، اما هیچ سـند   ها در دربار مشغول خدمت بوده و شغل سال

منـابع  . تاریخی در دست ما نیست که مسلمان بودن و دینداري او را تأییـد کنـد  
معتمدالدوله چنـان اسـتماع آن آیـات در    «بهایی نیز به این موضوع اشاره دارند 

شعوف شد که در آن محضر با صداي مسرور و م يوجودش تأثیر نمود و به حد
من تاکنون دیانت اسلام را قلبا معتقد نبودم و اقرار و اعتراف جازم به : بلند گفت

مرا قلبا به تصدیق اسلام وادار ] سید باب[صحت اسلام نداشتم بیانات این جوان 
یک  نیزمعتمدالدوله اصولا یک مرد مذهبی نبود و گرویدن او به سید باب » .کرد

ي  طور که سـابقه  زنیم این است که او همان حدسی که ما می. بیش نیست شوخی
ي حکومتش درگیر بوده  دهد، با روحانیون حوزه حکومتش در اصفهان نشان می

 اي علیـه قـدرت    و با آنان مشکل داشته است، او سید باب را در حکـم اسـلحه  
المثل تفرقـه بینـداز و    ضرب بر مبناي او. برده است روحانیون اصفهان به کار می

اي در کار مخالفین خود بینـدازد   خواست توسط سید باب تفرقه حکومت کن، می
ي منوچهر خـان   ي سخنانی که منابع بابی درباره بقیه. و بعد بر آنان حکومت کند

هاي آنان یاوه و بیهـوده اسـت ماننـد ایـن      اند، مانند اغلب گفته معتمدالدوله گفته
در میـان بـاغ منـزل    ] سید باب[عتمدالدوله در حضور مبارك یک روز م«: سخن
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دانم بـه چـه    خداوند به من ثروت زیاد عنایت کرده نمی: مشرف بود، عرض کرد
ها را خرج کنم، فکر کردم اگر اجازه بفرمایند اموال خودم را در نصرت  راهی آن

اه را کـه  و محمد ش ومي شما به طهران بر امر شما صرف نمایم و به اذن و اجازه
نسبت به من خیلی اطمینان دارد به این امر مبارك تبلیغ کنم، یقین دارم که مؤمن 

آن وقت او را . خواهد شد و به انتشار امر در شرق و غرب عالم خواهد پرداخت
کنم حاجی میرزا آقاسی را که شخصی فاسق و مخـرب مملکـت اسـت     وادار می

گیرم، مخارج عروسی را  اي شما میرا هم بر اهمعزول کند، یکی از خواهرهاي ش
دهم، آن وقت حکام و ملوك عالم را به امر مبارك و آیین نـازنین   هم خودم می

کنم و این گروه زشت رفتاري را که باعث ننـگ   کنم، همه را تبلیغ می دعوت می
یاوه بودن ایـن  » .اندازم ي روزگار برمی از صفحه] روحانیون شیعه[اسلام هستند 

تر از این سخنان پاسخ سـید   ابجد خوان نیز روشن است، اما یاوه بر طفل خنانس
فرماید خداوند مقرر نفرموده که از این راه دین  باب است که در کمال فروتنی می

باري، پس از چندي علماي اصفهان نسبت به حضـور و تبلیـغ   ! گیر شود ما عالم
وله نوشت که سـید  معتمدالد بهسید باب در آن شهر، به شاه شکایت بردند و شاه 

معتمد الدوله، سید بـاب را در انظـار مـردم از اصـفهان     . باب را به تهران بفرستد
. از مورچه خورت او را برگردانـد و مخفیانـه وارد اصـفهان کـرد    بیرون برد ولی 

ه  1263الاول  ي معتمدالدوله زیست تا در ربیع سید باب چندي مخفیانه در خانه
پس از فوت . ان معتمدالدوله وفات یافت و او به ماکو تبعید شدمنوچهر خ کهق 

معتمدالدوله، چـون او صـاحب اولادي نبـود، امـوالش را دولـت ضـبط کـرد و        
. 1: منـابع . اش به خاك سـپردند  ي خصوصی اش را به قم برده و در مقبره جنازه

تـاریخ  تلخـیص  « وارالان مطالع. 2. 4/ بامداد، مهدي، شرح حال رجال ایران، ج 
  .ترجمه و تلخیص عبدالحمید اشراق خاوري. »نبیل زرندي
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  مامقانی محمد 
  

محمد مامقانی معروف به حجت الاسـلام از شـاگردان و اصـحاب شـیخ      ملا
ي شیخیه گرویـده   او که از جوانی به فرقه. احمد احسایی و سید کاظم رشتی بود

و پس از مراجعت از عتبات بـه  ي آذربایجان شد  بود بعدها رئیس علماي شیخیه
مـدعی   یبعـد از وفـات سـید کـاظم رشـت     . تبریز در مسند قضا و فتوي نشست

جانشینی او شد و جمعی کثیـر از علمـاي شـیخیه در تبریـز و سـایر شـهرهاي       
ي سـید علـی    در مجلس مناظره و محاکمه. آذربایجان تبعیت و اطاعت او کردند

قمـري در   1263اجـار در سـال   محمد باب که بر حسب دستور محمـد شـاه ق  
کـه در آن   امقانیحضور ناصرالدین میرزا ولیعهد در تبریز منعقد شد، ملا محمد م

آمـد، بـر تمـام     ي آذربایجان به حسـاب مـی   هنگام یکی از روحانیون بلند پایه
جالب است کـه بـدانیم از   . علماي حاضر در آن مجلس ریاست و برتري داشت

آن مجلس یعنی ملا محمد مامقـانی، حـاجی مـلا    سه روحانی محاکمه کننده در 
نفر از آنان یعنـی مـلا محمـد     دوالهدي،  العلما و حاجی مرتضی علم محمود نظام

العلمـا، بـه طـور یقـین و حـاجی مرتضـی        مامقانی و حاجی ملا محمـود نظـام  
ملا محمـدتقی مامقـانی   . اند ي شیخیه بوده الهدي نیز احتمالا منسوب به فرقه علم

ي آن مجلـس محاکمـه یـا منـاظره بعـدها       هاي پدرش را درباره ، گفتهفرزند او
را ناموس ناصري گذاشت کـه در کتـاب    ها نوشته ستآوري کرد و نام آن د جمع

مؤلف ناموس ناصري معتقد اسـت  . رسیده استحاضر آن نسخه خطی به چاپ 
الصـفا و  ي منابعی که بعـدها مرجـع اهـل تحقیـق شـد از جملـه روضۀ       که کلیه

ي او اسـت   اند و تنها نسخه التواریخ، در شرح وقایع آن مجلس اشتباه کرده ناسخ
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ملا محمد مامقانی یکـی  . هیچ کم و کاستی نوشته شده و قابل اعتماد است بی هک
از فتوا دهندگان به قتل سید باب نیز بود، اما نه به آن کیفیتی که تاکنون در منابع 

در ایـن  «: گویـد  التـواریخ مـی   صاحب ناسخ. اند وشتهها ن ها و حتی مسلمان بابی
به حجت الاسلام متوسل شـده، بـه    همجلس هم باب معتقدات خود را انکار کرد

: ولی حجت الاسلام او را از خود رانده گفـت . تضرع افتاد و قباي وي را گرفت
این گزارش مورخ مسلمان بود، حال » .الان و قد عصیت قبل و به راه خود رفت

را نـزد  ] سید باب[باري اول او را «: گوید یم نبیل زرندي مورخ بهایی چه میببین
تا از دور دید، حکم قتلی را که از پیش نوشته بود، بـه  . بردند قانیملا محمد مام

دست آدمش داده گفت به فراشباشی بده، دیگر پیش من آوردن لازم نیست، این 
یون ولیعهـد دیـدم، نوشـتم و    حکم قتل را من همان یوم که او را در مجلس هما

اما ملا محمـدتقی مامقـانی کاتـب    . ».حال هم همان شخص است و حرف همان
او . انـد  ناموس ناصري معتقد است که هر دوي این گزارش نویسان اشـتباه کـرده  

نویسد که روزي که سید باب را براي گرفتن فتواي قتل نزد پـدرش آوردنـد    می
د بـوده کـه پـدرش پـس از انـدرزهاي      خود او در مجلس حضور داشته و شاه

مـلا محمـد   . مایـد بسیاري که به سید باب داده از او خواهش کـرده کـه توبـه ن   
ي مرتد فطري مقبول است و  مامقانی حتی به سید باب گفته که به فتواي من توبه

او نپذیرفت و سرانجام به فتواي علماي تبریـز تیربـاران   . توانی توبه نمایی تو می
او را سه پسر و یک دختـر  . قمري درگذشت 1268حجت الاسلام در سال . شد

بود که پسرانش همگی از علما و پیشوایان دینی شدند و در مبارزه علیه بابیه به 
. 2. 3/ بامداد، مهـدي، شـرح حـال رجـال ایـران، ج      . 1: منابع. راه پدر رفتند

مـلا محمـدتقی   . 3. واییبه کوشش دکتر عبدالحسین ن. اعتضادالسلطنه، فتنه باب
  . هاي نام برده در متن کتاب. 4. ي خطی مامقانی، ناموس ناصري، نسخه
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  شاه قاجار ناصرالدین
  

ي قاجاریـه   شاه فرزند محمد شاه قاجار، چهارمین پادشاه سلسـله  ناصرالدین
پس از فوت پـدرش، در شـب   . قمري به دنیا آمد 1247در شب ششم ماه صفر 

سالگی در تبریز به تخت سلطنت نشست  17ه ق در سن  1264وال چهاردهم ش
او بـود و   اهمیرزا تقی خان امیرکبیر که از تبریز همـر . ي تهران شد و سپس روانه

هاي اول دوران سلطنت  آمد، یکی از قربانی نخستین صدر اعظم او به حساب می
مد شاه، سید باب هنگامی که او در تبریز ولیعهد بود، به دستور پدرش مح. او بود

. ي چهریق به تبریز آورد و در مجلسی او را با علما به مباحثه واداشت را از قلعه
تأثیر شخصیت و سخنان سید باب قرار نگرفـت   حتناصرالدین میرزاي ولیعهد ت

پیروان سید باب پس از فوت محمـد شـاه   . سواد و دیوانه یافت و او را مردي بی
اي در مازندران و زنجان و  هاي مسلحانه به قیام موقعیت را مغتنم شمرده و دست

 بـه ها به همت میرزا تقی خان امیرکبیر سرکوب شد و باب نیز  این قیام. یزد زدند
ها به تلافی قتل سید  بابی. قمري تیرباران شده 1264دستور او در تبریز به سال 

قمــري در اوایـل صـدارت میــرزا آقاخـان نــوري،     1268شـوال   28بـاب، در  
هاي نیـاوران مـورد سوءقصـد     صرالدین شاه را در حین عبور از یکی از کوچهنا

االله قمی و محمد صـادق تبریـزي بـه     ضاربین که عبارت بودند از فتح. قرار دادند
هاي شیراز، شاه را هدف گلوله قرار دادند، لکـن تیـر خطـا     اي از بابی همراه عده

س از این سوء قصد حکـم قتـل عـام    پ. رفت و شاه فقط کمی جراحت برداشت
سی و هشت تن از آنان گرفتار شدند و بر حسب امر اعلی و «. ها صادر شد بابی

امثالهم حکم به قتل ملا شیخ علی و سایر متابعـان از   کثرااللهفتواي علماي اعلام 
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اي  هر تنی را در شهر و خارج به امیري از امرا و طبقه: قرار تفصیل صادر گردید
سـید حسـن   . چاکران دربار دادند که بالاجماع همه را مقتول سـاختند  از طبقات

ضرب شمشـیر و   هخراسانی را که از امرا و متابعین آن مذهب بود، شاهزادگان ب
العابـدین یـزدي را مسـتوفی     مـلا زیـن  . گلوله و کارد و خنجر مقتـول سـاختند  

و بعد از الممالک در اول، محض تعصب دین و حمیت دولت، خود با طپانچه زد 
آن مستوفیان و لشکرنویسان کلهم با طپانچـه و کـارد و خنجـر و قمـه ریزریـز      

سعید خان، اول نظام الملـک   یرزاملا حسین خراسانی را نظام الملک و م. کردند
ي دیگر را میـرزا سـعید خـان زد و بعـد از آن      خود را طپانچه زد و بعد طپانچه

میرزا . او را به سزاي خود رساندنداتباع هر یک با سنگ و قمه و کارد و خنجر 
عبدالوهاب شیرازي مشهور با کاظمینی که مدتی در کـاظمین بـود و بـه دعـوي     

برپا کرده بود، اتفاقا در همان ساعت که او را آوردند  ظیمیي ع همین مذهب فتنه
جا حاضر بود و شـهادت داد کـه در کـاظمین     یکی از علماي موثق معتمد در آن

ي  ها گفـت و از جملـه  ط کردم و نپذیرفته، لاطائلها و نامربو ها او را دعوت شب
منظـور  [دوازده نفر از اشخاصی بود که به نیاوران آمده و مرتکب جسارت شدند 

جعفر قلی خان برادر صدر اعظم و ذوالفقار خان و موسی خان ]. ترور شاه است
مـان،  و میرزا علی خان پسران صدر اعظم و سایر منسـوبان و تفنگـداران و غلا  

ریزه کـرده   تفنگ و طپانچه و زخم قمه و شمشیر ریزه ي ها را به ضرب گلوله آن
قمی ولد ملا علی صحاف که در روز اول چنـد   االله تحملا ف. به دارالبوار فرستادند

ي طپانچه او قدري بدن مبارك را خراشیده بود؛ در اردوي همـایون   دانه ساچمه
اي با ساچمه، بـه همـان    الدوله، طپانچه حاجب. کردند بدن او را شمع زده روشن

الفور افتاد و سـایر   فی. جا که او به سرکار اعلیحضرت پادشاهی انداخته بود، زد
شـیخ عبـاس   . ي فراش خانه با قمه پارچه پارچـه و سـنگ بـاران کردنـد     عمله
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طهرانی را خوانین و امراي دربار همایون به ضرب طپانچـه و شمشـیر بـه درك    
ي آن دوازده نفر بود و خود اقرار و  آبادي که از جمله محمد باقر نجف. ستادندفر

خـدمتان   اسـت، پـیش   بـوده ي بابیـه   اذعان داشت که در جمیع محاربات طایفه
ي خلـوت بـا قمـه و کـارد و خنجـر مقتـولش        حضرت همایونی و جمیع عمله

هی و سـایر  ي پادشا محمدتقی شیرازي را، اسداالله خان میرآخور خاصه. ساختند
ي آهنین و  عملجات اصطبل پادشاهی، اول نعل نموده بعد با تخماق و میخ طویله

را ایشـیک آقاسـی باشـی و     آبادي جفمحمد ن. قمه و خنجر به یارانش رساندند
ي حضـور در نیـاوران بـه     جارچی باشی و نسقچی باشی و نایبان و سایر عملـه 

میرزا محمد نیریزي . فرستادند پر و غیره به اسفل السافلین ضرب تبرزین و شش
را که در جمیع محاربات بابیه در نیریز و زنجان و مازندران در هرجا بوده و اثر 

در بدن او ظاهر بود، سرکشیک چی باشی و یوزباشـیان و   ابقهزخم محاربات س
ي تفنگ ساخته و تیرباران کرده  غلام پیشخدمتان و غلامان سرکاري هدف گلوله

آبادي را، اول  محمدعلی نجف. گ و چوب با خاك یکسان کردندبعد از آن با سن
. و آتـش دادنـد   ذاشتهچیان یک چشم او را کنده، بعد به دهان خمپاره گ خمپاره

حاجی سلیمان خان پسر یحیی خان تبریزي را که تفصـیل او تـرقیم یافـت، بـا     
شخانه به شـهر  حاجی قاسم نیریزي که وصی سید یحیی بود، آقا حسن نایب فرا

برده، بدن را شمع زده افروخته و با نقاره و اهل طرب و ازدحام خلق در کوچـه  
ي شاه  مردم در شهر شده تا بیرون دروازه ارانو بازارها گرداندند و مانع از سنگب
ها را چهـار پـاره کـرده و بـه چهـار دروازه       عبدالعظیم، فراشان غضب نعش آن

بردنـد، بـه    لیمان خان را شمع آجین کرده مـی وقتی که حاجی میرزا س. آویختند
کاشکی پـرده بـر افتـادي از آن منظـر     : خواند طور رقص متصل این شعر را می

خواستند او را بـه قتـل بیاورنـد،     ببینند نگارستان را وقتی می خلقحسن تا همه 
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براي این که او از مـن  . گفت که حاجی قاسم نیریزي را اول به این فیض رسانید
سید حسین یزدي را آجودان باشی و میرپنجان و سرتیپان بـه  . تر است پیش قدم

بـه دسـت    اولصادق زنجانی نوکر ملاشیخ علی کـه در روز  . شمشیر گذرانیدند
میـرزا  . ملتزمین رکاب کشته شد، نعش او را دو پارچه کرده به دروازه آویختنـد 

یر و سـر نیـزه   ي دارالفنون به شمش ـ نبی دماوندي ساکن طهران را، اهالی مدرسه
میرزا رفیع نوري را، سواره نظام با طپانچه و قـداره بـه درك   . کارش را ساختند

ي  قزوینی را، بعد از آن که زنبورکچیان هدف گلولـه  حمودمیرزا م. نمودندواصل 
حسین میلانی را کـه از توابـع اسـکو    . زنبورك نمودند، با قداره پاره پاره نمودند

عبداالله الحسین ملقب کرده بودنـد،   ده او را به لقب امام همام ابیاست و آن ملاح
و بـه درك   مشـبک وار  سربازان افواج، نیزه پیش کرده، جسد خبیث او را پنجره

ملا عبدالکریم قزوینی را توپچیان حاضر بـه ضـرب قـداره، دمـار از     . فرستادند
کاري بـا  لطفعلی شـیرازي را، شاطرباشـی و شـاطران سـر    . روزگارش برآوردند

اي  نجـف خمسـه  . خنجر و کارد و چوب و سنگ به نزد معاهدین خود فرستادند
را اهالی شهر عموما اجماع کرده با سـنگ و چـوب و کـارد و خنجـر و قمـه و      

حاجی میرزا جانی تاجر کاشانی را که به کرات ارتـداد  . الاثر کردند مشت معدوم
واي عوام مبادرت نموده بود، آقـا  او معلوم و توبه کرده و باز رهایی یافته و به اغ

التجار و تجار و کسبه بالاجماع با هرگونه اسباب حـرب بـه جهـنم     مهدي ملک
ي مبارکـه بـه    ي کارخانه را نصراالله خان و سایر عمله اي حسن خمسه. فرستادند

ي شمشیر آبدار نمـوده   اي را، آقایان قاجار طعمه محمد باقر قهپایه. قتل رساندند
هایی که شناخته شده بودنـد   ي بابی علاوه بر افراد فوق، کلیه» .دندبه درك فرستا

به دلیل حمایـت   ءااللهعلی بها نیز کشته شدند از جمله قرةالعین، ولی میرزا حسین
بسـاط  در برد و به عتبات رفت و  سفارت روسیه از او، از این واقعه جان سالم به
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ي ناصرالدین شاه بـه کـار ایـن     ز زندگی نامهآنچه ا. اي در آن دیار گستراند تازه
در حـرم   1313ي  ذیقعـده  17او در روز جمعـه  . خـورد، همـین بـود    تاریخ می

. 1: منـابع . ي میرزا رضا کرمانی از پا درآمـد  به ضرب گلوله محضرت عبدالعظی
اعتضادالسلطنه، فتنه بـاب، بـه   . 2. 4/ بامداد، مهدي، شرح حال رجال ایران، ج 

  . عبدالحسین نواییکوشش دکتر 
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  یحیی دارابی سید
  

. االله بود یحیی فرزند سید جعفر دارابی ملقب به کشفی و برادر سید ریحان سید
. ي علما و مجتهـدین درآمـد   او در جوانی تحصیلات دینی خوبی کرد و در زمره

 ي در وعظ و خطابه و بیان مردي فصیح و بلیغ بود و در تقریر و استدلال درجـه 
هـا داراي شـجاعت و    بر این وهاول را در بین اقران و امثال خود حایز شد و علا

محمـد   گري میـرزا علـی   هنگامی که دعوي بابی. نیرو و قوت بازو نیز بوده است
قمري به سوي شیراز رهسـپار   1260شیرازي را شنید، براي دیدار وي در سال 

علی ترشـیزي ملقـب بـه    ي حاج سید جواد کربلایی و ملا شیخ  شد و به واسطه
سپس از شیراز به بروجرد رفت و با پدر خود در باب . عظیم به آیین باب گروید

ادعاي باب مذاکره کرد و او به هیچ وجه زیر بار این قبیل مطالـب نرفـت، لکـن    
 1261سید یحیی در بروجرد و لرستان مشغول به تبلیغات شـد و بعـد در سـال    

قمـري   1261به تبلیغات شد و بعد در سـال  قمري از بروجرد و لرستان مشغول 
ي خـود   از بروجرد به اصفهان و از اصفهان به اردستان و بعد به یزد نزد خـانواده 

هنگامی که به تهران وارد شد به سبب معروفیـت  . چندي بعد به تهران آمد. رفت
و شخصیت پدر و همچنین خودش، با امناي دولت ارتباط و رفـت و آمـد پیـدا    

نتوانسـت   شـت طلب و حب جاه و مال و مقام دا ردي بود بسیار جاهچون م. کرد
بنـابراین بـراي بیشـتر    . در تهران به آن مقام دلخواه در کسوت روحانیت برسـد 

به شیراز رفت و در . سید باب پرداختي  مطرح شدن به تبلیغ دین جدید الولاده
آن نیز راه یزد را در پیش خدمت باب بود تا این که سید باب به اصفهان رفت و 

کـرد، پـس از    آمد و چون براي دین باب تبلیـغ مـی   انچندي بعد به تهر. گرفت
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از آنجا به خراسان و سپس بـه  . چندي احساس خطر کرد و دوباره به یزد رفت
در ایـن هنگـام سـید    . قزوین رفت و شش ماه در آن شهر نزد خـواهرش مانـد  

گویند که از قزوین پیاده براي ملاقـات   میمحمد باب در ماکو زندانی بود و  علی
شتافت و در فصل زمستان و سرماي سخت به تهران بازگشـت و از   اکووي به م

این تاریخ به بعد در تهران، قزوین، قم، کاشان، اصفهان، اردستان، اردکان و یـزد  
آشکارا در مساجد و در سر منابر مردم را به آیین جدید بـاب تبلیـغ و ترغیـب    

. روي عقایـد او شـدند و بـه وي گرویدنـد     جمعی در این مـدت دنبالـه   .کرد می
گري در یزد و توابع آن بیشتر بر اثر تبلیغـات سـید یحیـی دارابـی      ي بابی ریشه

ي یـزد   ي بابیـه  ي تبلیغـات و گرویـدن جمعـی بـه وي فتنـه      در نتیجه. باشد می
یر نشود براي این که دستگ. برخاست و در آن حدود آشوب و اغتشاش روي داد

هم نتوانست درنگ کنـد، ناچـار    جااز یزد به فسا گریخت و پس از چندي در آن
هنگـامی کـه در سـال    . از آنجا به نیریز راهی شد و بساط تبلیغ خود را گسـترد 

ه ق به نیریز رسید، اهالی آن شهر کـه از حـاکم خـود چنـدان رضـایتی       1266
به وحیـد شـده بـود موقـع را     سید یحیی که ملقب . نداشتند، بر علیه او شوریدند

کار خـود بـه همکـاري اهـالی شـتافت و بـه آنـان         تمغتنم شمرده براي پیشرف
. حاکم ناگزیر شد از آنجا بگریزد و جا را براي سید یحیـی خـالی کنـد   . پیوست

در این هنگـام فـارس حـاکم نداشـت و امـور      . سید یحیی به نیریز تسلط یافت
او . نصیرالملک وزیر و پیشکار فارس بـود  آبادي االله علی حکومتی با میرزا فضل

ابتداي قیام سید یحیی، هرقدر خواست که با پند و انـدرز او را از حرکـات و   در 
بنابراین ناچار شد که براي سرکوب او . اي نبخشید عملیاتش منصرف نماید نتیجه

خـان  قوایی به سرکردگی مصطفی قلی خان قراگزلو اعتمادالسـلطنه و مهرعلـی   
که سید یحیی در محـل   ینجاستجالب ا. الملک به نیریز گسیل دارد نوري شجاع
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بان و میرغضب و غیره هم داشته، تاریخ نبیل زرندي  حکومت موقت خود، زندان
کربلایی میرزامحمد را دربان قلعه قرار دادند، شـیخ  «: نویسد ي یزد می ذیل واقعه

ه قرار داشت مأمور کردنـد، میـرزا   هایی که در جنب قلع یوسف را به مراقبت باغ
را به محافظت برج آسیاب چنار که در مجاور قلعه بـود   رداراحمد دایی علی س

میرزا محمدجعفر پسر عموي . کش را منصب میرغضبی دادند گماشتند، شیخ گیوه
االله را  العابدین خـان را منشـی و وقـایع نگـار قـرار دادنـد، و میـرزا فضـل         زین

حـاجی   ادند،معین نمودند، مشهدي تقی بقال را زندانبان قرار دها  ي نامه خواننده
سـران  . »محمدتقی را رئیس احصائیه و غلامرضاي یزدي را رئیس قوا نامیدنـد 

این مذهب ساختگی که هنوز به حکومت نرسیده و فقـط گـاهی در چنـد نقطـه     
آوردنـد،   براي چند روز یا چند ماه محلـی را بـه اشـغال نظـامی خـود در مـی      

گرفتند واي به حال مردم این مرز و بوم اگر  بان و میرغضب به استخدام می نزندا
بـاري پـس از زد و خوردهـاي خـونین و     . شدند روزي آنان حاکم و مسلط می

 1266ي زیادي از هر دو سـو، سـرانجام سـید یحیـی در سـال       کشته شدن عده
رفتن به  قمري به مصطفی قلی خان تسلیم شد و بعد هنگام خروج از چادر او و

العابدین خان حاکم نیریـز در   اصغر خان برادر بزرگ زین سراي خود، چون علی
اي دیگـر از بسـتگان    کشته شده بود، بدین سبب پسـران او بـا عـده    جنگ با او

دو پسر خردسال . مقتولین جنگ، سید یحیی را در بین راه به وضع فجیعی کشتند
د جعفر پـدربزرگ آنـان بـه بروجـرد فرسـتاده      او نیز که همراهش بودند نزد سی

 1270پس از کشته شدن سید یحیی، آشوب نیریز برطرف نشد و در سال . شدند
بـین قـواي دولـت و آنـان     . ها در آن حدود آشوب برپا کردند قمري دوباره بابی

. ها در جنگ کشته و دستگیر شدند جنگ سختی درگرفت و سرانجام بیشتر بابی
کلی  عامدالدوله حکمران فارس پس از این واقعه دستور قتل طهماسب میرزا مؤی
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/ بامداد، مهدي، شرح حال رجال ایران، ج . 1: منابع. ها را در آن حدود داد بابی
، ترجمه و تلخیص عبدالحمیـد  »تلخیص تاریخ نبیل زرندي«الانوار  مطالع. 2. 4

  .اشراق خاوري
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  اردبیلی یوسف
  

محمد باب و از حروف حی، کـه   ز اولین پیروان سید علییوسف اردبیلی ا ملا
از سوي باب مأمور به تبلیغ در شهرهاي . ي باب باشند بود حواریون هجده گانه

به همراه ملا صادق به یزد رفت، ولی در آن شهر بـا مقاومـت   . مختلف ایران شد
ولی به کرمان رفت،  نجااز آ. شدید مردم روبرو شد و کتک سختی از مردم خورد

ناچـار بـه   . آنجا هم با مخالفت حاجی محمد کریم خان و پیروانش روبـرو شـد  
ي طبرسی مازندران اتفاق افتاد،  ها در قلعه ي بابی هنگامی که فتنه. خراسان رفت

ي  او مأمور شد که براي دفاع از قلعـه بـه شورشـیان بپیونـدد، ولـی بـه وسـیله       
در یـک  . ستگیر و زنـدانی شـد  محاصره داشتند د درنیروهاي دولتی که قلعه را 

شب شورشیان بر نیروهاي دولتی شبیخون زدند و در نتیجه مـلا یوسـف نیـز از    
پس از چندي زد و خورد بـین نیروهـاي دولتـی و    . زندان رست و به قلعه رفت

شورشیان بابی، او و سید رضاي خراسانی از سوي ملا محمدعلی بـار فروشـی   
اردوي نیروهاي دولتی رفته و با سـرکرده   یافتند که به موریتملقب به قدوس مأ

. اردو شاهزاده مهدي قلی میرزا براي انجام صلح و آتش و بس به گفتگو بنشیند
ها  او این مأموریت را به خوبی انجام داد، ولی چند روز پس از تسلیم شدن بابی

  .شد شتهبه نیروهاي دولتی، در اردوي نظامی، به دست سربازان دولتی ک
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